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 مقالال اةسالو  ةایناای نگاةش

د تتا  نمایت  ت متی از استتادان و پژوهشگران دعوران تهای غرب ای و گویش ها فصلنامة مطالعات زبان

از  ایتران غترب  هتای   گتویش مرتبط بتا   کاربردیو  شناسی نظری های زبان مقالات خود را در حوزه

مجلّتة مطالعتات    اینتد  نمبرای چاپ در این مجلّه ارستال   جمله کردی، لکی، ترکی، لری، و فارسی

قتالات متعهدتد   موقتع م  های غرب ایران خود را به داوری دقیق و سریع و چتاپ بته    ها و گویش  زبان

 نویسنده است  ا و مطالب مندرج در هر مقاله برعهدةداند  با این حال، مسئولیت محتو می

شناستی   ب و آثتار زبتان  ه به نقتد کتت  بخشی از مجلّ، انتشار مقالات کامل و گزارش پژوهشدر کنار 

حجتم    دبرای چاپ در این بخش ارسال کننت  های خود را توانند نقد سندگان میاختصاص دارد  نوی

 واژه است  0111تا  811مطلوب این نقدها 

دیگری منتشر نشده باشتد و   ه )یا نویسندگان( بوده و در نشریةنویسند مقاله باید حاصل پژوهش -

 دیگری ارسال نشود  ةبه پایان نرسیده، به مجلّ مجلّهین مادامی که داوری آن در ا

 ساختاة مقاله

 اصلی مقاله پیکرة، مقددمهواژه(،  5تا  7های کلیدی ) کیده، واژهترتیب شامل عنوان، چ مقاله باید به -

برای موضتوع  مرتبط که ذکر آن  ةپیشین  نابع باشدگیری، و فهرست م ، بحث و نتیجهیا بخش تحلیل

مه آورده شود  چنانچه لازم باشتد بختش مستتقلی بته چتارچوب      در مقدد ،یت اساسی دارداهمدمقاله 

از  لطفتا  از یک عنوان مفهومی استتفاده شتود     ،ی نامگذاری آن بخشبرا ،نظری اختصاص داده شود

های پیکرة اصلی، بحتث و   بخش صورتی که در یک رساله مرسوم است اجتناب شود ذکر اهداف به

وجتود   د هتای متفتاوتی ارائته شتو     بندی اوین و بخشتواند با عن نوع مقاله می گیری متناسب با نتیجه

 ردی الزامی است   های کارب ای پژوهشعنوان روش پژوهش بربخشی با

 متن مقاله تهیۀ

سطر در صتفحه در   97و  04 به اندازةلوتوس  B با قلم 2/05×97 عادروی کاغذ به ابمقالات باید بر 

صتورت   تنظیم و بته  متر سانتی 9و از راست و چپ  7/9الا و پایین از بحاشیه و  word 2003 فرمت

 پنج



هر مقالته  باشد   00های کلیدی باید  اندازة قلم چکیده و واژه شود  ارساله به سامانة مجلّ word فایل

در  کلمته  911در حتداکرر   09 انتدازة بته  Times New Roman انگلیسی بتا قلتم   یدةباید دارای چک

، یتا نویستندگان   نام نویسنده ای شامل عنوان مقاله، جداگانه فایل، بر این افزون باشد؛ جدا ای صفحه

 الکترونیکتی و شتمارة  پستت  پستتی و   یا تحصیل و نشانی تدریس ه محلّدانشگا، ها آن علمی مرتبة

   باشد  هاآنتلفن 

 باشد واژه  2711یا صفحه  91حجم مقاله با احتساب تمام اجزای آن نباید بیشتر از  -

ننتده قترار دهتد و    واژه در اختیتار خوا  911ی از مقاله را در حدود تصویری کلّمقاله باید  چکیدة -

 های پژوهش باشد  و یافتهپژوهش بیان مسئله، هدف، روش شامل 

 نامه باید از الگوی متعارف مقالات پیروی نمایند    های برگرفته از پایان مقاله -

 مقددمته که بته   (0)های مقاله با بخش  ا باشد  بخشمجزّ ی مختلف مقاله باید دارای شمارةها بخش -

بایتد بتا یتک ستطر ستفید از       هتا  بخشصلی و زیرا شود  عنوان هر بخش اختصاص دارد شروع می

خلاف ستطر نخستت   بتر  ل ذیتل هتر بختش،   نوشتته شتوند  ستطر اود    )بولتد(  جدا و ستیاه یکدیگر 

 نباید با تورفتگی آغاز شود  های دیگر، پاراگراف

بخشی از بختش  گر زیر که بیان 4-0-3صورت  به فرضبه ،سه لایهاز های هر مقاله نباید  بخشزیر -

 د بیشتر باش ،ه استلمقا چهارم

در  Times New Roman شده با قلم صی مهم و نام افراد کمتر شناختهصدهای تخ معادل لاتین واژه -

جتز استامی ختاص و نتام اصتول دستتور زبتان، ستایر          صورت پانوشت درج شود  بته  به 01اندازة 

 کوچک آغاز شود لاتین با حروف های  پانوشت

 د ( آغاز شو0ز )ر هر صفحه دوباره اپانوشت ها د -

 لین کاربرد در پانوشت ذکر شود از اود پیش هاآنفهرست  آشنا، ورت استفاده از اختصارات ناصدر -

اجتزای   کلّ ،استفاده شود و پس از ترسیم نمودار Shapesاز ابزارهای نمودارهای درختی  ةدر تهید -

 شود  Groupآن انتخاب و 

 استفاده شود  Doulus Sil ةنسخ  IPAاز قلمها  نویسی داده در واج -

 منابع مالز

یتا نهادهتای خاصدتی استتفاده      مقاله از منتابع متالی ستازمان    چنانچه نویسنده یا نویسندگان در تهیدة

انتد   یتاری گرفتته   هتا آنر و قدردانی از کسانی را دارند که در نگارش مقاله از یا قصد تشکّ ،اند کرده

 شش



 ه این مطلب اشاره نمایند باید در اودلین پانوشت و بدون شماره ب

 دیزاةجاع شی  

صتورت  و در در داخل متن اشاره شده است؛ سال انتشار اثر در داخل پرانتز فیچنانچه به نام مؤلّ -

) ( در درون آن قترار   ی از اثر مورد اشاره پس از علامتت دو نقطته  خاصد صفحة نده،تشخیص نویس

 داده شود  

متتر   ستانتی  یتک صورت جتدا از متتن اصتلی و بتا      ای مستقیم بیش از سه سطر باید بهه نقل قول -

و در انتهای آن نام نویسنده شده نگاشته  09 با همان قلم متن، ولی به اندازةتورفتگی از هر طرف و 

 شده درج شود  ای که از آن نقل صفحه ه، شمارةو سال انتشار اثر و پس از علامت دو نقط

پایتان مقالته بتا ترتیتب     و لاتین در دو بخش مجزا )ابتدا فارسی و سپس لاتتین( در   منابع فارسی -

 صورت ذیل آورده شود  الفبایی به

 کتاب
  محتل  (نویستی کتج  صتورت بهنام کتاب )  نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )تاریخ انتشار(  یک ن یسنده

 انتشار  ناشر 

   تهران  آگه دستور زباننگاهی تازه به (  0475) ، محمدرضاباطنی

  نام خانوادگی نویسندة اول، نام نویسندة اول، نام نویسندة دوم نام ختانوادگی نویستندة دوم و   چندن یسنده

  نویستی( صتورت کتج  نام کتاب )بته نام نویسندة چندم نام خانوادگی نویسندة چندم )تاریخ انتشار(  

 محل انتشار  ناشر 

   تهران  نشر علم ای بر معناشناسی شناختی مقدمه(  0429روشن، بلقیس و لیلا اردبیلی )

 شده کتاب ترجاه
  متترجم  نتام   نویستی( کتج  صتورت بهنام کتاب )نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )تاریخ انتشار ترجمه(  

 مترجم نام خانوادگی مترجم  محل انتشار ترجمه  ناشر 

   مترجم  کورش صفوی  تهران  انتشارات علمی ة زباندرآمدی تازه بر فلسف(  0420لایکان، ویلیام )

 نامه و ةساله وایان
نامتة مقطتع      پایتان (نویستی کتج  صورتبهنامه ) نام پایاننام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )تاریخ انتشار(  

 رشته، نام دانشگاه 

 گزینتی   ة حاکمیت و مرجعساخت جملة ناهمپایه در زبان فارسی بر پایة نظری(  0452آهنگر، عباسعلی )

 شناسی، دانشگاه تهران  نامة دکتری زبانپایان

 هفت



 مقاله
 انگلیسز ۀات مجلّ

نویسی(، سال یتا دوره   کج صورتبهه )نام مجلّنام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )تاریخ انتشار(  نام مقاله  
 )شماره(، شمارة صفحات  (نویسیکج صورتبه)

Boas, F. (1919). Kinship Terms of the Kutenai Indians. American Anthropologist, 
21 (1), 98-101. 

 ۀ فاةسزات مجلّ
 سال یتا دوره نویسی(، کج صورتبهه )نام مجلّنام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )تاریخ انتشار(  نام مقاله  

 ، شمارة صفحات (شماره) ،(نویسیکج صورتبه)
  32-40، (0) 9، شناسیمجلة زبانمجهول در زبان فارسی   ( 0423دبیرمقدم، محمد )

نتام    نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )تاریخ انتشتار(  نتام مقالته  در  نتام ویراستتار،      مقالالات مجا مه
 )صص شماره صفحات(  محل انتشار  ناشر نویسی(، کج صورتبهمجموعه )
مستائل   ،بتاطنی  محمدرضتا   دی در زبتان فارستی  در  (  اصطلاحات خویشاون0473) ، محمدرضاباطنی

 (  تهران  انتشارات آگاه 053-075 ص)ص ،شناسی نوینزبان

 وبگاه اینترنتز
 صورتبهعنوان مطلب مورد استفاده )نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )در صورت وجود تاریخ انتشار(  

   برگرفته از  آدرس اینترنتی نویسی( کج

 های فهرست منابع اجتناب شود  تیره در آغاز مدخل دادن خطّگذاری و یا قرار از شماره -

این  به بعد مدوشود، در آثار  ای ارجاع داده می چنانچه در متن مقاله به بیش از یک اثر از نویسنده -
صات آثتار  سایر مشخّ در فهرست منابع اجتناب و به ارائةد نام و نام خانوادگی از ذکر مجدد نویسنده

 وی بسنده شود 

د با به بع مدودهد؛ سطر  چنانچه اثری در فهرست منابع بیش از یک سطر را به خود اختصاص می -
 بیشتر از متن ادامه یابد  متر فاصلة سانتیبا یک   Tabاستفاده از کلید

ب فرهنگستتان زبتان و ادب فارستی    الخط مصتود  از رسمدر نگارش مقالات خود نویسندگان باید  -
 نند پیروی ک

ارسال پتذیرش دریافتت    پیش ازو چاپ مقاله دویست هزار تومان است که  ویرایشداوری،  هزینة
 شود  می
 ی مقاله بدون تغییر محتوای آن آزاد است فنّ زبانی و در ویرایش مجلّه -

 ت تحریریه در پذیرش مقالات آزاد است    هیئ -

 هشت



 

 

 و ةویکرد ن ریه  ح ت  انت اة  ایداف

هتای   ها و گتویش  های غرب ایران با هدف پیشبرد پژوهش دربارة زبان ها و گویش ت زبانة مطالعامجلّ

یابد  در این منطقته از   طور اعم انتشار میباب زبان بهطور اخص و ارتقاء دانش نظری درغرب ایران به

ع ازجملته کتردی، هتورامی، لتری، لکتی، ترکتی و       های متنود ها و گویش کشور گنجینة وسیعی از زبان

ه مجتال و  یت است  این مجلّت های گوناگون بسیار حائز اهمد از جنبه هاآنفارسی وجود دارد که مطالعة 

 د؛ها خواهد بتو  ها وگویش زمینة این زبانهای اصیل نظری و توصیفی در محمل مناسبی برای نشر مقاله

هتا   مرتبط با این زبانشناختی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی  شناختی، نشانه افزون بر این، مطالعات مردم

ه ایتن  های مورد توجدت  شناسی صورت گرفته باشند، نیز از زمینه های زبان نظریهاساس ها که بر و گویش

  ندهست نشریه

 

 نه
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Abstract 
Cleft lip and palate is an innate malformation in a person’s palate and upper lip which 

causes disorder in vocal tract. The present article aims to study vowel space in children with 

repaired cleft lip and palate and compare it to their normal peers with disability and voice as 

factors. So, Persian vowels were studied in CVC framed words. These words were produced 

by 12 participants, 6 children with repaired cleft lip and palate and 6 normal children, and 

were recorded using PRAAT software. Then, first and second formants were measured and 

after that the data was analyzed statistically. The results revealed that the effect of disability 

on first formant of vowels [æ, e, u], and second formant of vowels [æ, ɒ, o, u] is 

significantly different. The results also showed that the effect of voice on first formant of 

vowels [æ, e] is significantly different. Moreover, it was proved that the vowel space in 

children with cleft lip and palate is in lower place and near to the lips comparing to the 

vowel space in children with normal vocal tracts and vowel space in voiced context is 

different from voiceless context. 

Keywords: first formant, second formants, vowel space, cleft lip and palate, voice. 
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 مقالة پژوهشی

 کودکان با آن مقایسة و شده ترمیم لب و کام شکاف دارای کودکان در ای واکه فضای

 طبیعی گفتار مجرای دارای

 2بیدانی ایزدی اسما ،1زادهابوالحسنی وحیده

 ارشدکارشناس -2 .، کرمان، ایرانکرمان باهنر شهید دانشگاهادبیات و علوم انسانی،  انشکدةد، خارجی های زبان گروه استادیار -1

 ، کرمان، ایران.کرمان باهنر شهید دانشگاهادبیات و علوم انسانی،  دانشکدة شناسی،زبان

 4/11/1422پذیرش:   41/7/1422 دریافت:

 چکیده
 .دشاو  مای  گفتاار  دستگاه در اختلال ایجاد موجب و است بالا لب و ندها سقف در مادرزادی ناهنجاری نوعی لب و کام شکاف

 گفتاار  مجارای  دارای دکاان کو و شاده  تارمیم  لب و کام شکاف دارای کودکان در ای واکه فضای بررسی هدف با رو پیش نوشتار

 ایا   اسات.   کارده  بررسای  CVC الگوی با کلماتی در را فارسی زبان های واکه ،داری واک و بیماری رهایمتغیّ به توجهّ با طبیعی

 باا  و شاد  خواناده  ساالم   کاودک  شاش  و شده ترمیم لب و کام شکاف دارای کودک شش) کننده شرکت دوازده وسیلةبه کلمات

 نتاای   شاد.  مااری آ تحلیا   و تجزیاه  و گیری اندازه دوم و لاوّ های سازه بسامد مقادیر سپس، ؛دش ضبط رتپ افزار نرم از هاستفاد

 بساامد  بار  داری واک و [æ, ɒ, o, u] هاای  واکه دوم ةساز بسامد و [æ, e, u] های واکه لاوّ ةساز بسامد بر یماریب که داد نشان

 و تار  پیشای    بیماار  کودکاان  در ای واکاه  فضاای  کاه  داد  نشان نتای  همچنی  ؛دارد معناداری ثیرأت [e] و [æ] های واکه لاوّ ةساز

 است. واک بی محیط از متفاوت دار واک محیط در ای واکه فضای و است سالم کودکان در ای واکه فضای از تر افتاده

 .داری واک ،لب و کام شکاف ای، واکه فضای دوم، ةساز بسامد ،لاوّ ةساز بسامد :ها کلیدواژه
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 مقدمّه -1

 ؛دشاو  می ارتباط برقراری به ایشان نیاز موجب بقا حفظ برای ها آن تلاش و اجتماع در ها انسان زندگی

  .4 :2117 ،و دیگاران  2)فرامکی  کرد یاد ارتباط برقراری برای ابزاری مثابة به 1گفتار از توان می بنابرای 

 در تغییراتای  ایجااد  موجاب  گفتاار  در نقاص  گوناه هر وجاود  کاه  دهناد  مای  نشاان  گذشته مطالعات

 بایاد   .1424 ،و دیگاران  شاوکی  )امیری شود می ارتباط برقراری در اختلال نتیجه در و آن های ویژگی

 عواما   ایا   ةجملا  از .شاوند  گفتاار  در نقص ایجاد موجب توانند می ختلفیم عوام  که داشت  توجهّ

 شوند. می ها آن دچار 4زبانی پیش ةدور در و دتولّ بدو از افراد که کرد اشاره هایی ناهنجاری به توان می

 ایجااد  باعا   و رود مای  شامار باه   گفتار دستگاه در مادرزادی ناهنجاری نوعی 3لب و کام شکاف 

 دچاار  نفار  یک ،شده دمتولّ کودک هزار هر از میانگی  رطو به شود. می اصوات تولید روند در تغییراتی

 رمتغیّا  انساانی  مختلف اجتماعات در بیماری ای  شیوع انمیز که داشت  توجهّ باید د.شو می عارضه ای 

 ةساابق  و باارداری  حای   در مختلاف  داروهاای  رفمص ،بارداری س ّ جمله از دیمتعدّ عوام  و است

 ةعارضا  دچار افراد گذارند. می اثر ناهنجاری ای  فراوانی میزان بر بیماری ای  به خانواده اعضای ابتلای

 نقاص  ایجاد موجب که هستند خود لب در شکافی و دهان سقف در ای هحفر دارای لب و کام شکاف

   ت.اس یعادّ غیر گفتار یا تارگف در درنگ نقص ای  حاص  شود. می ها  ماهیچه عملکرد در

 و 7لیاه اوّ کاام  در شاکاف  شاود،  مای  تقسایم  دساته  دو به کام شکاف ،جنی  رشد میزان به توجهّ با 

 هفاتم  ةهفتا  حدود و شود می بالا لب و 7دندانی ةحفر شام  لیهاوّ کام در شکاف .2ثانویه کام در شکاف

 و 8کاام  ساخت  ام ش و شود می ایجاد بارداری نهم ةهفت در ثانویه کام در شکاف و دهد می رخ بارداری

 لاب  شاکاف  و 11طرفاه  یک لب شکاف شود، می بندی تقسیم دسته دو به نیز لب شکاف د.شو می 2ملاز

 یاا  شاوند  لاب  و کاام  شکاف های عارضه انواع از یکی دچار افراد که دارد وجود امکان ای  .11طرفهدو

                                                                                                                                                          
1. speech 

2. V. Fromkin 

3. pre-linguisic stage 

4. cleft lip and palate 

5. clefts of the primary palate 

6. clefts of the secondary palate 

7. alveolus 

8. hard palate 

9. uvula 

10. unilateral cleft lip 

11. bilateral cleft lip 



 4/ طبیعی گفتار مجرای کودکان دارای با آن مقایسة و شده لب ترمیم و کام دارای شکاف کودکان ای در فضای واکه

 بایاد   .423-421 :2113 ،2ساادلر  ؛34-22 :2113 ،1)کاومر  باشاند  ها آن ةهم یا نوع چند دچار زمان هم

 ایجااد  بیمااران  گفتاار  هاای  ویژگی در مختلفی تغییرات لب و کام شکاف نوع و میزان که داشت  توجهّ

  .1422 ران،دیگ و رضایی) کند می

 انجاام  لب و کام شکاف بیماران روی مختلف های زمینه در گرانپژوهش وسیلةبه بسیاری مطالعات

 و 4ویکارام  نموناه،  بارای  .دارد گفتاار  های ویژگی بر ثیراتیأت یماریب ای  دهند می نشان که است  شده

 ساالم  افاراد  با را آن و بررسی را بیماران از گروه ای  در 7لرزشی صداهای 3آواشناسی  2118) رانیگد

 کودکاان  گفتاار  مجارای  در هاایی  ناهنجاری وجود تعلّ به که دندرسی نتیجه ای  به و اند هکرد مقایسه

 افاراد  ةشاد  تولیاد  اصاوات  از متفااوت  افراد ای  وسیلةبه شده تولید اصوات ،لب و امک شکاف دارای

 است. سالم

 را جراحای  عما   از پاس  کاام  شاکاف  دارای افاراد  در فارسی زبان آواهای  1488) اقدم سیدزاده

 8خیشاومی  7هاا  همخاوان  و 2هاا  واکاه  تمامی که داد نشان پژوهش از حاص  نتای  است. کرده بررسی

 شوند. می خیشومی 12پسی  و 11گرد های واکه از بیشتر 11پیشی  و 2گرد غیر های واکه و ندشو می

 شاکاف  دارای ةسال پن  تا چهار کودکان در گفتار ای مطالعه در  2112) راندیگ و 14اندزهرنسگورا 

 در اصاوات  آواشناسای  هاای  ویژگای  کاه  گرفتناد   نتیجاه  و ناد کرد شناسانه آسیب بررسی را لب و کام

 راندیگا  و 17پاولکین   اسات.  تار  نزدیاک  ساالم  افراد به گرفتند قرار 13درمانیگفتار تحت که نیودکاک

 هاای  همخاوان  لاب  و کام شکاف دارای کودکان که رسیدند نتیجه ای  به خود پژوهش در نیز  2111)

 کنند. می  تولید ظیتلفّ اختلالات با را 12دندانی
                                                                                                                                                          
1. A.W. Kummer 

2. T. Saudler 

3. C. M. Vikram 

4. acoustic 

5. trill 

6. vowel 

7. consonant 

8. nasal 

9. spread 

10. front 

11. round 

12. back 

13. M. Segura-Hernández 

14. speech rehabilitation 

15. J. Pulkkinen  

16. dental 
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 کیفیات  بار  آن ةاناداز  و اسات  3بینای  و 4دهاان  ،2حلق های حفره شام  1گفتار مجرای که آنجا از

 هساتند  اصاوات  در هایی ویژگی جمله از ها واکه 2دوم و 7اول های سازه بسامد و گذارد می اثر اصوات

 باا  حاضر پژوهش  123 :2114 ،7)هیوارد گیرند می قرار گفتار مجرای ةانداز در یراتتغی ثیرأت تحت که

 کودکاان  باا  آن ةمقایسا  و شده ترمیم لب و کام شکاف اراید کودکان در 8ای واکه فضای بررسی هدف

   است.  شده  انجام 2داری واک و بیماری رهایمتغیّ به توجهّ با لم )سا طبیعی گفتار مجرای دارای

 ای واکاه  فضاای  در تغییر نتیجه  در و ها واکه تولید جایگاه در تغییر موجب توانند می دیمتعدّ عوام 

 به مبااتلا کودکااان در را سیرفا نباز یکههاوا ای زهسا رساختا  1482) همکاااران و صااالحی .شااوند

 شاده یاد پژوهش در کنندگان شرکت ند.کرد بررسی سال نهُ تا هفت یسنّ ةمحدود در مکا و لب فشکا

 کاه  دیگار  یگروها  و بودناد  طرفاه  یاک  لب و کام شکاف دارای که گروهی شدند،  تقسیم دسته دو به

 افات  دارای گاروه  دو باه  خاود  هاا  گاروه  ایا   از یاک  هار  سپس، ؛ندتاشد طرفهدو لب و کام شکاف

 و کاام  شکاف دارای افراد که داد نشان نتای  شدند.  بندی تقسیم شنوایی افت بدون و طسّمتو 11شنوایی

 و رزتا با را 11زنیمبا یکههاوا ایشاان  ،ایا   بار  افزون کنند. می تولید تر پسی  جایگاهی در را ها واکه لب

 ییاشنو فتا کااه طرفااه یااک مکا و لب فشکا به مبتلا ادفرا در .میکنند  تولید بستهتر را 12زبا یکههاوا

 قاب  ایکهوا یفضا دارنمو روی از پیشی  و پسی  یکههاوا و اسات   دهبو بیشتر نباز رویپس ،نداشتد

 .کنند یم تولید ترزبا را 14بسته یکههاوا ،سالم افراد با مقایسه در افراد ای  همچنی ، ؛نیستند زیسااجد

 کاشات  کودکاان  روی خاود  مطالعات در  1422) دیگران و بیدانی ایزدی و  1427) بیدانی ایزدی 

 بیماار  کودکاان  که رسید نتیجه ای  به طبیعی یشنوای دارای کودکان و 17سمعک دارای ،13شده حلزون

 بار  افازون  .کنند می تولید تر افتاده جایگاهی در سالم کودکان به نسبت را [u]و  [i]، [e]، [ᴂ] های واکه
                                                                                                                                                          
1. vocal tract 
2. pharynx 
3. mouth 
4. nose 
5. first formant 
6. second formant 
7. K. Hayward 
8. vowel space 
9. voice 
10. hearing impairment 
11. mid-open 
12. open 
13. close 
14. cochlear implanted 
15. hearing aided 



 7/ طبیعی گفتار مجرای کودکان دارای با آن مقایسة و شده لب ترمیم و کام دارای شکاف کودکان ای در فضای واکه

 جایگااهی  در شنوایی اختلال بدون کودکان به نسبت شنوایی حلزون کاشت کودکان در [a] ةواک ،ای 

 کودکاان  باه  نسابت  سامعک  دارای کودکان در واکه ای  که است حالی در ای  شود. می تولید تر افتاده

   شود.می تولید تر افراشته جایگاهی در شنوایی اختلال بدون

 جایگااهی  در شانوایی  اخاتلال  بدون کودکان به نسبت شنوایی اختلال دارای کودکان در [o] ةواک 

 هاای  واکاه  و شانوایی  حلزون کاشت کودکان در ها واکه تمامی  ،ای  برا افزون ؛شود می تولید تر افراشته

[ᴂ] ،[a] ،[e] ،[i]  و[u] نبادو  کودکاان  باه  نسابت  تار  پیشی  جایگاهی در سمعک دارای کودکان در 

 گاروه  سه بی  در را ای واکه فضای تری  کوچک سمعک دارای کودکان شوند. می تولید شنوایی اختلال

 شانوایی  حلزون کاشت کودکان ای واکه فضای اندازه که است حالی در ای  .نددار کننده شرکت کودک

 ندارد. شنوایی اختلال بدون کودکان ای واکه فضای با فاحشی تفاوت

 فضاای  باا  را 1داون  ساندروم  باه  مباتلا  کودکاان  ای واکاه  فضای  1427) یگراند و زاده ابوالحسنی

  هاای  واکه لاوّ ةساز بسامد میانگی  که داد نشان ایشان پژوهش نتای  کردند. مقایسه سالم افراد ای واکه

[, a, oᴂ] هاای  واکاه  در بسامد ای  میانگی  اامّ ؛است بیمار کودکان از بیشتر سالم کودکان در [u, i, e] 

 در[ u, i, e]و  [a, oᴂ ,] هاای  واکاه  ةمجموعا  ،بناابرای   ؛است بیمار کودکان از کمتر سالم کودکان در

 ؛شاوند  مای  تولیاد  4تار  افتااده  و 2تر افراشته جایگاهی در سالم کودکان به نسبت ترتیب به بیمار کودکان

 ساالم  کودکاان  از کمتار  بیماار  کودکاان  در [i, eᴂ ,] های واکه دوم ةساز بسامد میانگی  ،ای  بر افزون

 تولیاد  سالم کودکان به نسبت یشتریب دوم ةساز بسامد با را [a, o, u] های واکه بیمار کودکان اامّ ؛است

 ةلوسیبه شده تولید های واکه تمامی که داد نشان همچنی  پژوهش ای  در آمده دست  به نتای  کنند. می

 کودکاان  در ای واکاه  فضای و دارند تمای  ای واکه فضای در 3یمرکز های واکه سمت به بیمار کودکان

   .است سالم کودکان از تر کوچک بیمار

 شاده  حلزون کاشت سمعک، دارای کودکان روی ای همقایس پژوهشی  2112) راندیگ و 7ورهوون 

 و [e, y, Ø, o, a] 2کشایده  ةواکا  )پان   هلنادی  زباان  ةواک دوازده پژوهش ای  در دادند. انجام سالم و

 بودناد   شاده  بندی تقسیم 8هجایی  تک کلمات از دسته سه در که ([i, I, ɛ, u, ʏ, ɔ, ɑ] 7کوتاه ةواک هفت

                                                                                                                                                          
1. Down syndrome 
2. higher 
3. lower 
4. Central vowels 
5. J. Verhoeven  
6. long 
7. short 
8. monosyllable 
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 آن مقادار  از بیشتر بیمار کودکان در [u] واکه لاوّ ةساز بسامد که داد نشان حاص  نتای  ند.شد بررسی

 دوم ةسااز  بساامد  از متار ک بیماار  کودکاان  در هاا  واکه تمامی دوم ةساز بسامد است. سالم کودکان در

 باه  بیشتری تمای  با سالم کودکان با مقایسه در بیمار کودکان در ها واکه است. سالم کودکان در ها واکه

 را ای واکاه  فضای تری  بزرگ سالم کودکان و شوند می تولید ای واکه فضای در یمرکز های واکه سمت 

 ند.دار

 وسایلة باه  زباان   آلمانی شنوایی حلزون کاشت زنان ای واکه فضای روی نیز آکوستیکی هایی بررسی

 در دوم ةسااز  بساامد  کاه  باود  قارار  ای  از آمده دست  به نتای  و شد   انجام  2111) و دیگران 1نیومیر

 شد. افراد ای  در ای واکه فضای شدن تر بسته موجب که بود سالم افراد از کمتر بیماران

 ناشانوایی  درصادهای  باا  ناشانوا  افراد از گروه دو ویر خود ةمطالع در  1487) راندیگ و صالحی

 در ای واکاه  فضاای  از تر کوچک بیماران در ای واکه فضای که دریافتند سالم افراد از گروهی و متفاوت

 است. تر کوچک ای واکه فضای ،باشد بیشتر بیماری تشدّ هرچه و است سالم افراد

 اینکاه  باه  توجّاه  باا  .کند ایجاد ای واکه فضای رد تغییراتی تواند می که است دیگری عام  واکداری

 دوم و لاوّ هاای  ساازه  بسامد ،4واک بی یا 2دار واک بگیرند، قرار خوانیمه نوع چه مجاورت در ها واکه

 کودکاان  روی بار   1427) بیادانی  ایزدی وسیلةبه شده انجام های پژوهش اساس بر یابد. می تغییر ها آن

 CVC سااختار  باا  کلماات  در کاه  هاا   واکه تمامی لاوّ ةساز بسامد که شد گیری نتیجه گونه ای  ناشنوا،

 اسات  مشاابهی  کلمات در ها آن لاوّ ةساز بسامد از کمتر ،هستند دار واک انسدادی های همخوان دارای

 کلماات  در [u]و  [o]، [i]، [ɒ] هاای  واکاه  دوم ةسااز  بسامد همچنی ، ؛نددار واک بی های همخوان که

 دارای کلماات  در هاا   واکاه  ایا   دوم ةساز بسامد از کمتر ،دار واک انسدادی های مخوانه دارای مشابه

 است. واک بی های همخوان

 ای واکاه  فضاای  ةاناداز  بار  رثّؤما  یعامل تواند می نیز ها واکه تعداد که است معتقد  1427) نژاد علی

 مازندرانی 3گویش های واکه و معیار فارسی در موجود های واکه ةمقایس به خود پژوهش در وی باشد.

 وجاود  مساتقیم  ای رابطه ای واکه فضای مساحت و ها واکه تعداد بی  هک رسید نتیجه ای  به و پرداخت

 .بود خواهد تر گبزر ای واکه فضای ،باشد بیشتر ها واکه تعداد چههر دارد، 

                                                                                                                                                          
1. V. Neumeyer 

2. voiced 

3. voiceless 

4. dialect 



 7/ طبیعی گفتار مجرای کودکان دارای با آن مقایسة و شده لب ترمیم و کام دارای شکاف کودکان ای در فضای واکه

 اسات  ایا   شاود  می مطرح حاضر پژوهش در که پرسشی ،شده  انجام های پژوهش نتای  به توجهّ با

 باه  توجّاه  باا  ساالم  و شاده  ترمیم لب و کام شکاف دارای کودکان در ای واکه فضای بی  تفاوتی آیا که

 و مثبات  پرساش  ایا   پاسخ که است نآ بر فرض و خیر یا دارد وجود داری واک و بیماری رهایمتغیّ

 .است سالم ودکانک از تمتفاو شده ترمیم لب و کام شکاف دارای کودکان در ای واکه فضای

 نظری چهارچوب -2

 ،راندیگا  و )فارامکی   شاوند  مای    تقسایم  ها واکه و ها همخوان ةدست دو به مختلف های زبان در صداها

  قارار  ای  واکاه  فضاای  در باودن  پسای   و پیشی  یا بودن افراشته و افتاده اساس بر ها واکه  .227 :2117

 تولیاد  مح ّ دادن نشان برای یگرافیک یروش ای واکه یفضا نمودار  .2111 ،1یانگم  و )ریتز گیرند می

 ،3کسایدی  و هرینگتاون  از نقا   )به  1238) 4جوز و  1237) 2اسنر وسیلةبه بار لی اوّ که است ها واکه

 شاک   به که است دوم و لاوّ های سازه بسامد نمودار ای واکه فضای حقیقت در شد.  انجام  21 :1222

 فضاای  )بالای افراشتگی میزان که لاوّ ةساز بسامد ذوزنقه ای  در . 1 ک )ش شود می  هداد نشان ذوزنقه

 و شاود  یما   واقع عمودی محور روی ،دهد می نشان را ای  واکه فضای )پایی  انزب افتادگی یا ای  واکه

 فضاای  چا   )سامت  پیشای   میزان که دوم ةساز بسامد ،ای  بر افزون ؛دیاب می  افزایش پایی  به بالا از

 افقای  محاور  روی ،کناد  مای  صمشاخّ  را ای  واکاه  فضای راست )سمت زبان بودن  پسی  یا ی ا واکه

   .712-287 :2114 )هیوارد، د.یاب می  افزایش چ  به راست از و شود می عواق ذوزنقه

 
 دوم و لاوّ های سازه بسامد به توجهّ با ای واکه فضای دیداری نمود .1 کلش

                                                                                                                                                          
1. H. Reetz & A. Jongman 

2. C. Essner 

3. M. Joos 

4. J. Harrington & S. Cassidy 



 1311تابستان ، 2های غرب ایران، دورة نهم، شمارة  ها و گویش / فصلنامة مطالعات زبان8

 ابزار و روش -3

 دو شاام   گروهای  اناد،  کرده  شرکت سال یازده یسنّ میانگی  با نفره شش گروه دو حاضر پژوهش در

 عما   تحت و بودند طرفه یک لب شکاف همچنی  و لیهاوّ کام رد شکاف دارای که دختر چهار و پسر

 هاای  دوره در سااعت   133) تمادّ  باه  و بودناد   گرفتاه  قارار  لاب  و کاام  شاکاف  ترمیمای  جراحی

 نداشاتند  خاود  گفتاار  مجارای  در ناهنجااری  ناوع  هیچ که گروهی و بودند  هکرد  شرکت گفتاردرمانی

 ایشاان  ماادری  زباان  کاه  گان کنند شرکت تمامی رضایت بودند. دختر ارچه و پسر دو شام  و )سالم 

 ییهادایا  پژوهش در شرکت بار هر از پس صمیمی و آرام محیطی ایجاد برای و دش جلب بود فارسی

 شد.  تقدیم نایشا به رتشکّ منزلةبه

 از یکای  شاام   کاه  CVC الگاوی  دارای هجایی تک کلمات تا شد  خواسته کننده شرکت هر از ابتدا

 زباان  هاای  واکاه  از یکای  و هجا 2ةپایان و 1آغازه در [p, b, t, d, k, g] واک بی یا دار واک های همخوان

، [pop]، [pep]، [pᴂp] ماات کل ناد. نک تکارار  گرانپژوهش از پس را ندبود [æ, e, o, ɒ, i, u] فارسی

[pɒp] ،[pup]  و[pip] شاود  گفته است لازم هستند. پژوهش ای  در شده استفاده کلمات از ای گزیده 

 عاایق  اتاق در کلمات تمامی است. کلمه  342) کنندگان شرکت وسیلةبه شده تولید کلمات مجموع که

 کلماات  ،آن از پاس  و ضبط  44/1/2) ةسخن 3پرت افزار نرم در 4شور میکروفون از استفاده با و صوت

 یاک  کلماه  هر برای و شد تعیی  ها همخوان و ها واکه بی  مرز و دندش تقطیع افزار نرم ای  از استفاده با

 هاای  زهساا  بساامد  ردیامق 2ای رایانه ةشد  نوشته ةبرنام کی از استفاده با ،سپس ؛شد  ساخته 7متنی ةشبک

 7اس اس پای  اس افازار  نارم  از اساتفاده  با ها دهدا نهایت، در و شد گیری زهاندا ها واکه تمامی دوم و لاوّ

 ند.شد آماری تحلی  و تجزیه  12.11) ةنسخ

   پژوهش های یافته -4

 و شاده  ترمیم لب و کام شکاف دارای کودکان وسیلةبه شده تولید های واکه دوم و لاوّ های زهسا بسامد

 از اساتفاده  با ای واکه فضای بررسی منظور به و داری واک و یماریب رهایمتغیّ به توجهّ با سالم کودکان

                                                                                                                                                          
1. onset 

2. coda 

3. Shure microphone 

4. PRAAT 

5. text grid 

6. PRAAT script 

7. SPSS 



 2/ طبیعی گفتار مجرای کودکان دارای با آن مقایسة و شده لب ترمیم و کام دارای شکاف کودکان ای در فضای واکه

 :است  شده ارائه  1) جدول در نتای  و دش محاسبه1 رمکرّ گیری اندازه آزمون

 لاوّ ةساز بسامد -4-1

 معناداری ثیرأت [u]و  [e]، [æ] های واکه لاوّ ةساز بسامد بر بیماری ،دهند می  نشان نتای  که گونه همان

 یسات ن معناادار  ([o]و  [i]، [ɒ]) ها واکه سایر لاوّ ةساز بسامد بر رمتغیّ ای  ثیرأت اامّ (p ˂ 0/050) ددار

(p ˃ 0/050).  لاوّ ةسااز  بساامد  میاانگی   کاه  دهناد  مای   نشان 2فرونیبن تعقیبی آزمون از حاص  نتای 

 شاکاف  دارای ودکاان ک در [o]و  [i]، [ɒ] های واکه و  4 و 2 ،1 )نمودارهای [u] و [e]،[æ] های واکه

 هرتاز،   721/72) ،هرتز  378/73) هرتز،  477/74) ،4هرتز  784/114) ترتیب به شده ترمیم لب و کام

 .است سالم کودکان از بیشتر هرتز  871/77) و هرتز  421/87)

 لاوّ ةسااز  بساامد  بار  رمتغیّ ای  ت.اس داری واک شده، بررسی حاضر ژوهشپ در که دیگری رمتغیّ 

 ساایر  لاوّ ةسااز  بساامد  بار  داری واک تااثیر  اامّا  (p < 0/050) دارد معناداری ثیرأت [e] و [æ] های واکه

 تعقیبای  آزماون  از حاصا   نتای  اساس بر . p > 0/050) یستن معنادار ([u]و  [o]، [i]، [ɒ]) ها واکه

 [o]، [i]، [ɒ] هاای  واکه همچنی  و  7 و 3 )نمودارهای [e] و [æ] های واکه لاوّ ةساز بسامد ،بنفرونی

  218/71) ،هرتاز   771/27) ترتیب به واک بی های همخوان حاوی CVC الگوهای با کلمات در [u]و 

 بساامد  میاانگی   از بیشاتر  هرتز  477/24) و هرتز  271/32) هرتز،  211/11) هرتز،  372/74) ،هرتز

 هستند. دار واک های همخوان یحاو که است مشابهی الگوی با کلمات در ها واکه ای  اول ةساز

 دوم ةساز بسامد -4-2

 نتاای   .(p ˂ 0/050) دارد معنااداری  ثیرأتا  [u]و  [o]، [ɒ]، [æ] هاای  واکه دوم ةساز بسامد بر ریابیم

 [o]، [ɒ]، [æ]  هاای  واکاه  دوم ةساز بسامد میانگی  که دهند می  نشان بنفرونی تعقیبی آزمون از حاص 

 لاب  و مکاا  شاکاف  دارای کودکاان  در [i] و [e] های واکه همچنی  و  2 و 8 ،7 ،2 )نمودارهای [u]و 

 ؛هرتاز   222/722) ؛هرتاز   311/338) هرتاز؛   731/434) هرتاز؛   222/234) ترتیاب  باه  شاده  ترمیم

 است. سالم کودکان از بیشتر هرتز  121/18) و هرتز  443/222)

 معنااداری  ثیرأت ها واکه از یک هیچ دوم ةساز امدبس بر داری واک ،دهند می  نشان نتای  که گونه همان 

 دوم ةسااز  بسامد میانگی  که دهند می  نشان بنفرونی تعقیبی آزمون از ص حا نتای  .(p ˃ 0/050) ندارد

                                                                                                                                                          
1. Repeated measure ANOVA 

2. Post Hoc Bonferroni test 

3. Hertz 
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  212/42) دار واک هاای  همخاوان  حاوی CVC الگوی دارای کلمات در [u]و  [o]، [i]، [ɒ] های واکه

 در هاا  واکاه  ایا   دوم ةسااز  بساامد  از کمتار  هرتز  127/71) و هرتز  411/32) هرتز،  811/1) هرتز،

 [e] و [æ] هاای  واکه دوم ةساز بسامد میانگی  ا،امّ ؛نددار واک بی های همخوان که است یمشابه کلمات

 بیشاتر  هرتز  317/12) و هرتز  218/18) دار واک های همخوان حاوی CVC الگوی دارای کلمات در

 .نددار واک بی های همخوان که است مشابهی کلمات در ها واکه ی ا دوم ةساز بسامد از

 و لاوّ ةساز بسامد میانگین ریماآ هایشاخص و هاکهوا دوم و لاوّ ةزسا بسامد میان تفاوت بررسی آزمون نتایج (.1) جدول

 داری واک و بیماری هایرمتغیّ به توجهّ با ها واکه دوم

 داری معنی F مقدار یارعم انحراف میانگین رهامتغیّ ها واکه

[æ] 

 بیماری

 
 بسامد
 لاوّ ةساز

 بسامد
 دوم ةساز

 بسامد

 ةساز
 لاوّ

 بسامد
 دوم ةساز

 بسامد

 ةساز
 لاوّ

 بسامد

 ةساز
 دوم

 بسامد

 ةساز
 لاوّ

 بسامد

 ةساز
 دوم

 دارای
 شکاف

 لب و کام
 هشد ترمیم

271/378 1844/132 41/273 112/148 
14/142 14/812 1/117 1/113 

 27/317 47/118 1782/771 872/877 لمسا

 داری واک
 113/448 28/811 1721/711 823/722 دار واک

2/442 1/184 1/128 1/287 
 27/272 47/281 1712/222 222/732 واک بی

[ɒ] 

 بیماری

 دارای
 شکاف

 لب و کام

 شده ترمیم

878/444 1222/844 22/828 77/282 
3/728 42/144 1/182 1/112 

 77/227 72/171 1284/222 811/732 سالم

 داری واک
 24/713 33/278 1348/278 814/218 دار واک

2/221 1/188 1/133 1/427 
 21/782 48/742 1371/127 822/227 واک بی

[e] 

 بیماری

 دارای

 شکاف
 لب و کام

 شده ترمیم

272/222 1232/222 17/711 133/177 
27/227 3/743 1/113 1/182 

 122/744 17/787 1712/278 217/217 سالم

 داری واک
 124/247 11/222 1832/844 217/711 دار واک

7/222 1/188 1/142 1/778 
 141/322 22/124 1824/317 227/718 واک بی



 11/ طبیعی گفتار مجرای کودکان دارای با آن مقایسة و شده لب ترمیم و کام دارای شکاف کودکان ای در فضای واکه

 (. 1جدول )ادامة 

 داری معنی Fمقدار  انحراف معیار میانگین متغیرّها ها واکه

[i] 

 بیماری

 دارای

 شکاف

 لب و کام

 شده ترمیم

774/831 2282/331 37/327 141/712 
3/721 1/112 1/111 1/212 

 31/128 13/872 2228/471 322/371 سالم

 داری واک
 111/122 42/172 2272/221 713/431 دار واک

1/328 1/111 1/712 1/227 
 123/412 27/281 2277/811 717/271 واک بی

[o] 

 یماریب

 دارای

 شکاف

 لب و کام

 شده ترمیم

272/271 1773/771 12/828 118/221 
2/433 12/447 1/127 1/112 

 33/243 24/722 1112/471 727/111 سالم

 داری واک
 77/227 13/212 1417/311 212/211 دار واک

3/322 1/227 1/114 1/424 
 32/772 21/117 1474/711 237/171 واک بی

[u] 

 بیماری

 دارای

 شکاف

 لب و کام

 شده ترمیم

741/127 1372/227 23/238 482/872 
11/174 72/713 1/121 1/111 

 187/132 11/232 217/444 372/227 سالم

 داری واک
 78/477 18/112 1172/217 382/218 دار واک

3/727 1/242 1/181 1/472 
 81/431 17/122 1223/132 717/784 واک بی

 
 [e] واکة اولّ سازة بسامد بر بیماری تاثیر (.2) نمودار

 
 [æ] واکة اولّ سازة بسامد بر بیماری تأثیر (.1) نمودار
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 [æ] واکة اولّ سازة بسامد بر داری واک تأثیر (.4) نمودار

 
 [u] واکة اولّ سازة بسامد بر بیماری تأثیر (.3) نمودار

 

 [æ] واکة دوم سازة بسامد بر یبیمار تأثیر (.6) نمودار
 

 [e] واکة اولّ سازة بسامد بر داری واک تأثیر (.5) نمودار

 
 [o] واکة دوم سازة بسامد بر بیماری تأثیر (.8) نمودار

 
 [ɒ] واکة دوم سازة بسامد بر بیماری تأثیر (.7) نمودار

 
 [u] واکة دوم سازة بسامد بر بیماری تأثیر (.9) نمودار



 14/ طبیعی گفتار مجرای کودکان دارای با آن مقایسة و شده لب ترمیم و کام دارای شکاف کودکان ای در فضای واکه

 ثبح -5

 شاکاف  دارای کودکان ةشد  تولید یها واکه دوم و لاوّ های سازه بسامد تا شد سعی حاضر پژوهش در

 داری واک و بیمااری  رهاای متغیّ باه  توجّاه  باا  و شود گیری اندازه سالم کودکان و شده ترمیم لب و کام

 مطالعاات  در که گونه همان شود. بررسی کودکان از گروه دو ای  ای واکه فضای در موجود های تفاوت

 هاای  ساازه  بساامد  با بیماران وسیلةبه شده تولید های واکه دوم و لاوّ های سازه بسامد ،شد بیان تر پیش

   .است متفاوت سالم افراد ةشد یدتول های واکه دوم و لاوّ

 در هاا  واکاه  تماامی  لاوّ ةساز بسامد میانگی  که ندداد نشان حاضر پژوهش از آمده دست به نتای  

 دسات  باه  نتاای   با ،نتای  ای  است. سالم کودکان از بیشتر شده ترمیم لب و کام شکاف دارای انکودک

 بیادانی  ایازدی  سامعک  دارای و شانوایی  حلازون  کاشات  کودکاان  روی شاده  انجام پژوهش از آمده

 گاران پاژوهش  شاده یاد یهاا  پاژوهش  در اسات.  ساو هام   1422) راندیگ و بیدانی ایزدی و  1427)

 افازون  است. سالم ادافر از بیشتر بیماران در [u]و  [i]، [e]، [ᴂ] های واکه اول ةساز بسامد که دریافتند

 داون ساندروم  کودکاان  روی  1427) راندیگ و زاده ابوالحسنی پژوهش از آمده دست به نتای  ،ای  بر

 از بیشاتر  بیمار کودکان در [u]و [i]، [e] های واکه لاوّ ةساز بسامد که داد نشان و داشت مشابه نتایجی

 ثابات  حاضار  پاژوهش  نتاای   همچون  2112) راندیگ و ورهوون پژوهش نتای  است. سالم کودکان

 است. سالم افراد از بیشتر بیماران در [u] ةواک لاوّ ةساز بسامد که کردند

 بساامد  میاانگی   کاه  ندداد نشان حاضر پژوهش در ها واکه دوم ةساز بسامد مطالعة از حاص  نتای  

 اسات.  ساالم  کودکاان  از بیشتر شده ترمیم لب و کام شکاف دارای کودکان در ها واکه تمامی دوم ةساز

 ایشاان  پاژوهش  در کردند.  کسب خود پژوهش در مشابهی نتای  نیز  1427) راندیگ و زاده بوالحسنیا

 کردند. می لیدتو سالم کودکان به نسبت یشتریب دوم ةساز بسامد با را [a, o, u] های واکه بیمار کودکان

 حاصاله  نتاای   کاه  گوناه  هماان  است. داری واک شد، بررسی رو پیش نوشتار در که یدیگر رمتغیّ 

 باا  و اسات  داری واک محایط  پیارو  هاا  واکه تمامی دوم و لاوّ های سازه بسامد میانگی  ،دنده می نشان

 ایا   بساامد  میانگی  واک، بی یا دار واک بگیرد، قرار همخوانی چه مجاورت در واکه هر اینکه به توجهّ

 یبیدان ایزدی پژوهش از آمده دست  به نتای  همچون ،حاضر پژوهش نتای  بود. دنخواه رمتغیّ ها سازه

 CVC الگاوی  باا  کلماات  در کاه  ییهاا  واکاه  تماامی  لاوّ ةساز بسامد میانگی  که ندداد نشان  1427)

 کاه  اسات  مشابهی کلمات در ها واکه ای  ولا ةساز بسامد میانگی  از کمتر ،نددار دار واک های همخوان

 و [e] هاای  واکه دوم ةساز بسامد میانگی  حاضر پژوهش در ،ای  بر افزون؛ دارند واک بی های همخوان
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[æ] الگوی دارای کلمات در CVC دوم ةسااز  بساامد  میانگی  از بیشتر ،نددار دار واک های همخوان که 

 در آماده  دسات  باه  نتای  با نتای  ای  و است واک بی های انهمخو دارای مشابه کلمات در ها واکه ای 

 است. سوهم  1427) بیدانی ایزدی پژوهش در [u]و  [o]، [i]، [ɒ] های واکه مورد

 گیری نتیجه -6

 باه  نسبت شده ترمیم لب و کام شکاف دارای کودکان در ها واکه تمامی ،آمده دست  به نتای  به توجهّ با

 کاام  شاکاف  دارای کودکان ،ای  بر افزون . 11 )نمودار شدند تولید تر افتاده هیجایگا در سالم کاندکو

 بایاد  کردناد.  تولیاد  ساالم  کودکاان  باه  نسبت تر ی پیش جایگاهی در را ها واکه تمامی شده ترمیم لب و

 افتاادگی  میازان  نیسات.  یکساان  هاا  واکاه  تماامی  در شادگی  پیشای   و افتادگی میزان که داشت  توجهّ

 ایها  واکاه  افتاادگی  میزان ،افزون بر ای  است؛ پسی  های واکه افتادگی میزان از بیشتر پیشی  ایه واکه

 پسای   هاای  واکاه  شادگی  پیشای   میزان همچنی ، ؛است افراشته های واکه افتادگی میزان از بیشتر افتاده

 شاکاف  دارای کودکان در ای واکه فضای درنتیجه، است. پیشی  های واکه شدگی پیشی  میزان از بیشتر

 توجّاه  باا  .اسات  سالم کودکان در ای واکه فضای از تر پیشی   و تر افتاده تر، کوچک شده ترمیم لب و کام

 فضااهای  نیاز  داری واک محایط  در ،شادند  تولیاد  CVC الگاوی  باا  کلمات در ها واکه تمامی اینکه به

 از متفااوت  دار واک های خوانهم تمجاور در ها واکه تولید مح ّ . 11 نمودار) هستند متفاوت ای واکه

 تولیاد  تر افتاده واک بی محیط در ها واکه تمامی است، واک بی های همخوان مجاور های واکه تولید مح ّ

 دار واک هاای  همخاوان  مجااورت  در  [æ] و [e] هاای  واکاه  جزه)ب ها واکه تمامی همچنی  و شوند می

 ادگیافتا  میازان  که داشت توجهّ باید .شوند می لیدتو واک بی های همخوان مجاور یها واکه از تر پیشی  

 نیست. یکسان ها واکه تمامی در شدگی پیشی  و

 
 توجهّ با طبیعی گفتار مجرای دارای کودکان و شده ترمیم لب و کام شکاف کودکان ای واکه فضای دیداری نمود (.11) نمودار

 بیماری رمتغیّ به
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 توجهّ با طبیعی گفتار مجرای دارای کودکان و شده ترمیم لب و کام شکاف کودکان یا واکه فضای دیداری نمود (.11) نمودار

 داری واک رمتغیّ به

 منابع

 و ساالم  کودکاان  در ای واکاه  فضاای ة مقایسا   .1427) علیایی زینب و معصومی انیس وحیده؛ زاده، ابوالحسنی

 .427-417  ،4) 2 ،زبانی جستارهایة مجلّ داون. سندروم به مبتلا کودکان

 گفتاار  یاادگیری  بارای  شانوایی  وجود آیا . 1424) رهگذر مهدی و موسوی عبدالله سید یونس؛ شوکی، امیری

 .77-77 ، 8) 3 ،ناتوانی مطالعاتة مجلّ است؟. ضروری

هاای انسادادی در    همخاوان  و هاا  واکاه  آکوساتیکی  صاتمشخّ ای مقایسه بررسی  .1427) اسما بیدانی، ایزدی

 شناسای  زباان  ارشاد اسای کارشنناماة  پایان طبیعی. شنوایی دارای و شدهشت حلزونشنوا، کاکودکان کم

 کرمان. باهنر شهید دانشگاه همگانی،

 در ای واکاه  فضاای  ای مقایسه بررسی  .1422) مقدم شریفی آزاده و زاده ابوالحسنی وحیده ؛-------------

 جساتارهای ة مجلاّ  شانوایی.  لاخاتلا  بادون  کودکاان  و شنوایی حلزون کاشت سمعک، دارای کودکان

 .727-744  ،3) 11 زبانی،

  .1422) معماارزاده  مهارداد  و درخشانده  فاطماه  ؛یازدی  ماریم  ؛سامانی معصومه ؛صادقی صبا پریسا؛ رضایی،

 2 تاا  4 کودکاان  در کاام لیة اوّ جراحی س ّ و شکاف نوع با گفتار شدگیپرخیشومی بی  ارتباط بررسی

 .248-228 ، 2) 11 ،بخشیتوان علوم در پژوهشة مجلّ ان.اصفه شهر کام شکاف دچار سال

 .جراحای  عما   از پاس  کاام  شکاف دارای افراد در فارسی زبان آواهای بررسی  .1488) مهدیه اقدم، زادهسید

 تهران. مدرس تربیت دانشگاههمگانی،  شناسی زبان ارشدکارشناسینامة پایان

 ایزهسا رساختا . 1487) کماالی  محماد  و ناژاد  ترابای  فرهااد  پورقریب؛ جمشید ؛بهرامی اکبر فرانک؛ صالحی،

 شهر شدید و طمتوسّ ییاشنو فتا به مبتلا دیعاساااالة  2 تاااا 7 زانموآنشدا در سیرفا نباز یکههاوا

 .72-32  ،2) 17 شناسی،شنواییة مجلّ .نصفهاا
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 رساختا سیررب  .1482) موساوی  اشارف  و پاور  حسا   ساونیا  کریمای؛  طاهره ؛--------------------

 سااله.  2-7 سانی محدودة  در مکا و لب فشکا به مبتلا زانموآنشدا در سیرفا نباز یهاکهوا ایزهسا

 .212-211  ،4) 2 ،بخشیتوان علوم در پژوهشة مجلّ

 کلیادی  بینای  پیش مازندرانی: و فارسی زبان ای واکه فضای مساحت بر واکه تعداد ثیرتأ . 1427) بتول نژاد، علی

 .112-27  ،1) 7 ،زبانی های پژوهشة مجلّ یافته. سازگار راکندگیپنظریة 
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Abstract 
Mostly, several formal structures could be used to express a specific proposition. In fact, 

under different communicative circumstances, speakers choose a grammatical structure 

among different ones with the same proposition to express their idea. Different factors could 

affect such choice and in this research, we examine whether information structure has any 

effect on this matter. Generally, information structure focuses on studying paired sentences 

which are semantically identical, but not grammatically or pragmatically. One kind is 

multiple argument realization, in which a verb appears with its arguments in diverse formal 

structures with a single meaning. Therefore, we have analyzed some multiple argument 

realizations of two argument verbs in Persian based on the theory of information structure 

introduced by Lambrecht (1994). The data consisting of around 150 sentences in 50 multiple 

realizations, have been collected from a few Iranian newspapers and then studied in 

accordance with the mental states of the interlocutors and pragmatic relations, topic and 

focus. The analysis showed that the mental representation of discourse referents, pragmatic 

articulation of sentences along with different focus structures have an impact on shaping and 

using this kind of realization. Moreover, it has been found that processes such as preposition 

and topic promotion play an important role in this matter.     

Keywords: information structure, identifiability, topic, focus structure, multiple argument 

realization. 
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 مقالة پژوهشی

 د در زبان فارسیگیری بازنمایی موضوعی متعدّ کارهدر ب اطلّاعبررسی نقش ساخت 

 2افخمی، علی 1آبادفیشر یبهمردبهاره 

 ،یشناس گروه زباناستاد  -2تهران، ایران.  ،دانشگاه تهراندانشکدة ادبیات و علوم انسانی،  ،یهمگان یشناسزباندانشجوی دکتری  -9

 تهران، ایران. دانشگاه تهران، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی،

 22/2/9211پذیرش:   2/91/9411 دریافت:

 چکیده
عناای  از بین چندین صورت زبانی با م توانند می در هر موقعیت ارتباطی مشخصّ، ةبرای بیان یک گزار معمولطور  به رانگویشو

بررسی نقاش   ،پژوهش حاضر هدف روی این گزینش تأثیر بگذارند. توانند ینند. عوامل متفاوتی میگز ای یکسان، یکی را بر گزاره

ا از ام ا  ،ظ معنایی برابرهایی متمرکز شده که از لحا روی مقایسۀ جمله اطلّاعساخت  است. اطلّاعیعنی ساخت  ،یکی از این عوامل

باا   یکاه در نن ععلا  اسات   د، بازنمایی موضوعی متعاد  ییها جمله چنینای از  کاربردشناختی متفاوت هستند. نمونه نظر صوری و

، در این مقالاه باا هادف بررسای     این رو از ؛یابد تظاهر می ای یکسان با معنای گزاره های زبانی متفاوتی در ساخت هایش موضوع

 هُاواو لِاوین و رپپواورت   تعریا   بر اساا   ز ننهایی ا در زبان عارسی، نمونه این نوع بازنماییکارگیری هدر ب اطلّاعنقش ساخت 

هاای   از متاون مطبوعااتیِ روزناماه    باه طاور تداادعی    هاا  . در ابتادا، نموناه  ندشاد  ( مطالعاه 9112) نظریۀ لمَبرکِت و نیز (2117)

 - ه باه رواباک کاربردشاناختی مبتادا    با توج ا  نمونه (71)جملۀ موجود در  (971)سوس  لانتشار داخل کشور استخراج شدند،کثیرا

ال عع ا  پاذیری و  شان دادند که میازان تشاخیص  . نتایج تحلیل نندشد تجزیه و تحلیل های کلام داقت بازنمایی مدکانون و وضعی 

همچاون   عراینادهایی  تاأثیر همچناین،   ؛بازنمایی موضوعی تأثیرگذارناد  در ایجاد  نوع ساخت کانونی و مبتدایی  های مدداق بودن

   .مشاهده شداین نوع بازنمایی  و ارتقاء مبتدا در پیشایندسازی

 .دنمایی موضوعی متعد مبتدا، ساخت کانونی، باز پذیری، ، تشخیصاطلّاعساخت : هاکلیدواژه
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 مهمقدّ -1

شناساان مکتاپ پارا     عاات زباان  ای طاولانی دارد و باه مطال  در جمله ساابقه  9اطلّاعبررسی ساخت 

چاون  همدی شناساان متعاد   ه زبانهمواره مورد توج  اطلّاع(. ساخت 252: 9122 ،2)عیربا  گردد بازمی

( بوده که هار  9112) 5(، لمَبرکِت9111) 2(، وپلدووی9122) 7(، گیون9129) 2(، پرینس9125) 4هالیدی

گااه   از مفااهیم متفااوت و   یو تعریا  خاص ا   اندرا بررسی کردهنن  یک با رویکردهای زبانی متفاوتی

رابطاۀ   اطلّاعساخت توان گفت که  ی میا به طور کلّام  اند، مطرح کرده اطلّاعمشابه در رابطه با ساخت 

کاار   ههاا با  هاا در نن  که جملاه کند را بررسی میای  های زبانی یا عرازبانی ها و باعت بین ساخت جمله

 روند. می

ای کاه   هاای ارتبااطی   هاا و موقعیات   سااخت صاوری جملاه   لمَبرکت توصیفی جامع از رابطۀ بین  

بخشای از دساتور زباان و     مثاباۀ را باه  اطلّاعکند. او ساخت  روند، ارائه می کار می ها به جملات در نن

گیارد کاه در نن،    کننده در ساخت صوری جمله و بخشی از دستور جمله در نظر می ه عاملی تعیینالبتّ

 مختلفی بیاان  1دستوری- های واژگانی ساخت در قالپمفهومیِ وقایع جاری بازنمایی  منزلۀبه 2ها گزاره

مشارکین در کلام و بر اسا  وضعیت ذهنی مشاارکین در  وسیلۀ به هایی سوس چنین ساخت ؛شوند می

وی بر این باور استوار (. 7-4: 9112 ،)لمَبرکت شوند کار برده و نیز تعبیر می باعت کلامی مفروض، به

دربارة وضعیت داناش و هوشایاری مخاطاپ در زماان ادای      گوینده بر اسا  عرضیات خوداست که 

عی که در اختیار دارد، برای بیان گازارة ماورد   های متنو  گفتار، یک ساخت زبانی را از میان ساخت پاره

طیفای از  ، نغاازگر  در نن اطّالاع توزیاع  چگونگی  و دیدگاه وی به دستور جملهبرد.  کار می هنظرش ب

برخای از   ایرانی بوده که در ایان بخاش باه اختداار     اسان ایرانی و غیرنشجدید در بین زبان مطالعات

 شود.معرعّی میها  نن

ای که در پیوستگی یک گفتمان ساهیم   کنند که یکی از عوامل اصلی ( بیان می2112) 91وارد و بیرنر 
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هاا پاردازش    قبلای اسات. ایان حلقاه    گفتار حاضر و باعات   اتی بین پارهاطلّاعهای  است، وجود حلقه

دهناد تاا روابطای مانناد      زیرا به مخاطاپ ایان امکاان را مای     ؛کنند تر می گفتمان را برای شنونده نسان

از سوی دیگر، گوینده نیاز از طیا  وسایعی از     ؛ر گفتمانی را ایجاد و ردیابی کندمرجع بودن عناص هم

یِ عناصر مختلا  درون یاک گازاره را    اطلّاعت کند تا وضعی استفاده می 9ساختارهای نامتعارف نحوی

شاود کاه جریاان     گویناده باعام مای   وسایلۀ  به سوس، انتخاب هر یک از ساختارها ؛گذاری کند نشانه

 یِ گفتمان ساخته شود.  اطلّاع

( در مطالعۀ خود روی ارتباا  باین معناشناسای واژگاانی و سااخت      2117) 2هوُاولوِین و رپپوورت 

کنند و معتقدند که سااخت  ات هم صحبت میاطلّاعبندی ملاحظات مربو  به بسته درموردموضوعی 

های بازنمایی موضوعی نقش دارند. در انتهاا  های جمله در انتخاب هر یک از گزینهو وزن سازه اطلّاع

ینادهایی  اعر جاایی باه چا    باه جا ، مبتداسازی و4سازییندهایی همچون اسنادیاکنند که عراشاره می

هاا  هاا، باعام ترتیاپ متفااوت و متنااوب ساازه      که بدون تغییر در شرایک صدق معنای جمله هستند

 شوند.   می

ی بارای سااخت   یا ( معتقد است در زبان عارسی از ابزارهای نحاوی، صارعی و نوا  9422) مدرسی 

برخاوردار   اطّالاع ه این ابزارهاا از توزیاع براباری در بازنماایی سااخت      شود که البتّاستفاده می اطلّاع

 ؛پوشی ندارناد با یکدیگر هم الزامبه اطلّاعبر این، الگوهای متفاوت در بازنمایی ساخت اعزون  ؛نیستند

گفتارهاا   پااره  اطّالاع در پایان جمله یا انتهای گروه نحوی باشد، سااخت   2وقتی تکیۀ کانونی همچنین،

معماول بادون تکیاه و    طاور   باه  7پاذیر  هاای تشاخیص   کانون اسات و مداداق   - دارای روابک مبتدا

گیرناد،   یابند. بیشتر عناصری که در جایگاه مبتدا قرار می با تکیه تظاهر می 2ناپذیر های تشخیص مدداق

های نکره در قلمارو   دداقو بیشتر م اند های معرعه مدداقبیشتر  های صفر و ضمایر هستند که صورت

 ال(عع ا  و غیار  5العع ا  ال، نیماه )عع ا  ای معیاار ساه درجاه    (272: 9422)مدرسی  روند. کار می هکانون ب

درجاۀ چهاارمی باا     کناد کاه   ها را بدین گونه تعدیل مای  بودن مدداق  اللمبرکت درمورد وضعیت عع 

هاای ضامیری    ال از نظر او همان صورتاعزاید. عناصر کاملاً عع  عنوان کاملاً ععال را به این پیوستار می
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   یابند. بتدا تظاهر میصفر هستند که در جایگاه م

از باین   یمسئله این است که در موقعیت خاص ا  اطلّاعشود، در ساخت  ( یادنور می9412) گوهری 

جاا و کادام   همشاابه، کادام صاورت زباانی با      2و تحلیلای  9ای چندین صورت زبانی با معناای گازاره  

برای ترجمه را تبیین کناد و   اطلّاعبرخی پیامدهای عملی نظریۀ ساخت است  وشیدهک جاست. وی هناب

نماوزان و متارجمین در    به زبان اطلّاعنتایج به دست نمده نشان دادند که لزوم نموزش مباحم ساخت 

هاای زباانی    فظای صاورت  اللّ شود تا در حوزة نحو، زیرا ترجمۀ تحات  حوزة صرف بیشتر احسا  می

ممکن است باه تولیاد   ا در حوزة نحو شود، ام  جا میهویژه در حوزة صرف منجر به تولید صورتی ناب به

ای با ارزش نقشایِ برابار باه نماوزش      بر این، مترجمین برای ارائۀ ترجمهاعزون  نجامد.جا بیهساختی ب

 نیاز دارند.   اطلّاعصوری ساخت 

و  «ساببی  /4نغاازی »بین دو تنااوب   ( در مطالعۀ خود راهی برای تشخیص تمایز9414) زاده طبیپ 

 و دومای  «خاود  خودبه»توان همراه با قید  لی را میکرده است. او  در زبان عارسی ارائه «مجهول معلوم/»

ای  اضااعه  گاه نیز لازم است با تغییار عاعال جملاه و اساتفاده از گاروه حارف       برد؛ کار هب «عمداً»را با 

یاا   «شاد. سارد  هوا خود به خود » توان جملات میل برای گروه او نوع دوم را متمایز ساخت.  «کِتوس »

را بیاان کارد    «جنگال عماداً نتاش زده شاد    »و بارای گاروه دوم جملاۀ     «در خود به خود بااز شاد.  »

 باودن/ »را بدون تغییر معناای جملاه باه     «شدن»اگر بتوان ععل اعزون بر این،  (.22: 9414زاده،  طبیپ)

ماشاین  »و  «ماشاین روشان شاد   »، مانند دو جملۀ استنغازی  ۀَحتماً جمل وقت تبدیل کرد، نن «استن

 (.  22: 9414زاده،  طبیپ) «روشن است

اسا  نظریاۀ لمبرکات    را بر 2انگارة موضوعیترابطۀ میان مبتدا و پیش( 9414خرمایی و عباسی ) 

دسات  ای یاک انگارة موضوعیت انواعی دارد و مقولاه دریاعتند که پیشبررسی کرده و در زبان عارسی 

شاده، همیشاه    ه بودنِ ساازة مبتداساازی  بودن یا کانون توج نیست، بدین صورت که میزان مورد بحم 

بار ایان،   اعازون   ر باشد.تواند متغی شود، این میزان مییکسان نیست و بسته به متنی که در نن ظاهر می

انگاارة موضاوعیت نیساتیم؛     شااهد پایش   7های مقیا  پذیرعتگی مبتداهادر همۀ جایگاهباور دارند که 

تنهاا امکاان وقاوع مبتداساازی     کنیم، نهاین مقیا  به سمت پایین حرکت میبدین معنی که هرچه در 
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شود. درواقاع، در ایان مقیاا  از یاک     بلکه احتمال وجود موضوعیت زیاد نیز کمتر می ؛شودکمتر می

هاا  نن ،باه بیاان دیگار    ؛است و ناه مبتداساازی   9نوری کانوندهد، پیشتر ننچه روی میسطح به پایین

ال را عع ا  ال و نیماه های عع ا  مدداق کنند که لمبرکت را بدین گونه اصلاح میوسیلۀ به همقیا  ارائه شد

هاای کاانونی پیشایندشاده     سازه ناپذیر را ال و تشخیصعع  های غیر اقشده و مددهای مبتداسازی سازه

 .  گیرند در نظر می

های واژگانی ععل نقشای   ورای ویژگی عواملیدهند که  نشان می( 9412) دوستان شجاعی و کریمی 

از جملاه ایان عوامال    کنناد.   در تناوب ساببی ایفاا مای    نن و شرکتدر تعیین ساخت موضوعی ععل 

المعاارعی کاه در    ةموضاوعی و داناش دایار    های غیر های ععل، سازه ویژگی معنایی موضوعتوان به  می

یعنای   ،همچنین، باید به سطوح بالاتر از گروه ععلی ؛ند، اشاره کردهست سطح بازنمون منطقی در تعامل

   ه داشت.جمله و باعت زبانی نیز توج 

کااربردی   - و نقش عوامل معنایی مطالعهو سببی را  2مستقیم های مفعول غیر( تناوب2197) لوِین 

بار ملاحظاات نحاوی و    اعازون   . او معتقد اسات کاه  است ها بررسی کردهرا در استفاده از این تناوب

های جمله را نیز در مطالعۀ تناوب مفعاول  و وزن سازه اطلّاعمعنایی باید ملاحظات مربو  به ساخت 

ی در کااربرد  که اصول همکاری گرایس نقاش مهم ا   دریاعتمستقیم در نظر گرعت. وی همچنین  غیر

   کنند.های سببی ایفا میتناوب

گفتاار    در زبان اطلّاعساخت ها  گیری از ترکیبی از نظریه با بهره (2192) 4ولین وست و وپن-عرناندز 

ای  نماازونی  ویاژه و به 2هندواروپایی غیر های بیشتر روی زبان این مجموعه مقالاتاند.  هکرد را بررسی

 اطّالاع ها شامل رویکردهای نظری به ساخت  این پژوهشرابطۀ خویشاوندی ندارند.  متمرکز است که

 هستند. 2زبانی روابک و برخوردهاییا  7و اجزای گفتمانی اطلّاعو ارتبا  ساخت 

را بررسای کارده    در نظام نهنگ زباان عارسای   اطلّاعق نواییِ درجات کهنگیِ ( تحق9412ّصادقی) 

داند که  مراتبی نوایی می ( ساخت نهنگ در زبان عارسی را شامل دو سطح سلسله2191) یصادقاست. 

ای  رابطاه  ،یاطلّاع. وی دریاعت که درجۀ کهنگی یک سازة 2و گروه نهنگ 5ای ند از گروه تکیهاعبارت
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بدین معنی که دامنۀ زیروبمای یاک ساازة     دارد؛معکو  با دامنۀ زیروبمی یا سطح ارتفاع قلۀّ نن سازه 

نو با بیشترین دامناۀ زیروبمای    اطلّاعبه بیان دیگر،  ؛یابد ی با اعزایش میزان کهنگی نن، کاهش میاطلّاع

بناابراین،   یاباد؛  تظااهر مای   تارین ساطح ارتفااع قلّاه     کهنه با پایین اطلّاعیا بالاترین سطح ارتفاع قلهّ و 

کهنه در زبان عارسی کاهش سطح ارتفااع قلّاۀ تکیاۀ زیروبمای اسات.       اطلّاعبستۀ نهنگیِ  ترین هم مهم

ال، را در قالپ عناصار عع ا  درجات کهنگی  ندی خود ازب دسته( نیز 9112شایان ذکر است که لمبرکت )

 اطّالاع های مربو  باه   به اختدار به سازهنظر نوایی ال ارائه کرده است، ولی از نقطهعع  و غیر العع  نیمه

جدیادی باه نظریاۀ    ( حداقل از منظر زباان عارسای زاویاۀ    9412صادقی )بنابراین  ؛کهنه پرداخته است

 اعزاید. پیشین می

هاای   بار تنااوب   تاأثیر ملاحظاات کلامای   های پیشاین   پژوهشدر شود،  طور که مشاهده می همان

ساعی شاده،   نوشتار پیش رو  دربنابراین  ؛شدهکمتر بررسی  9دیا بازنمایی موضوعی متعد  موضوعی و/

 لمَبرکِات  اطّالاع د در زباان عارسای بار اساا  نظریاۀ سااخت       هایی از بازنمایی موضوعی متعد  نمونه

از ایان رو، در   شود؛ مشخصّی در تولیدشان اطلّاعند تا تأثیر نقش عوامل مختل  شو بررسی (9112)

لمَبرکِت و نیز تعری  مورد نظر از بازنمایی موضاوعی   اطلّاعادامه به اختدار چارچوب نظریۀ ساخت 

هایات بتاوان   تاا در ن  ارائاه خواهاد شاد   ها  سوس، تحلیلی توصیفی از داده ؛شود توضیح داده مید متعد 

 کرد.   مشخصّها را  و کاربرد این نوع بازنمایی اطلّاعرابطۀ بین ساخت 

 لمبرکت   اطلّاعنظریة ساخت  -2

هاای جملاه    ی سازهاطلّاعبر این باور استوار است که گوینده با در نظر گرعتن وضعیت لمبرکت  ۀنظری

گزیند تا هم بتواند امر برقاراری   ن را برمیهای صوری معی  در ذهن مخاطپ، ساختاری خاص با ویژگی

ی را به بهترین شکل ممکن در قالپ یک جمله باه مخاطاپ   مشخدّتر کند و هم گزارة  ارتبا  را نسان

 اسات متفاوت از معنی نن عبارت  ،گفتار حاصل از یک پاره اطلّاعکند که  انتقال دهد. لمَبرکت تأکید می

 (.  22-21: 9112، )لمبرکت

کهناه و   اطّالاع به ترتیاپ بارای اشااره باه      4و تدریح 2انگاره در این نظریه از دو اصطلاح پیش او 

دارای نماود   ۀها کاه در جملا   ای از گزاره انگاره عبارت است از مجموعه کند. پیش نو استفاده می اطلّاع

هاا   داناد. ایان گازاره    ها را از قبال مای  کند که مخاطپ نن دستوری هستند و گوینده عرض می - واژی
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 شاوند  گویناده بادیهی عارض مای     ساوی بخشی از دانش مخاطپ هستند که در حین ادای جملاه از  

شاود کاه انتظاار     ای بیان مای  وسیلۀ جملهای که به (. تدریح عبارت است از گزاره72 :9112لمبرکت، )

ای را  د. در بیان تدریح، گوینده گازاره ، نن را بداند یا بدیهی عرض کنشرود مخاطپ پس از شنیدن می

عرضایات او درباارة وضاعیت     ساو گر وضعیتی خاص اسات و از دیگر بیان سوکند که از یک  بیان می

ه انگاره و تداریح باه مثاال زیار توج ا      دهد. برای درک بهتر دو مفهوم پیش ذهنی مخاطپ را نشان می

 کنید:

1) Q: Where did you go last night? 

A: I went to the movies. 

شود که دیشپ مخاطپ به جایی رعته اسات و از   انگاره حاصل می ، از پرسش این پیشبالا در مثال 

 .  (25: 9112لمبرکت، ) نید که مخاطپ به دیدن عیلم رعته است این تدریح به دست می پرسشپاسخ 

 9بازنمایی ذهنی مصادیق کلامی -2-1

کاه باین گویناده و شانونده مشاترک هساتند و        داناد مای مفاروض  را  مودهاییمجموعۀ بازن لمبرکت

 2هاا  ا محماول ها، ام ا  توانند اشیاء باشند یا گزاره ها می شوند. مدداق های مشترک کلام نامیده می مدداق

در واقاع   ؛دارندمدداق کلامی نبه طور کلیّ  ها به بیان دیگر، محمول ؛گر مدادیق باشندتوانند بیان نمی

ه داشت کاه مداادیق   کنند. باید توج  ها را تعیین میهای نن کنند یا ویژگی قرار میبین مدادیق رابطه بر

هاای نحاوی مانناد     یابناد؛ مقولاه   ها تظااهر مای   معمولً به صورت موضوع ععلطور  بهکلامی در زبان 

ق توانند مداادی  نیز می ...های قیدی و زمان، گروه دار و بی های اسمی، ضمیرها، بندهای پیرو زمان گروه

در ایان   2میازان ععاال باودن   و  4پذیری ها را بیان کنند. دو مفهوم تشخیص کلامی اعم از اشیاء یا گزاره

   شود.پرداخته میها اند که در ادامه به نن مطرح شده رابطه

   )قابلیت شناسایی( پذیری تشخیص -2-1-1

ال در کالام عع ا  تر پیش کند مدداقشان نامد که گوینده عرض می پذیر می لمبرکت عناصری را تشخیص

که چنین چیازی بارای عناصار     در حالی را تشخیص دهد؛ها مدداق ننتواند میشده است و شنونده 

پذیر هم برای گوینده و هم برای شنونده  به بیان دیگر، مدداق تشخیص یست؛ن ممکنناپذیر  تشخیص

                                                                                                                                                          
1. mental representation of discourse referents 

2. predicate 

3. identifiability  

4. activation 
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(. لازم 52-55: 9112 ،ت)لمبرکا  اسات ناپذیر عقک برای گوینده نشنا  ولی مدداق تشخیص ؛نشنا است

 اسات شناختی در ذهن مشارکین کالام   2یا قالپ 9واره قائل به وجود یک طرح ویکه گفته شود است 

( ایان قالاپ را   999: 9122) شاوند. عیلماور   پاذیر مای   نن تشخیص راههای گروه اسمی از  که مدداق

سااختاری کاه در    ها باید کلّداند که برای درک هر یک از نن در ارتبا  با یکدیگر می نظامی از مفاهیمِ

عی شود، سایر مفاهیم مرتبک باا نن  نن قرار دارند، درک شود. زمانی که یکی از این مفاهیم در کلام معرّ

 د.  نگیر د و در دستر  قرار مینشو ال مینیز به طور خودکار عع 

هاای اسامی بار     پذیرترین گاروه  کند که تشخیص ( بیان می41: 9152) 4لمبرکت به پیروی از چی  

راحتی قادر باه شناساایی    دلالت دارند که مشارکین کلام به 2عردی در عالم مقال به های منحدر مدداق

 پاذیری  های عام نیز درجۀ باالای تشاخیص   های اسمی. اسم های خاص یا گروه مانند اسم ؛ها هستندنن

تواناد مداداق    هایی که نن اسم به نن دلالت دارد، مای  زیرا مخاطپ با شناسایی طبقۀ موجودیت ؛نددار

و نیاز   7ای و ارجاعی های اشاره توان به عبارت های خاص و عام، می نن را تشخیص دهد. در کنار اسم

ه کارد.  پاذیر اشاار   های اسامی تشاخیص  گروه مثابۀدهند، به هایی که رابطۀ مالکیت را نشان میعبارت

تاوان درجااتی را در نظار     ناپذیری یک مدداق در کلام نیز می پذیری، برای تشخیص همانند تشخیص

ناماد و   مای  2ناپذیر را کاملاً نو های تشخیص ( مدداق242: 9129) گرعت. لمبرکت به پیروی از پرینس

کا به یک گاروه  گاه با اتّ های باتکیه کند. مدداق تقسیم می 2گاه تکیه و بی 5گاه  ها را به دو گروه باتکیهنن

 گاه هستند. تکیه های بی پذیرتر از مدداق اسمی دیگر در کلام تشخیص

 میزان فعال بودن -2-1-2

تنها زمینه و دانش مشترک باید داشته باشند، بلکه دسترسی باه ایان   گویشوران برای برقراری ارتبا  نه

ات ذهنای  اطلّاعا نسان باشد. اعراد در هنگام صحبت کردن عقک مقدار ناچیزی از ها دانش باید برای نن

 ال و غیار عع ا  ال، نیماه توانند یکی از سه وضعیت عع  ات میاطلّاعهای این  سازند که مدداق ال میرا عع 

کاار بارده    تازگی در کالام باه   گوینده بهوسیلۀ به ال مدداقی است کهال را داشته باشند. مدداق عع عع 

                                                                                                                                                          
1. scheme 

2. frame 

3. W. Chafe 

4. universe of discourse 

5. anaphoric 

6. brand new 

7. anchored 

8. unanchored 
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(. 12: 9112 ،ه مخاطاپ قارار دارد )لمبرکات   در کانون هوشیاری و توج  مشخصّشده و در نن لحظۀ 

های مختلا  زباان ازجملاه صارف، نحاو و ناوا نماود         ند، در بخشدار المدداق عع  هایی که عبارت

 متفاوتی خواهند داشت.  

ا در زمان تولیاد  نگاهی دارد، ام  ، مدداقی است که مخاطپ از نن9پذیر ال یا دستر عع  مدداق نیمه 

هاای   مدداق لمبرکته او نیست. گفتار در هوشیاری جانبی مخاطپ قرار دارد، یعنی در کانون توج  پاره

ل کند. وی گروه او  تقسیم می 2و موقعیتی 4، استنباطی2ال متنیعع  ترتیپ به سه گروه نیمه ال را بهعع  نیمه

داند و معتقد اسات کاه گاروه     متنی می ه سوم را منطبق بر عالم برونمتنی و گرو را منطبق بر عالم درون

هایی  ال مدداقعع  های غیر شناختی قابل دسترسی است. مدداقزبان   باعت زبانی و باعت عرا راهدوم از 

پذیر بودن برای اعراد، در زمان تولیاد گفتاار خاارج از کاانون هوشایاری       هستند که با وجود تشخیص

 قرار دارند.  مشارکین کلام 

   روابط کاربردشناختی مبتدا و کانون -2-2

کاا باه مفهاوم    مطارح اسات. لمبرکات باا اتّ     اطّالاع یکی از مفاهیم بنیادین در نظریۀ ساخت  مثابۀمبتدا به

 ایان  شاده در جملاه درباارة نن اسات. بار     داند که گزارة بیاان  ، مبتدای یک جمله را چیزی می7دربارگی

در ایان نظریاه مفهاوم     اسات. اسا ، مبتدا رابطۀ کاربردشناختی میان گزارة مفروض و مدداق مورد نظر 

لاین عنداری نیسات کاه در جملاه      او  منزلۀمبتدا منطبق بر مفهوم نغازگر کلام نیست، یعنی مبتدا لزوماً به

داند و معتقاد   ای طبیعی میه ۀ جهانی زبانمشخدّنید. لمبرکت همبستگی زیاد میان نهاد و مبتدا را دو  می

مبتادا و   مثاباۀ ی موجود نباشد، نهاد جمله بهاست تا زمانی که نشانۀ معنایی، صرعی، نحوی یا نوایی خاص 

نشاان   شود. به همین خاطر، او نهاد را عبارت مبتدای بای  خبری دربارة نن تعبیر می منزلۀمحمول جمله به

 (.995-942: 9112 ،)لمبرکت گیرد نشان در نظر می ای بی انگاره پیشخبری را ساختار  - و ساختار مبتدا

که هم از نظر نقش ارتبااطی و هام از نظار بازنماایی      اطلّاعمفهومی است مرتبک با ساخت  ،کانون 

مناد  بخش معنایی گزارة به لحااظ کاربردشاناختی سااخت    ،دستوری با مفهوم مبتدا تفاوت دارد. کانون

 - معناایی  ایهمبناا، کاانون مقولا   ایان  شاود. بار    انگااره متماایز مای    نن تدریح از پیش راهاست که از 

بنادی   مناد صاورت  کاربردشناختی است که در سطح دستوری به شکل جملۀ به لحاظ نحوی سااخت 
                                                                                                                                                          
1. accessible  
2. textually accessible 
3. inferentially accessible 
4. situationally accessible 
5. aboutness 
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ا باا ایان تفااوت کاه     ل همدیگر را دارند، ام ا شود. در اصل، در یک جمله، مبتدا و کانون نقش مکم  می

بخشای از  کاانون   اسات.  بتدا سازة اختیاری جملهاری یک جمله است، در حالی که مکانون بخش اجب

تاوان نن را در حاین ادای گفتاار     شود و نمای  م عرض نمیگفتار مسلّ گزاره است که در زمان تولید پاره

قابل بازیاابی در   بینی و غیر قابل پیش بر این، کانون برخلاف مبتدا عندر غیراعزون  بدیهی عرض کرد.

   ه کنید:به مثال زیر توج  (.294-212: 9112لمبرکت، ) کلام است

2) Q: Where did you go last night, to the movies or to the restaurant? 

A: We went to the restaurant. 

موضاوع مفقاود در   زیارا   ؛رابطۀ کانونی با گزاره قرار دارد در «the restaurant»گروه اسمی مدلول  

 (.299: 9112لمبرکت، ) است «رعت xگوینده به »انگاشتۀ باز  گزارة پیش

شاود کاه    عای مای  معرّ در کانونی، سه نوع سااخت کاانونی  وقوع عن در این نظریه، بر اسا  محلّ 

ترتیاپ    که به 4ای و ساخت کانون جمله 2، ساخت کانون موضوعی9ای ند از ساخت کانون گزارهاعبارت

هساتند. در سااخت کاانون     (نگاار  واقعهای ) ر، شناسایی و ارائهخب - های ارتباطی مبتدا بر نقش منطبق

انگارة عراخوانده شده در جمله است که گزاره به لحااظ کاربردشاناختی،    ای، مبتدا بخشی از پیش گزاره

ۀ درباارگی  کند. در چنین جملاتی، تدریح عبارت اسات از اساتقرار رابطا    خبری را دربارة نن بیان می

بین مدداق مبتدا و رویدادی که محمول بر نن دلالت دارد. در کانون موضوعی، قلمارو کاانون گاروه    

لمبرکت، موضوع عبارت است از هر سازة اسامی یاا ضامیری و     اطلّاعاسمی است. در نظریۀ ساخت 

کاه در یاک    هایی که بر زمان، مکان و حالات دلالات دارناد(    محمولی )مانند عبارت ی غیربه طور کلّ

توانناد گازارة بااز     نیز موضوع هستند و مای  2ها رابطۀ معنایی با محمول قرار گیرد. بدین ترتیپ، اعزوده

انگاارة کاربردشاناختی وجاود نادارد و      ای، پیش انگاشته را به تدریح تبدیل کنند. در کانون جمله پیش

اره بار تداریح جملاه    است و گاز  جمله گیرد. در نتیجه قلمرو کانون کلّ بر میرا درتدریح کل گزاره 

 شود. منطبق می
                                                                                                                                                          
1. predicate-focus structure  

مورد نظار   ۀد که بتوان درک بهتری از نظریش ای انتخاب  به این دلیل معادل کانون گزاره نوشتار پیش رو  لازم به ذکر است که در

یاک ترکیاپ ثابات در میاان     داشت و یکوارچگی با مطالعات پیشین را حفظ کرد زیرا این گروه اسمی به همین حالت به صورت 

 «predicate»نگارندگان این مقالاه، وقتای واژة   شناسان همچون این زبانبیشتر شناسان ایرانی شناخته شده است، حال ننکه  زبان

 گزینند. رود، معادل محمول را برمی کار می بهگفته پیشخارج ازترکیپ 
2. argument-focus structure 
3. sentence-focus structure 
4. adjuncts 
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 د  بازنمایی موضوعی متعدّ -3

هاا هماواره    ها در جملاه در بازنمایی رویدادی ععل و نیز تظاهر نحوی نن ها ای موضوعارتبا  بین معن

های مختل  تظااهر یابناد و    توانند به صورت های ععلی می موضوعزیرا  ،شناسان بوده ه زبانتوج مورد 

 ةتواند در بیش از یک ساخت نحوی حضور یابد. به ایان امار یعنای باه پدیاد      دنبال نن ععل نیز می به

هاای   شود و سااخت  گفته می 9های گوناگون، تناوب موضوعی های یک ععل به صورت تظاهر موضوع

 تاوان  هاای زیار مای    شاوند. در مثاال   مای  نامیاده   2های تنااوبی  کننده در یک تناوب نیز ساخت شرکت

   د.رمشاهده ک را عارسی انگلیسی و در زبان هایی از تناوب موضوعی نمونه

3) a. Devon smeared butter on the toast. 

b. Devon smeared the toast with butter. 

4) a. Kerry hit the stick against the fence. 
b. Kerry hit the fence with the stick. 

 (925-922 :2117هوُاو، )لوِین و رپپوورت

 اتاقش را عکس رنگی چسبانده است. علی دیوار .( ال 7

 علی عکس رنگی را به دیوار اتاقش چسبانده است.   ب.

 کنند. ها دیوارهای نشوزخانه را از چربی پاک می خانم .( ال 2

 (922: 9455 ،)روشن کنند. ها چربی را از روی دیوارهای نشوزخانه پاک می خانمب. 

 سالن مدرسه رو عرش انداخت.متکار خد .( ال 5

 (12: 9411 ،دوستان و صفری )کریمی خدمتکار عرش توی سالن مدرسه انداخت. ب.

هاا ایان قابلیات را دارناد تاا در       کاه بسایاری از ععال    دهناد  نشان می( 7: 2117هوُاو)لوِین و رپپوورت

هاای نحاوی   شدن در باعات ها برای ظاهر ها این توانایی ععلهای نحوی متفاوتی تظاهر یابند. نن باعت

گار  هاای موضاوعی نشاان   نامناد کاه تنااوب   د مای ای به نام بازنمایی موضوعی متعد مختل  را پدیده

د لزومااً  های بازنماایی موضاوعی متعاد    است که تمام نمونه هشایان توج ای از این پدیده هستند.  نمونه

یات دارد  اهم  در واقاع ننچاه   گیرناد. هاا را باه خاود نمای    شکل متناوبِ مجموعۀ واحدی از موضاوع 

به بیان دیگر، رویدادی که معنای ععل بر نن دلالت دارد  ؛کندرویدادی است که ععل نن را توصی  می

مثال زیار  (. 922: 2117 ،هوُاو)لوِین و رپپوورت های بازنمایی موضوعی یکسان باشد باید در تمام نمونه

 د:گر این مطلپ باشتواند روشن می
                                                                                                                                                          
1. argument alternation 
2. alternating structures 
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8) a. Terry swept.  

b. Terry swept the floor. 
c. Terry swept the leaves into the corner. 
d. Terry swept the leaves off the sidewalk. 

e. Terry swept the floor clean. 
f. Terry swept the leaves into a pile. 

  (921: 2117هوُاو، لوِین و رپپوورت)

 ها را شکستند. شیشۀ مغازهگران نشوب ( ال .1

 گران شکستند.ها را نشوب شیشۀ مغازه ب.

 ها را با سنگ شکستند. گران شیشۀ مغازهنشوب پ.

 ها را شکستند. گران با سنگ شیشۀ مغازهنشوب ت.

 گران با سنگ شکستند.ها را نشوب شیشۀ مغازه ث.

 شناسی پژوهش روش -4

ابتادا  طی مراحل مختلفی انجام شده است. که در  استتحلیلی  - این پژوهش مبتنی بر شیوة توصیفی

 داخلای کثیرالانتشاار   ۀروزناما  (2) از «اخبار جهاان »شده در بخش های چاپهای پژوهش از مقالهداده

گیاری سیساتماتیک   نموناه  راهرا باه صاورت تداادعی از     هاا  ایان مقالاه   انگرانتخاب شدند. پژوهش

، موارد بازنمایی موضوعی نوری شدههای جمع های موجود در مقاله با مطالعۀ تمامی جمله و ندبرگزید

هاا   ها عهرستی از اععال دوموضوعی تهیاه شاد کاه در ماتن     خواندن مقالههنگام  د استخراج شدند.متعد 

طاور   کار رعتاه بودناد بارای هار ععال باه       ها بههایی که این اععال در نن سوس، جمله ؛شدند دیده می

د از نموناه بازنماایی موضاوعی متعاد      (71)درمجماوع   بتوانند انگرپژوهشجداگانه عهرست شدند تا 

هاا بار پایاۀ نظریاۀ     . در نخر، ایان نموناه  نداشتد های دوموضوعیکه ععل دنکنزبان عارسی را انتخاب 

ذکر است، از ننجاا کاه بارای     شایان ند.شد بررسی، تحلیل و توصی  (9112) لمبرکت اطلّاعساخت 

 زبانی نیاز است، هار جملاۀ   انی و غیری زبی عناصر موجود در جمله به باعت کلّاطلّاعتعیین وضعیت 

هاای دیگار نن    با جملاه اش در متن اصلی خودش، بلکه  با جملات قبلیتنها در هر بازنمایی نه موجود

 شد. و بررسیمقایسه  نیز بازنمایی

 ها   تجزیه و تحلیل داده -5

هایشاان   ی ساازه اطلّاعا های بازنمایی موضوعی همراه با تحلیل وضعیت  در این بخش، برخی از نمونه

هاای مبتادایی و کاانونی در     کاه بارای ایجااد تماایز میاان ساازه      گفته شاود  است  . لازمشوند ارائه می
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سااز   الناصر دارای تکیۀ کانونی یاا عع ا  کشیده شده و ع خکشده، زیر عناصر مبتدایی های انتخاب نمونه

 اند. نوشته شده پررنگبه صورت 

   امضاء کردند. یا هسته یتوافق همکار کی انگی ونگیمسکو و پسه سال بعد،  .( ال 91

را داریم که با عرایناد پیشایندساازی در    «سه سال بعد» در ابتدای جملۀ )ال ( گروه اسمی و قیدی 

ال عع ا  پذیر و نیماه  متنی مدداقی تشخیص - ه به باعت درونجایگاه نغازین جمله قرار گرعته و با توج 

نرا برای بیان مبتدای اصلی و نیاز گازارة ماورد نظار      صحنه ساز/ استنباطی دارد. این سازه در واقع زمینه

داری یعنی جایگاه نغازین بند منجار باه نشاان    ،نشان نن جایگاه بیلیه در عدم حضور مبتدای او  است.

 «اناگ ی وناگ یمسکو و پ» پایۀهای اسمی و هم شود. مبتدای جمله گروه ی میاطلّاعاین جمله به لحاظ 

دهاد   ال متنی دارند. گزاره دربارة این مبتدا خبری مای عع  پذیر و نیمه هستند و هر دو مدداقی تشخیص

ای و قلمروش گروه ععلی است. در  کانونی در گزاره هستیم. کانون از نوع گزاره - تداو شاهد رابطۀ مب

تکیۀ کانونی گرعته و از نظر وضاعیت ذهنای    «یک تواعق همکاری...» این قلمرو گروه اسمی و مفعولی

در پیوناد باا نن توصایفی     «ای همکااری هساته  » گاه دارد زیارا گاروه   ناپذیر و باتکیه مدداقی تشخیص

 کند. اش ارائه می درباره

 کرده است. امضاءرا  هیاز روس (211)ا   یدعاع موشک یها سامانه دیقرارداد خر ننکاراب( 

ای باا عراگاویی    تنها حااوی گازاره  زیرا نه ؛ودر میشمار  به نشان ی بیاطلّاعنظر جملۀ )ب( از نقطه 

در  «ننکاارا » اسام خااص   - بلکه مبتدای نن یعنای گاروه اسامی   کانونی است،  - کاربردشناختی مبتدا

خبری درباارة   ،در گزارهزیرا  ،نشانش در ابتدای جمله قرار گرعته است. این گروه مبتداست جایگاه بی

پذیر است. سااخت کاانونی جملاه از ناوع      نن داده شده و مدداقش به لحاظ وضعیت ذهنی تشخیص

قارارداد  » روه ععلای تکیاۀ کاانونی دارد. گاروه اسامی و مفعاولی      در گ «امضاء»ای است و سازة  گزاره

 ال است.پذیر و عع  ه به متن اصلی از نظر ذهنی و کلامی تشخیصبا توج  «خرید...

 ةنامن توافنق  کسیعضنو بنر   یکشنورها  یا پنن  باننک توسنعه   اجالا ،   نیا در نساتانه ا پ( 

 امضاء کردند. گریکدیرا با  مشترک یها یهمکار

پانج باناک   » خبری داریم که مبتادای نن گاروه اسامی    - ای با عراگویی مبتدا گزارهدر جملۀ )پ(  

شود و از ننجا که گزاره نیز حااوی   انگاشته می پیش x مبتدای برای خبر منزلۀزیرا به ؛است «ای... توسعه

شود. این عبارت مبتدایی از نظار وضاعیت    انگاره به تدریح تبدیل می خبری دربارة نن است، این پیش
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سااز نماود زباانی یاعتاه و باه       الال است که با تکیۀ عع ا عع  پذیر ولی غیر ذهنی برای مخاطپ تشخیص

با اساتفاده از   «این اجلا  ۀنستان در»سازة بر این، اعزون  ؛تدا هستیمهمین خاطر شاهد عرایند ارتقاء مب

عای ایان مداداق مبتادایی     عرایند پیشایندسازی در جایگاه نغازین بند قرار گرعته تا زمینه را بارای معرّ 

ی جملاه از ناوع   اطلّاعمتنی عراهم کند. با در نظر گرعتن این مطالپ، ساخت  - جدید در دنیای درون

 ۀناما تواعاق »ای اسات و ساازة    تاوان گفات کاه گازاره     در رابطه با ساخت کانونی مای  است.دار نشان

ال اساتنباطی  عع ا  ا نیماه پاذیر ام ا   در این قلمرو تکیۀ کانونی گرعته و مدداقی تشخیص «های... همکاری

 دارد.  

 را امضاء کرد. هیخود با روس یحاتیقرارداد تسل نیتربزرگ هیترکت( 

جملاه   و تدریح کلّ بودهانگاره  از ننجا که جملۀ )ت( نغازگر کلام در متن اصلی است، عاقد پیش 

کاه خاود    داردگزارش  - ای و عراگویی رویداد جمله ساخت کانون جمله ،از این رو ؛گیرد می را دربر

تکیاۀ کاانونی    «ترکیاه » اسام خااص   - شود. گروه اسامی  ی میاطلّاعداری جمله به لحاظ باعم نشان

از نظار   «...تارین قارارداد  بازر  »فعاولی  و مال است. گروه اسامی  عع  پذیر ولی غیر گرعته و تشخیص

سااز نماود    الال است کاه باا تکیاۀ عع ا    عع  ا غیرپذیر ام  وضعیت ذهنی و کلامی برای مخاطپ تشخیص

 .  است زبانی یاعته

هاا   خشاونت  ةرا درباار  ینشستامروز  سازمان ملل تیامن یشورا یعضاا ،سنایابه گزارش  .( ال 99

   کنند. یبرگزار م انماریدر م

نرا  نماده کاه نقاش صاحنه     «به گزارش ایسنا»ای  اضاعه در جایگاه نغازین جملۀ )ال ( گروه حرف 

از نظار وضاعیت ذهنای     «ایسانا »ال را دارد. واژة عع ا  د یک مدداق نیمهعی مجد برای بیان گزاره و معرّ

د یاک مداداق   عای مجاد   سااز اسات. در رابطاه باا معرّ     الال و دارای تکیۀ عع ا عع  پذیر و غیر تشخیص

کاه از   اسات  «...تیا امن یشاورا  یعضاا»ق به عبارت ال باید گفت که این مدداق در اصل متعلّعع  نیمه

ه باه اینکاه ایان جملاه     با توج ساز است.  الپذیر است. این عبارت دارای تکیۀ عع  نوع متنی و تشخیص

 - ند و عراگاویی رویاداد  هسات  انگارة کاربردشناختی است، تدریح و گازاره بار هام منطباق     عاقد پیش

گاه است که تکیۀ کانونی گرعتاه   ناپذیر و باتکیه دارای مدداقی تشخیص «نشستی»گزارش داریم. سازة 

پاذیر و   کند که خود مدداقی تشاخیص  میبا نن پیوند دارد و توصیفش  «ها... دربارة خشونت» و گروه

 ال دارد.عع 
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... را و یا هیا و ترک یعربا  یقیبا اناواع موسا   کوچک یها کنسرتخود  یعروشدر کتاب هاننب( 

   کنند.یبرگزار م

در ابتادای نن نقاش    «هاا نن» نشان است که ضامیر  بی اطلّاعای با ساخت  جملۀ )ب( حاوی گزاره 

دهاد. باین مبتادا و خبار      به مخاطپ مای خبری کند و گزاره درمورد نن  را ایفا می x مبتدایی برای خبر

تکیاۀ کاانونی    «هاای کوچاک   کنسرت»کانونی برقرار است و گروه اسمی  - رابطۀ کاربردشناختی مبتدا

گااه اسات کاه     گاه است. از این بابت باا تکیاه   ناپذیر و باتکیه دارد و به لحاظ ذهنی و کلامی تشخیص

در » ای اضااعه  دهاد. گاروه حارف    توضایحی درباارة نن مای    «با انواع موسایقی... » ای اضاعه گروه حرف

 ال دارد.  پذیر و عع  و مدداقی تشخیص داردنقش قیدی  «عروشی خود کتاب

 «داد میخاواه  یأر»باا شاعار    ایا کاتالون الات یا یباه مناسابت روز ملّا    ایطلبان کاتالون استقلالپ( 

 .را برگزار کردند یاتظاهرات گسترده

انگارة کاربردشاناختی اسات و تداریح     جملۀ )پ( که نغازگر کلام در متن اصلی است، عاقد پیش 

طلباان   اساتقلال » ای داریم. گاروه اسامی   گیرد. بدین ترتیپ، ساخت کانون جمله می جمله را دربر کلّ

. گاروه  اسات  ساز گرعته التکیۀ عع ال است و عع  ا غیرپذیر ام  که در ابتدای بند نمده، تشخیص «کاتالونیا

گااه و دارای تکیاۀ    تکیاه  ناپاذیر و بای   برای مخاطپ تشاخیص  «ای تظاهرات گسترده» اسمی و مفعولی

هایشااان  ای موجاود در جملااه اعازوده هساتند کااه مداداق     اضاااعه هاای حارف   کاانونی اسات. گااروه  

 هستند. یر ام ا غیر عع الپذ تشخیص

   اند. کرده منفجرها را  ییاینگیروه یها خانه روستاها یدر برخ انماریارتش م یروهاین .ال  (92

 ؛شود انگاشته می پیش x مبتدایی برای خبر مثابۀبه «انماریارتش م یروهاین» در جملۀ )ال ( مدداق 

از ایان رو،   ؛طور هم هست یعنی مخاطپ انتظار دارد گزاره حاوی خبری دربارة نن باشد و دقیقاً همین

ال متنای  عع ا  پاذیر و نیماه   این عبارت مبتدای جمله است و از نظر وضعیت ذهنی و کلامای تشاخیص  

 در نن تکیۀ کانونی گرعتاه  «منفجر»ای و قلمرو نن گروه ععلی است که سازة  کانون از نوع گزاره است.

و  داردال اساتنباطی  عع ا  پذیر و نیماه  مدداقی تشخیص «در برخی روستاها»ای  اضاعه . گروه حرفاست

پاذیر و   مداداقی تشاخیص   «هاا  های روهینگیاایی  خانه». گروه اسمی معرعۀ است ساز گرعته التکیۀ عع 

 دارد.ال عع 

بگارام   گااه یپا یبماپ هماراه خاود را مقابال در ورود     ،یعامل انتحار کی زیچند روز قبل نب( 
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   کرد. منفجر

عرایند پیشایندسازی در جایگاه نغاازین بناد قارار    جملۀ )ب( با یک گروه قیدی شروع شده که با  

را  «یک عامال انتحااری  » . در ادامۀ نن عبارتاست نویسنده شدهوسیلۀ به ساز ارائۀ گزاره گرعته و زمینه

ه دهد، پس مبتدای جمله است. مدداق این عبارت باا توج ا   داریم که چون گزاره دربارة نن خبری می

تکیاۀ   ،ال متنی است؛ ایان عباارت  عع  پذیر و نیمه نی و کلامی تشخیصمتنی از نظر ذه - به باعت درون

 نشاان خاود در نغااز قارار نگرعتاه و تکیاه دارد،       . از ننجا که مبتدا در جایگاه بیاست ساز گرعته العع 

در گروه ععلی دارای تکیۀ کانونی است کاه منجار    «منفجر»دار داریم. سازة نشان اطلّاعساخت بنابراین 

 کانونی برقارار شاده   - به ایجاد تدریح شده و بدین ترتیپ بین مبتدا و خبر رابطۀ کاربردشناختی مبتدا

بماپ هماراه   » ای و قلمروش گروه ععلی است. گروه اسمی و مفعاولی  . پس، کانون از نوع گزارهاست

ال اسات. اعازودة   پاذیر و عع ا   ارجاع به مبتدای جمله تشاخیص  و «خود»ه به ضمیر ثابت با توج  «خود

 دارد.ال متنی عع  پذیر و نیمه متنی، مدداقی تشخیص- ه به باعت درونبا توج  «مقابل در ورودی...»

د جمسا  ی، در ورودمحافظانبعد از کشتن  یمهاجم انتحار کی ،ینیشاهدان ع اظهاراتطبق پ( 

 کند. میخود را منفجر 

عراگاویی  بناابراین   پاردازد و تداریح را دربرگرعتاه،    ای مای  گزاره به نقل واقعه )پ( کلّدر جملۀ  

 «طباق اظهاارات...  »بر ایان، جملاه باا ساازة     اعزون  ؛ای داریم گزارش با ساخت کانون جمله - رویداد

نرایی برای بیان گزاره اسات. ایان ساازه دارای تکیاۀ      صحنه سازی/ شده و نقش این سازه زمینه شروع

تواناد   و چون گزاره دربارة نن نیسات، مبتادا هام نمای     است که در جایگاه نغازین نمده بودهساز  العع 

یاک مهااجم   » گاروه اسامی    دار است. مداداق جمله نشان اطلّاع، ساخت ه به این مواردباشد. با توج 

سااز و   لاگااه اسات کاه تکیاۀ عع ا      تکیاه  ناپذیر و بی از نظر وضعیت ذهنی و کلامی تشخیص «انتحاری

 ال اساتنباطی اسات  عع  پذیر و نیمه تشخیص «در ورودی ...» . گروه اسمی و مفعولیاست کانونی گرعته

   )وجود در برای مسجد قابل استنبا  است(.

 قرار داده است. هدف ،هستند هیحد روسمتّ [Ø] و حزب الله را که هیارتش سور ها بمباران نیا .ال  (94

و کاانون کاه قلماروش     «ها این بمباران» گفت که بین عبارت مبتدایی توان مورد جملۀ )ال ( میدر 

 اسات. ای  کانونی برقرار اسات و کاانون از ناوع گازاره     - گروه ععلی است، رابطۀ کاربردشناختی مبتدا

بینایم کاه مبتادای     ال است. با این حال، میپذیر و از نظر کلامی عع  مدداق مبتدا از نظر ذهنی تشخیص
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از ایان  پایش   زیرا ،ه و نه به صورت مبتدای ارجحیاعت روه اسمی معرعه نمود زبانیجمله به صورت گ

متنای وارد شاده بودناد کاه اساتفاده از ضامیر       - جمله در متن اصلی مدادیق جدیدی به دنیای درون

دارای  «هادف »توانست باعم ایجاد ابهام در برقراری ارتبا  بین مخاطپ و نویسانده شاود. ساازة     می

زیارا مداداقش    اسات؛ عاقاد تکیاه    «الله ارتاش ساوریه و حازب   »ا گروه اسامی  ام  ،است تکیۀ کانونی

ال است. این گروه اسمی در خارج یک بند موصولی نمده است که نقاش نن  پذیر و کاملاً عع  تشخیص

بدین ترتیپ، اصال جادایی نقاش و ارجااع ر       ؛ایفا شده [Ø] عبارت مبتدایی ارجحبا  در داخل بند

ال دارد کاه در اینجاا   عع  ا غیرپذیر ام  در بند موصولی مدداقی تشخیص «حد روسیهمتّ»ة داده است. ساز

 .  است ساز گرعته التکیۀ عع 

صانعا را   «عطاان » ۀدر منطقا  یمسنکون  ةمحلّ کی یائتلاف سعود یهاجنگنده زین جمعهروز ب( 

   هدف قرار دادند.

 «های ائاتلاف ساعودی   جنگنده»ای است که خبری دربارة عبارت مبتدایی  جملۀ )ب( حاوی گزاره 

رو هستیم. جملاه باا یاک ساازة     هخبری روب - ای همراه با عراگویی مبتدا دهد و از این رو با جمله می

ار داریام.  دنشان اطلّاعپیشایندشده نغاز شده و مبتدا در جایگاه نغازین قرار نگرعته است، پس ساخت 

ال متنای اسات کاه تظااهر نن باه      عع ا  پاذیر و نیماه   مدداق مبتدای جمله گروه اسمی معرعه، تشخیص

که در ابتدای جمله نماده،   «روز جمعه نیز»د نن است. سازة سازی مجد  العع برای  صورت گروه اسمی

سااز   التکیاۀ عع ا  ال استنباطی است. این ساازه  عع  پذیر و نیمه نرا دارد و مدداقش تشخیص نقش صحنه

ناپاذیر از ناوع    تکیۀ کانونی دارد و مدداقش تشاخیص  «مسکونی ۀیک محلّ» . گروه اسمیاست گرعته

کناد و خاود    ای نماده کاه نن را توصای  مای     اضااعه  زیارا هماراه باا گاروه حارف      ؛گاه اسات  باتکیه

 ال است.عع  ا غیرپذیر ام  تشخیص

 لله ا حنزب  یروهنا یندر عاراق،   ییکایآمر انیحضور نظامدر صورت  ،داعش شکستبعد از پ( 

 .دهند یقرار م هدفها را نن

جمله را دربرگرعته است. ایان   انگارة کاربردشناختی وجود ندارد و تدریح کلّ در جملۀ )پ( پیش 

جمله اسات. پاس،    ای و قلمرو کانون کلّ گزارش دارد؛ کانونش از نوع جمله - جمله عراگویی رویداد

دو سازه در ابتدای جمله داریم که هار دو تحات عرایناد پیشایندساازی      است.دار نشان اطلّاعساخت 

چاون مدداقشاان    ،ناد دار سااز  الکنند. هار دو ساازه تکیاۀ عع ا     نرا ایفا می اند و نقش صحنه قرار گرعته
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 - ه باه باعات درون  با توج ا  نیز «الله نیروهای حزب»ال متنی است. گروه اسمی عع  ا نیمهپذیر ام  تشخیص

 ضامیر  اسات. سااز   ال از نوع متنی دارد و تکیۀ نن از نوع ععاال عع  پذیر و نیمه مدداقی تشخیص متنی،

 دارد.ال پذیر و از نظر کلامی کاملاً عع  در جایگاه مفعول جمله از نظر ذهنی مدداقی تشخیص «هانن»

با رئیس جمهاوری ایان کشاور     [Ø]و  سفربار به روسیه  سومینبرای  وزیر اسرائیل نخست .ال  (92

 کند. می گفتگوبه  اقدام

 «وزیار اسارائیل  نخست»ل با گروه اسمی معرعۀ پایه هستیم. بند او در جملۀ )ال ( شاهد دو بند هم 

ال است و از ننجا که خبری دربارة نن داده شده، مبتادای جملاه   عع  ا غیرپذیر ام  نغاز شده که تشخیص

خبری هستیم. قلمرو کانون گاروه ععلای اسات و     - بنابراین، شاهد عراگویی دستوری مبتدا ؛نیز هست

ای داریام. در بناد دوم جملاۀ )الا ( عباارت       ساخت کاانون گازاره  بنابراین  دارد؛تکیۀ کانونی  «سفر»

اسات و در   «وزیار اسارائیل   نخسات »نمده است که مدداقش گروه اسمی ارجاعی  [Ø] مبتدایی ارجح

. استفاده از عباارت مبتادایی مطلاوب بیاانگر     است ه لحاظ نحوی حذف به قرینۀ عاعل ر  دادهاینجا ب

ی این بند اطلّاعنشانی  ال بودن مدداق نن است و انطباق این مبتدا با جایگاه نغازین بند به معنی بیعع 

هماین خااطر    در این گروه تکیۀ کاانونی دارد و باه   «اقدام»زیرا  ؛است. قلمرو کانون گروه ععلی است

 «ایان »دارای ضامیر اشاارة    «جمهاوری ...  با رئیس»ای  اضاعه گروه حرف است.ای  ساخت کانون گزاره

ال باشاد و در گاروه   پاذیر و عع ا   شود مدداق این گاروه بارای مخاطاپ تشاخیص     است که باعم می

 ساز هستیم. الا همراه با تکیۀ عع ال ام عع  پذیر، غیر شاهد مدداقی تشخیص «به گفتگو»ای  اضاعه حرف

   کردند. وررالزّیبه د یقلمون غرب ۀها از منطقیداعش انتقالبه  اقدام الله لبنانو حزب هیارتش سورب( 

نشاان دارای   و ایان سااخت نحاویِ معلاوم و بای      اسات رساان   اطلّاعای  جملۀ )ب( حاوی گزاره 

مبتادای جملاه اسات کاه      «الله لبناان  ارتش سوریه و حزب»خبری است. گروه اسمی  - عراگویی مبتدا

زیارا   ،. مبتدا در اینجا باه صاورت گاروه اسامی معرعاه تظااهر یاعتاه       است خبری دربارة نن داده شده

ال اسات. مداداق ایان    عع ا  پذیر و از نظر کلامی نیماه  مدداق نن برای مخاطپ از نظر ذهنی تشخیص

نن در متن اصلی عاصله اعتااده   دبین رخداد قبلی و رخداد مجد  است؛ زیراال متنی عع  گروه از نوع نیمه

نشاان   ی ساختی بای اطلّاعدهد که این جمله به لحاظ  است. انطباق مبتدا با جایگاه نغازین بند نشان می

دارای تکیاۀ کاانونی و    «اقدام» ای و قلمرو نن گروه ععلی است. در این قلمرو دارد. کانون از نوع گزاره

 ال است.عع  ا غیرپذیر ام  تشخیص «انتقال»اق ساز هستند. مدد دارای تکیۀ ععال «انتقال»
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   کردند. نن اقدام شیو نزما دیبه تول زین نیفرانسه و چ ا،یتانیبر ،بعد یهادر سالپ( 

ای که حالت قیدی هم دارد، در نغاز بند نماده. مداداق ایان     اضاعه در جملۀ )پ( یک گروه حرف 

مدداق این گروه در  دارد.ساز  التکیۀ عع  «بعد»ال موقعیتی است و کلمۀ عع  ا نیمهپذیر ام  گروه تشخیص

نرایی دارد و جملاه   نن موقعیت برای مخاطپ قابل بازیابی است. این گروه قیدی در اصل نقش صحنه

هاا،   گوناه گازاره  گزارش( است. هدف تدریح در ایان  - نگار)رویداد ای با عراگویی واقعه حاوی گزاره

اد است نه دادن خبری دربارة یک مدداق مبتادایی. بادین ترتیاپ، از نظار کلامای      گزارش یک روید

 «بریتانیاا، عرانساه و چاین   »هاای   ای داریام. واژه  جمله است و ساخت کاانون جملاه   قلمرو کانون کلّ

اناد. در گاروه    سااز گرعتاه   الال دارناد کاه در اینجاا تکیاۀ عع ا     عع ا  پاذیر و غیار   های تشخیص مدداق

شااهد یااک ضامیر اشاااره و معرعاه هسااتیم کاه حضااورش باعاام      «باه تولیااد و... »ای  اضاااعه حارف 

 این گروه برای مخاطپ شده است. ال بودن مدداقپذیری و عع  تشخیص

 کرد. یدروژنیبمب ه کی شیاقدام به نزما کشور نیا مورد نیآخردر ت( 

ا در ام ا  ؛کانون اسات نشان نن در قلمرو  ای نغاز شده که جایگاه بی اضاعه جملۀ )ت( با گروه حرف 

اینجا بر اسا  عرایند پیشایندسازی به ابتدای بند انتقال یاعتاه و هماین امار باعام شاده تاا مبتادا در        

دار باشیم. در این گاروه ترکیاپ    نشان اطلّاعای با ساخت  جایگاه نغازین بند قرار نگیرد و شاهد گزاره

بازنماایی زباانی نن باه صاورت     دارد؛ زیارا   ال موقعیتیعع  پذیر و نیمه مدداق تشخیص «نخرین مورد»

سااز   التواند مدداق نن را شناسایی کند. تکیۀ نن از نوع عع ا  معرعه بوده و در این موقعیت مخاطپ می

رساان و   اطّالاع ای  ود. جملۀ )ت( حااوی گازاره  ر نمی شمار به است و بخشی از ساختار ظرعیتی ععل

پذیری و  دهندة تشخیص ه بودن این گروه اسمی نشانمبتدای نن است و معرع «این کشور» گروه اسمی

کاانونی   - ال بودن مدداقش برای مخاطپ است. بین مبتادا و کاانون رابطاۀ کاربردشاناختی مبتادا     عع 

تکیاۀ   «یاک بماپ هیادروژنی   »دهاد؛ گاروه اسامی     برقرار است؛ گزارة موجود خبری دربارة مبتدا می

 ای است. هیپ کانون از نوع گزاربدین ترت دارد؛کانونی 

تار کاردن   میا و ملا سیناو شیپ اصلاحبه  اقدام هیو روس نیمساعد چ جلب نظر یبرا کایامرث( 

   مفاد نن کرده است.

خباری دارد.   - است، پس ایان جملاه عراگاویی مبتادا     «امریکا»ای دربارة  جملۀ )ث( حاوی گزاره 

. اسات  متن اصلی به نن اشاره شاده  درتر پیش زیرا ؛ال متنی استعع  پذیر و نیمه تشخیص «امریکا»واژة 
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خااطر   این واژه مبتدای جمله است و تظاهر نن به صاورت گاروه اسامی و ناه مبتادای مطلاوب باه       

دش را ال کاردن مجاد   قدد عع ا  ،ال بودن نن است که گوینده با قرار دادن نن در جایگاه نغازینعع  نیمه

مبتدا تثبیت شاود و ارتقااء مبتادا ر      مثابۀموقعیتش بهتا  داردساز  ال. بدین ترتیپ، تکیۀ عع است داشته

شود. مبتدا باا عاعال دساتوری و     ی میاطلّاعداری جمله به لحاظ داده است که همین امر موجپ نشان

دارای تکیاۀ   «اقادام »ش گروه ععلای اسات.    ای و قلمرو کانون با خبر انطباق دارد و کانون از نوع گزاره

کاه در دو   «اصلاح»و  «جلپ نظر» های کانونی دارد. کلمه- ی مبتداطلّاعاکانونی است و جمله ساخت 

ال عع ا  ا غیار پذیر ام ا  ساز دارند و برای مخاطپ تشخیص الاند، هر دو تکیۀ عع  ای نمده اضاعه گروه حرف

در جملۀ پیشین در ماتن اصالی باه    زیرا  ال دارند،پذیر و عع  مدداق تشخیص «چین و روسیه»هستند. 

   ه شده و در مرکز هوشیاری مشارکین کلام هستند.ها اشارنن

ند و نتایج ایان نزماون   شد بررسی 9اسکوئر-ها با نزمون نماری کای از انجام تحلیل، همۀ دادهپس   

 نمودارهای زیر ملاحظه کنید.توانید در  را می

 
 ها در نمونه اطّلاع. نوع ساخت 1نمودار 

 
 ها  نمونه اطلّاعداری ساخت . عوامل مؤثر در نشان2نمودار 

                                                                                                                                                          
1. Chi-square 
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 ها . نوع عبارات مبتدایی در نمونه3نمودار 

 
 ها نوع و قلمرو کانون در نمونه .4نمودار 

 
 ها های مبتدایی در نمونه . وضعیت ذهنی مصداق5نمودار

 گیری نتیجه -6

ند کاه وضاعیت   هسات  ننگار  بیاان  روی جملات سادة زبان عارسای  شدههای انجام بسیاری از پژوهش

؛ 9412؛ گاوهری،  9422 ی در بازنماایی جمالات دارناد )مدرسای،    نقش مهم های جمله  ی سازهاطلّاع

در انتخااب   اطلّاعسعی شد تا بررسی نقش ساخت نیز نوشتار پیش رو  در(. 9414خرمایی و عباسی، 



 9211 تابستان، 2های غرب ایران، دورة نهم، شمارة  ها و گویش / عدلنامۀ مطالعات زبان21

شود. این تحلیال کاه   بررسی  د در زبان عارسیهای موجود در بازنمایی موضوعی متعد  و کاربرد جمله

( از بازنماایی  2117) واوهُا ( و تعری  لِاوین و رپپواورت  9112) لمَبرکِت اطلّاعمبتنی بر نظریۀ ساخت 

دار در ی نشاان اطلّاعا های باا سااخت    ها جمله د بود، نشان داد در هر نمونه از بازنماییموضوعی متعد 

هاای موجاود در هار بازنماایی از      ا بیشتر گزیناه ام  ؛نشان قرار دارند ی بیاطلّاعای با ساخت  کنار جمله

هاا   کارگیری این گزیناه  هدر ب اطلّاعند و مفاهیم مرتبک با ساخت هست دار برخوردارنشان اطلّاعساخت 

های کانونی اشاره کرد که گوینده بساته باه    توان به تغییر در ساخت ر هستند. از جمله این موارد میمؤثّ

ی سااخت  داند، نوع خاص ا  ه از وضعیت ذهنی مدادیق نزد مخاطبش میمقدودش از بیان گزاره و ننچ

 برد.   کار میه های بازنمایی ب ای و موضوعی( مرتبک با هدعش را از بین گزاره ای، جمله کانونی )گزاره

ای  ها از متون مطبوعاتی به دست نمده بودند، مشاهده شد که ساخت کاانون گازاره   از ننجا که داده 

 نشان و منطبق با عراگاویی مبتادا   ی بیشترین کاربرد را داشتند که ساخت اول ساخت بیا و کانون جمله

ای  نگار که برای شروع به نقل رویاداد یاا واقعاه    با عراگویی واقعه و ساخت دوم منطبق استخبری  -

گفتارهاا اظهاار    کاه بارای پااره   اسات   (9422های مدرسی ) این مسئله، در راستای یاعته رود. کار می هب

تارین ناوع    کاانونی و رایاج   - ترین روش بازنمایی جملات رابطۀ کاربردشناختی مبتادا  دارد متداول می

د که عبارات مبتدایی اغلپ به صاورت  ش مشخصّایشان، پژوهش  ه برخلافالبتّ است؛ای  کانون گزاره

نظار  بارخلاف  همچناین،   اناد؛  تظااهر یاعتاه   های خاص و کمتر در قالپ ضمیر های معرعه و اسم اسم

ال و عع ا  ال و نیماه پذیر عع ا  های مبتدایی از نوع تشخیص ( که معتقدند مدداق9414خرمایی و عباسی )

   ناپذیر هستند. ال و تشخیصعع  پذیر غیر های کانونی از نوع تشخیص مدداق

 توانناد  ال مای عع ا  ال و غیرعع  ال، نیمهپذیر اعم از عع  های تشخیص نتایج نشان دادند که انواع مدداق 

ال باا برجساتگی ناوایی در ایان جایگااه      عع  معمول عناصر غیرطور به ه البتّ ؛در نقش مبتدا تظاهر یابند

چاون  همعراینادهایی  در کناار تغییار سااخت کاانونی،     شد کاه   مشخصّ ،اعزون بر این گیرند. قرار می

منجار باه    و نیز ارتقااء مبتادا   های مختل  یک جمله سازهدار کردن عناصر مبتدایی، پیشایندسازی  تکیه

شوند و باه دنباال نن سااختی کاه گویناده متناساپ باا         های مختل  در یک بازنمایی می داشتن گزینه

 .شود دار تبدیل میبه ساختی نشان ،برد کار می هگفتار ب هدعش از بیان پاره

 هُاواو و رپپواورت بینای لِاوین    تاوان گفات کاه پایش     ه به نتایج به دست نمده میبا توج بدین ترتیپ، 

هاای   ات در ترتیاپ متنااوب ساازه   اطلّاعا بنادی   ( مبنی بر احتمال تأثیر ملاحظات مربو  به بسته2117)

زباان عارسای نیاز تأییاد      هایی با شرایک صدق معنایی یکسان در زباان انگلیسای، بارای    موجود در جمله
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 شود. می

 منابع

انگارة موضاوعیت   رابطۀ میان مبتدا، مبتداسازی و پیشبررسی (. 9414عباسی )سیده مرضیه خرمایی، علیرضا و 
 .92-9(، 5) 2 شناسی تطبیقی، های زبان . پژوهشدر زبان عارسی

شناسای  زباان  دکتاری  ناماۀ پایاان . هاای عارسای   بندی ععال  شناسی واژگانی: طبقه معنی(. 9455روشن، بلقیس )

 ، دانشگاه تهران.همگانی

جساتارهای  ر بر تناوب سببی در زبان عارسی. (. عوامل مؤث9412ّ) دوستان کریمیغلامحسین شجاعی، راضیه و 
 .  224-229(، 7) 2، زبانی

شناسای نهناگ   در واج اطاّلاع : بازنمایی درجات کهنگی اطلّاع(. تعامل نهنگ و ساخت 9412صادقی، وحید )

 .422-491(، 2) 91، جستارهای زبانیعارسی. 

ناماۀ زباان    پژوهی ویژه ادب. در عارسی «مجهول معلوم/»و  «سببی نغازی/»های  تناوب(. 9414زاده، امید ) طبیپ
 .22-1(، 41) ،و گویش

هاای   پژوهشجزئی در تناوب مکانی زبان عارسی.  ی/(. اثر کل9411ّ) علی صفریدوستان، غلامحسین و  کریمی
 .911-55(، 9) 4. شناسی دانشگاه اصفهان زبان

-214(، 94) 2 ،جستارهای زباانی برای ترجمه.  اطلّاعساخت  پیامدهای نظریۀ برخی(. 9412گوهری، حبیپ )

222. 

، دانشاگاه  شناسای همگاانی  زباان  . رساله دکتریدر زبان عارسی اطلّاعزنمایی ساخت (. با9422مدرسی، بهرام )

 تربیت مدر .

References 
Chafe, W. (1976). Givenness, Contrastive, Definiteness, Subjects, Topics and Point of 

View, In: Charles N. Li (Ed.), Subject and Topic, (pp. 22-156), New York: 

Academic Press. 

Fernandez-Vest, M. M. J. & R. D. Van Valin (2016). Information Structuring of Spoken 

Language from cross-linguistic perspective. Berlin: De Gruyter Mouton. 

Firbas, J. (1964). On defining the Theme in Functional Sentence Analysis. Travaux 

Linguistiques de  Prague, 1, 267-280. 
Givón, T. (1984). Syntax: A Functional Typological Introduction, Vol. I & II. 

Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins. 

Halliday, M. A. K. (1967). Notes on Transitivity and Theme in English. Journal of 

Linguistics, 3, 37- 81, 199-244. 

Lambrecht, K. (1994). Information structure and sentence form. Cambridge: Cambridge 

University Press.  



 9211 تابستان، 2های غرب ایران، دورة نهم، شمارة  ها و گویش / عدلنامۀ مطالعات زبان22

Levin, B. & M. Rappaport Hovav, (2005). Argument realization. New York: Cambridge 

University Press. 

----------- (2015). Semantics and pragmatics of argument alternations. Annual review of 

linguistics 2015, 1 (1), 63-83. 

Prince, E. (1981). Toward a taxonomy of given – new information. In: P. Cole (Ed.) 

Radical Pragmatics, (pp. 223-256). NY: Academic Press. 

Sadeghi, V. (2019). The timing of pre-nuclear pitch accents in Persian. Journal of the 

International Phonetic Association, 49 (3), 305-329. 

Vallduvi, E. (1990). The Informational Component. Ph.D. dissertation, University of 

Pennsylvania.  
Ward, G. & Birner, B. (2004). Information Structure and Non-Canonical Syntax. In: 

Horn, L. R. & G. Ward, (Eds.), The Handbook of Pragmatics, (pp. 153-174). 

Oxford: Blackwell Publishing Ltd.  

 



Print ISSN: 2345-2579 

Online ISSN: 2676-573x 

Research in Western Iranian Languages and Dialects 
Vol. 9, Issue 2, pp. 43-63 

https://jlw.razi.ac.ir/  

 

Res. article 

Progressive Aspect in Sourani Kurdish: A Minimalist Approach 

Roya Tabei
1, Shoja Tafakkori Rezaei

2
, Amer Gheitury

3 

1- Ph.D. Student of Linguistics, Department of English Language and Literature, Faculty of Human 

Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran. 2- Assistant Professor of Linguistics, Department of English 

Language and Literature, Faculty of Human Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran. 3- Associate 

Professor of Linguistics, Department of English Language and Literature, Faculty of Human Sciences, 

Razi University, Kermanshah, Iran. 

Received: 2020/14/12  Accepted: 2021/06/02 

Abstract 
The present study aims to figure out Kurdish imperfective aspect in the framework of 

minimalist program. We try to determine not only the identity of the chain “χæri:k bu:n”, as 

a mechanism to make imperfective aspect in Kurdish, but also the way it combines with 

matrix verbs. Trying to find the identity of this chain, the findings reveal that “χæri:k” 

belongs to adjectives, although it is not able to modify nouns like attributive adjectives. 

Following Baker (2003), we prove that lack of phi-features is recognized as the main reason 

for this unique behavior. Moreover, unlike Dabirmoghadam (2013) who considers “χæri:k 

bu:n” as an auxiliary, we prove that this chain, made of the adjective “χæri:k” and the 

axillary “bu:n”, is a conjunct verb. Like Punjabi (Gill and Gleason, 1969), this verb is used 

to express imperfective Aspect in Kurdish. To find the way it combines with matrix verbs, 

we show that this verb joins the matrix verb in the structure of serial verbs. Following 

Muysken and Veenstra (2006), we reveal that “χæri:k bu:n” is inside a minor Aspect Phrase 

(Asp P) which joins the main (Asp P) as an adjunct, repeating the level. 

Keywords: grammatical aspect, imperfective aspect, progressive aspect, Sourani Kurdish, 

Minimalist Program, serial Verbs. 
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 مقالة پژوهشی

 گرا در کردی سورانی: رویکردی کمینه نمود مستمر

 3، عامر قیطوری2، شجاع تفکری رضایی1رؤیا تابعی

استادیار گروه زبان و ادبیات  -2. ، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایرانشناسیدانشجوی دکتری زبان -1

دانشیار استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکدة  -3انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران. انگلیسی، دانشکدة ادبیات و علوم 

 ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

 91/99/9422پذیرش:   23/2/9422 دریافت:

 چکیده
 جسرتار  مسرلۀۀ اصرۀی   بررسری کرردا اسر .   گررا   مینهمنظر برنامۀ ک ازرا نمود ناقص مستمر در کردی سورانی  رو،  پژوهش پیش

سراتتمان  با فعل اصۀی در ترکیب آن چگونگی  و ابزار نمایش نمود مستمر مثابۀ به« χæri:k bu:n» زنجیرةماهی  ، تعیین حاضر

توصری   قرادر بره    ق دارد، اگرچره به مقولۀ صف  تعۀ ر  «æχri:k»عنصر  آن اس  کهگر بیان ی مربوطها بررسی دادا اس . جمۀه

صرف    زنجیررة  .شر  ی مرل اصرۀی ایرن ویژگری صرفتی تۀق ر      صۀ فای عامشخ نبود  (2004بیکر ) از پیروی  به مستقیم اسم نیس .

«æχri:k»  و فعل ربطی«bu:n»، همچون زبان پنجابی )گیرل و گۀیسرن،    ( نه یک فعل ربطی، بۀکه9422) برتلاف باور دبیرمق م

-پریش  درتصوص نحروة ترکیرب زنجیررة    رود. کار میبه بیان نمود مستمر و تقریب  برایهموارا ، فعۀی الحاقی اس  که (9232

پیرروی   دارد. در این زمینه بره  مانن  افعال پیاپی نمود مستمر در زبان کردی ساتتی که دادا ش ، نیز نشان جمۀه فعل اصۀیبا گفته 

  قرار دارد کره ایرن گرروا بره     روا نمودی فرعییک گ درون« bu:næχri:k »فعل  نشان دادیم که (2003از میوسکن و وینسترا )

 د.شو شود و موجب تکرار سطح می صل مید ناقص اصۀی مت به گروا نمو صورت ادات

 .گرا، افعال پیاپی ، برنامۀ کمینهنمود دستوری، نمود ناقص، نمود مستمر، کردی سورانی :هاکلیدواژه
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 مهمقدّ -1

 2(، ترراوی  9253) 9کرامری شناتتی اسر .  در توصیفات زبانو معناشناتتی ای دستوری  مقوله ،نمود

از نظرر ایشران    .انر   دادادی از نمرود اراهره   ری  متع ّتعا( 9217) 3شوپنو  ،(9225) 4اسمی (، 9229)

اسر  و بره وضرعی  ایسرتایی، پایران،      عمل در محور زمران   امت ادنمود ناظر به چگونگی گسترش و 

در یرک   رتر اد کره  کنر    تصریح مری ، گوین ا در واقع؛ اشارا دارداز منظر گوین ا ت اوم و تغییر کنش 

 شرود  یان عمل به صورت یک کل انگاشته عمل، طول عمل و پاای که آغاز  ده ، به گونه لحظه رخ می

که در مرحۀرۀ آغراز عمرل، رتر اد در شررف       گونه آن؛ امت اد داردیا به صورت مستمر در واح  زمان 

نهای  پایان عمل که نقطرۀ   شود و در مرحۀۀ طول عمل تغییری در موقعی  حاصل می وقوع اس ، در

 داد.   م ا تغییری رخ نخواه آ وجود  موقعی  به پایانی اس  و در

کننر    عی برای نمایش نمود اسرتفادا مری  های مختۀ  از ابزارهای متنوّ ( زبان9225اسمی  )باور به  

وسیۀۀ تکواژهای دستوری نشران   بسیاری از مفاهیم دستوری گاا به ویژا هستن . این مقوله مانن  که زبان

های مختۀر    های تود روی زبان شناسان در بررسیشود و گاا در معنای فعل نهفته اس . زبان دادا می

و نمرود   واژگرانی موجرب آن نمرود بره دو دسرتۀ نمرود       ان  که بره  نی از نمود اراهه دادابن ی کلا تقسیم

پویرایی،  ±سره ویژگری   ( برا تکیره برر    9229) 3و ان رسرون  (9235) 7ونر لر  شود. تقسیم می دستوری

 90دسرتاوردی  و 2، حصرولی 1، پویا5انی شامل افعال ایستاچهار دسته نمود واژگ ت اومی±کرانمن ی و ±

  .نر افزای بنر ی مری   را به این تقسیم 99ع( نمود منقط9229اسمی  )( و 9253کامری ) ان . فی کردارا معر 

ای، بر ون نتیجره و پیامر ، پویرا، ناکرانمنر  و آنری اطرلا          مرحۀه به رت ادهایی تک نمود این قسم از

   شود. می

در سرطح  را  ( نمرود 9229اسرمی  )  بن ی اس  کره از نظرر   یگر عضو این تقسیمد ،نمود دستوری 

                                                                                                                                                          
1. B. Comrie 

2. L.Travis 

3. C. S. Smith 

4. T. Shopen 

5. Z. Vendler 

6. R. Andersen  

7. static 

8. activity 

9. achievement  

10. accomplishment 

11. semelfactive  
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 شرود.  تقسریم مری   2و نراقص  9بن ی نمود دستوری به نمرود کامرل   در این تقسیم .کن  میبررسی جمۀه 

( معتقر  هسرتن  نمرود کامرل باعر  تۀرق موقعیر         2007) 7و روساری 3( و کاهودال9212) 4لانگاکر

همچنرین نمرود    ؛رسر   مان  و به پایان نمی ه نمود ناقص در زمان باقی میک  شود، در حالی می یج ی 

 ؛9217 ،1دال ؛9253 ،شرود )کرامری   تقسیم می 5و نمود استمراری 3ناقص، به دو زیرشاتۀ نمود عادتی

نی اسر . از نظرر   (. نمود عادتی، تکرار متوالی یک رت اد یا عادت در بازة زمانی معی9220ّ ،2کورتمن

ترر،   نمود استمراری همان مفهومی اس  که نمود عادتی نیسر . در توصریفی مۀمرو     (9253کامری )

کن  که از نظر گوین ا در حرال وقروع اسر  و     ( نمود استمراری را نمودی توصی  می9225) 90سعی 

 92مسرتمر  و نمود غیر 99نمود استمراری را به نمود مستمر (،9253. کامری )هنوز به پایان نرسی ا اس 

  .کن تقسیم می

های آن در زبران کرردی    بن ی واژگانی و تقسیمنمود دی در زمینۀ نمود دستوری، های متع ّ پژوهش 

در ایرن  را ها به طرور تراص نمرود نراقص      اس ، اگرچه تنها یک مورد از این پژوهش  صورت گرفته

 مر ار  را در چارچوب دستور سرات  ناقص ( نمود 9427و دیگران ) فر نجفیاس . بررسی کردا  زبان

سراز در   های ناقص سات  کن  میهای حاصل از این پژوهش تصریح  ان . یافته محور بررسی کردا نشانه

استمراری، کامل، عادتی و زمان حال هستن  کره هریرک بره نروعی سربب      های  سورانی سات  کردی

کنون هیچ پژوهشی به طور تراص بره بررسری نمرود      با این وجود، تا شون . ش ن رت ادها می  ناقص

ابت ا ماهیر   ، حاضر ، در پژوهشبنابراین ؛اس   نپرداتتهگرا  برنامۀ کمینه در سورانی و از منظرتمر مس

چگرونگی   سرپ   ؛شرود  تعیین میدر سورانی  ابزار نمایش نمود مستمر در مقام« χæri:k bu:n» زنجیرة

از گفترار  نوشرتار پریش رو    هرای  دادا بررسی تواه  شر . ترکیب آن با فعل اصۀی در ساتتمان جمۀه 

بره   زبانی یکی از نگارن گان نیرز  شمّاز همچنین،  ؛ آوری ش ا جمعو اتبار  ة گویشوران کردزبانروزمر 

                                                                                                                                                          
1. perfective  

2. imperfective 

3. R. W. Langacker 

4 . P. Caudal 

5. L. Roussari 

6. habitual 

7. continuous 

8. Ö. Dahl 

9. B. Kortmann 

10. J. I. Saeed 

11. progressive  

12. non-progressive  
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در ادامره،   وهش پریش رو بره ایرن صرورت اسر .     ساتتار پژاس .   ها استفادا ش ا تحۀیل دادامنظور 

 مستمرسراز ات  سبخش سوم،  شود. در به تفصیل شرح دادا می ناقصملاحظات نظری در باب نمود 

«xæri:k bu:n» شیوة ترکیب آن با فعرل اصرۀی جمۀره در سرورانی    سپ ،  ؛شود و ماهی  آن تعیین می 

 شود. گیری از بح  حاضر اراهه می ر بخش چهارم، نتیجهد فی تواه  ش .معر 

 ملاحظات نظری -2

و نمرود   9عادتیبه دو زیرشاتۀ نمود  که نمود ناقص رت اد در طول م تی از زمان در جریان اس در 

به عبارتی، آغاز رت اد، طرول  (. 9220 ،کورتمن ؛9217 دال ؛9253 ،شود )کامری تقسیم می 2استمراری

براور   ون ؛ این نوع از نمود، در تضاد با نمود کامل اس . بهرمیبه شمار  ات و پایان آن مراحۀی مجز م ّ

شرود.   نقطرۀ پایران متمرکرز مری     ه بره (، نمود ناقص بر بخشی از موقعی  و ب ون توجّر 9225اسمی  )

زمان با همه یرا بخشری از الگروی زمرانی موقعیر  اسر .       نشان نمود ناقص هم گستردگی صورت بی

 کش . ( به تصویر می9ی نمود ناقص را به صورت )اسمی ، الگوی زمانی کۀ 

1) I …./////////…F 

 (54: 9225 ،اسمی )

کنر .   تقسریم مری   ،و نمود استمراری مود عادتینا، ( نمود ناقص را به دو بخش مجز 9253کامری ) 

تررین روش، اراهرۀ توصریفی از نمرود عرادتی اسر ؛ نمرود         توصی  نمود عادتی و استمراری سادا در

توصی  نمود عادتی، اغۀب این قسم از نمود برا   استمراری آن نمودی اس  که نمود عادتی نیس . در

شرود. ایرن توصری  از نمرود عرادتی بره دو دلیرل         تکرار متوالی رت اد در موقعی  اشتباا گرفتره مری  

بودن موقعی  نخواه  بود. به عبرارتی، اگرر    کنن ا اس . تکرار موقعی ، شرطی کافی برای عادتی گمراا

تع اد دفعات مح ود تکرار شود، آنگاا مجموع تکرارهای آن به صورت یک موقعیر  در   موقعیتی، در

تروان مجمروع ایرن     ج بار عمل سررفه را تکررار کنر ، نمری    برای مثال، اگر کسی پن ؛شود نظر گرفته می

همچنرین عر م تکررار     ؛اینکه عمل سرفه با تکررار همرراا اسر    با وجود  ی کرد؛ها را عادت تۀق  سرفه

 صورت عادت نیز نخواه  بود.   ی رت اد بهموقعی ، مانع از تۀق 

  که در آن تکرار عمرل وجرود   ونش هایی با نمود تکرار بیان می ها، موقعی  برتی زبان در واقع، در 

وجرود   افسو ای از زمان در  شود که معب  در برهه اش  نمیدچنین بر (2از جمۀۀ ) برای مثال، ن ارد؛
                                                                                                                                                          
1. habitual 

2. continuous 
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راحل وجود و هایی از م این جمۀه تکرار مجموعه ؛ اس  موقعیتی دیگر وجود ن اشته و دراس    داشته

 ع م وجود معب  نیس .

2) The temple of Diana used to stand at Ephesus. 

 (25: 9253 ،کامری)

دهر .   ای از زمان رخ می به این ترتیب، نمود عادتی به عمۀی اشارا دارد که طی آن رت ادی در بازا 

واقع، اگر بتوان مروقعیتی   ی کرد. درتوان آن را تصادفی تۀق  ق ر طولانی اس  که نمیاین بازة زمانی آن

فاقر  مراحرل   نمرود نراقص   ، آن نمود نمودی عادتی اس . از آنجا کره  ای از زمان طول داد را در برهه

هرای مختۀر  نشران     رود. بررسی زبران  نمی کاربه ای  درونی اس ، درنتیجه با رت ادهای آنی و لحظه

های  افعالی قرار دارن  که در صورت توان به دو گروا تقسیم کرد. در دستۀ اول، ده  که افعال را می می

ای ن ارن . به ایرن   صهکه دستۀ دوم حاوی افعالی اس  که چنین مشخ   رون ، در حالی کار میبه  مستمر

تر، استمرار ترکیبی از مفهوم اسرتمرار و پویرایی اسر ، درنتیجره تنهرا افعرال        ترتیب، در توصیفی دقیق

 رون . کار میبه هایی با نمود استمراری  دستۀ اول در سات 

 در کردی مستمرنمود  -3

در دو زمران  « برودن   مشرغول « »χæri:k bu:n» ةزنجیر ترکیب، از سورانی تمر در کردیهای مس سات 

   که برر تر اوم رتر ادها   نشو تشکیل می /æ-ساز / پیشون  ناقص حال و گذشته و فعل اصۀی جمۀه با

 زنجیررا  . ایرن  نکن عمل در حال انجام یا در شرف وقوع را القا می مفهوم اشارا دارن  و زمان محور در

 شرود و در اغۀرب مروارد    غیر از نمود ایسرتا، ترکیرب مری   به در سورانی،  نمودهای واژگانی متفاوت با

به فعۀی با نمرود  « χæri:k bu:n» ةزنجیر( 4. در جمۀۀ )شود حفظ میعمل در زمان بودن   جاری مفهوم

هر ، بۀکره   د این جمۀه، گوین ا به آغاز و پایران عمرل ارجراع نمری     اس . در  واژگانی پویا اضافه ش ا

بره فعۀری برا نمرود     « χæri:k bu:n» زنجیررة ( 3هموارا بر مرحۀۀ میانی عمل تمرکرز دارد. در جمۀرۀ )  

 اس .    واژگانی دستاوردی اضافه ش ا

شرود مفهرومی مجرزا از ایرن سرات        تمرکز بر مرحۀۀ میانی یا پایانی عمل هرر یرک موجرب مری     

تمرکز بر مرحۀۀ میرانی عمرل باشر ،     زنجیراین کردن ا  چه، ه ف گوین ا از اضافهبرداش  شود. چنان

کره، اگرر     حرالی  نظر به کنشی جاری در زمان اشارا دارد؛ کرنش در حرال انجرام اسر . در     فعل مورد

آن امررار معراش   راا  شرغل فاعرل اسر  کره از    چاپ کتاب گوین ا بر پایان عمل متمرکز شود، رت اد 

 (، 7جمۀررۀ ) در زمرران اشررارا دارد. در بررودن عمررل  گوینرر ا همچنرران برره جرراری. اگرچرره، کنرر  مرری
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«χæri:k bu:n» گوین ا هموارا بر مراحل میانی عمل که منجر بره   و اس   به نمود حصولی اضافه ش ا

 شود، متمرکز اس .   رسی ن به پایان عمل می

هرا   دهر  و دیگرر کرنش    کن  که نتیجۀ عمل در یک لحظه رخ مری  نمود حصولی تصریح می ماهی  

شون . با توجه به ماهی  فعرل حصرولی، مقصرود گوینر ا از      به این ه ف قۀم اد می عامۀی جه  نیل

( برا نمرود   3قبل از نتیجۀ عمل اسر . جمۀرۀ )   مراحل میانی وبه فعل اشارا به  زنجیراکردن این  اضافه

 و فاقر   وضرعیتی اابر    ناشی اززبان مناسبی برای نمود ناقص باش . این امر توان  می گاا نمی ایستا هیچ

« χæri:kbu:n»(، 5درنتیجه، جمۀۀ حاصل ب سات  اسر . در جمۀرۀ )   .مرحۀۀ آغاز، میان و پایان اس 

ای، بر ون نتیجره، و    مرحۀره  کاس . نمود منقطع به رت ادی تر   به محمولی با نمود منقطع اضافه ش ا

مرل در  ع برودن   جراری ده . در این جمۀه، مقصرود گوینر ا    اشارا دارد که به صورت آنی رخ می پویا

هرا برا    اس . نتایج حاصل از بررسری دادا « زدن  چشمک»لحظه اس ؛ شخص در همان لحظه در حال 

سراز اسر  کره     در سورانی تکواژی ناقص «χæri:k bu:n»کن  که  محمول واژگانی متفاوت تصریح می

 کن . اگرچه، مفهوم غالب، استمرار کنش اس . هموارا مفهوم استمرار و گاا تقریب را القا می
3) æw       χæri:k  -Ø     -æ        regæ   æ-    ka      -t 

او         بودن  مشغول   1راا      .م       .م   کردن    می   

.«رود او دارد راا می»  

4) æw        χæri:k  -Ø        -æ      kǝteb     ʧa:p    æ-      ka         -t 

او         تاب    .م   بودن  مشغول  .م     کردن    می    چاپ      ک  

.«کن  او دارد کتاب چاپ می»  
5) ʃi:ræ  -kæ    χæri:k  -Ø    -æ      æ-    tʊrʃ       -ǝt 

.  شیر2مع      .م    ترشی ن    می    .م.  بودن  مشغول   

.«ترش  شیر دارد می»   

6) * Reza:  χæri:k –Ø     -æ        ma:ndæ   æ-   bu:
3
  -Ø 

رضا       بودن   مشغول  تسته     .م.         .م  بودن   می      

»* .رضا دارد تسته اس »  

                                                                                                                                                          
 شخص مفردسوم. 9

 معرفه. 2

 «ش ن»اس  نه « بودن»این فعل به معنی  .4
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7) æw   χæri:k  –Ø     -æ    ʧa:w   æ-  qǝrten        -ǝt. 

  .م.  بودن   مشغول    او  زدن   می    چشم   .م   چشمک

.«زن  او دارد چشمک می»  

کرردی سرورانی برر اسرا  دسرتور       ای روی نمود ناقص در ه( در مطالع9427و دیگران ) فر نجفی 

در نظرر   /-æ/و تکواژ تصریفی « χæri:k»گر ل از عملرا متشک « χæri:k bu:n»محور  م ار نشانه سات 

قرادر اسر  برا     زنجیررا ایشران، ایرن   باور  ی استمرارساز در زبان کردی اس . بها زنجیراگیرن  که  می

ماضی یا مضارع قرار گیرد و استمرار رت اد را که در یک بازة زمانی در فاصۀه پیش از بن  فاصۀه یا بی

ضمن انتقاد از دبیرمق م  هورامیای روی  در مطالعه (9427عباسی و نجفیان ) جریان اس ، نشان ده .

ای اسرنادی   فعۀی اصۀی یرا کمکری نیسر ، بۀکره جمۀره     مص ر « χæri:k bu:n»( معتق  هستن  9422)

ایشان باور  . بهاس « بودن»« bu:n»بستی فعل  صورت واژا ، با«مشغول»« χæri:k»حاصل تۀفیق صف  

نشرانۀ نمرود نراقص نیسر ،     « χæri:kbu:n»های مختۀر    نظر دبیرمق م استفادا از صورت برتلافو 

 کردی سورانی برای بیران ( معتق  اس  397: 9422دبیرمق م ) بر عمل و کنش دارد.نقش تأکی ی بۀکه 

کن . ایشان با بررسری تمرام صریغگان افعرال      استفادا می« χæri:k bu:n»ز فعل کمکی انمود استمراری 

 گیرد. کنن  که این فعل هموارا پیش از فعل اصۀی جمۀه قرار می تصریح می

 ، ع م تفراهم برر سرر    ده باب استمرارساز کردی نشان می گرفته در طور که مطالعات صورتهمان 

ابتر ا ماهیر     ایرن بخرش،   در .اسر    یرهرای متفراوت از آن شر ا   منجر به تعب« χæri:k bu:n»ماهی  

«χæri:k » آن با فعل ربطی  تۀفیق نتیجۀسپ  و«bu:n »شود.   تعیین می 

 «  χæri:k» ماهیت -3-1

صرورت   ، برا «مشرغول »« χæri:k»حاصل تۀفیق صف  گفته پیش زنجیرة( 9427عباسی و نجفیان ) باوربه 

را « χæri:k» سرورانی  ردیهایی از کر  استناد به دادا این وجود، با س . باا ،«بودن»، «bu:n»بستی فعل  واژا

مقرام   گراا در  ، هریچ 9های وصفی برتلاف دیگر صف زیرا  ؛آورد شماربه  آنهای  توان یکی از صف  نمی

 ،افرزون برر ایرن    اسر .  اعمر ّ گویای ایرن   (1نمونۀ ) کن . صف  به صورت مستقیم اسم را توصی  نمی

کرار  بره  ای  هرای مقایسره   توان در سات  نمینیز را یادش ا  زنجیرة  ،کن ( تصریح می2) ۀجمۀچنان که  آن

واقرع، از نظرر    دراسر ؛  رو روبره  برا تناقضراتی  « χæri:k»گونرۀ   عای ماهی  صف به این ترتیب، ادّ برد.

   قبول نیستن .  و اسم قابل« χæri:k»های حاصل از ترکیب  گویشوران کردزبان هیچ یک از سات 
                                                                                                                                                          
1. attributive adjectives  
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8) *kʊr  -ǝk   χæri:k 

 مشغول    مع.   پسر

«پسری مشغول»  
9) *kʊr  -ǝk   χæri:k    -tǝr 

ر      مشغول   مع.   پسرت  

.«تر پسری مشغول»  

، «آنقر ر »، «æwnæ»، «تیۀری »، «fræ»چون  یدر مقام موضوع قی های م رج «χæri:k»، سورانیدر  

 اشارا به میزان و مقر ار برا اسرم،   برای  ، در کردی«تیۀی»، «fræ»قی  . کن  عمل می« چق ر»، «ʧæne»و 

یا  نقش قی  کیفی  وابسته به صف  هموارا پیش از صف  ، درزنجیرارود. این  کار میبه و قی  صف  

دهر ،   ( نشران مری  90طور که جمۀۀ )همانرود.  کار میبه و در نقش قی  مق ار هموارا پ  از اسم  قی 

 گیرد. قرار می« χæri:k»هموارا پیش از « fræ»قی  کیفی  

10) jʊna:  fræ     χæri:k   bu: -Ø. 

یونا     دن   مشغول   تیۀی .م.  بو  

.«یونا تیۀی مشغول بود»      

. گیررد  نیرز قررار مری   « آنقر ر »، «æwnæ»موصولی و پیش از قی  های  در سات  «χæri:k»همچنین  

چنران کره   . آناسر    کار رفتهبه جمۀه  دریادش ا  قی  پ  از «χæri:k»که  ( جایگاهی اس 99جمۀۀ )

« چقر ر »، «ʧæne»پ  از کۀمۀ پرسشی « χæri:k»دیگر برای  محتمل ده ، جایگاا ( نشان می92جمۀۀ )

. ، اسر  «دانستن»، «za:ni:n»چون هم هایی محمولجملات در بن  اسمی و موضوع بیشتر  اس  که در

قبرول حاصرل     مانع اس  و ساتتی قابرل یی بدر چنین جایگاه« χæri:k»  حضور نده ها نشان می دادا

 شود. می

11) jʊna:  æwnæ  χæri:k   (ka:jæ)  bu:     -Ø    (ke)  ʃækæt   bu:  -Ø. 

یونا     بازی    مشغول    آنق ر      .م   بودن   تسته    که   .م.   بودن   

.«یونا آنق ر مشغول )بازی( بود )که( تسته ش »  
12) mǝn  æ- za:n    -ǝm  æw  ʧæne   χæri:k   bu:     -Ø. 

من  می  دانستن    1او   ا.م    چق ر      .م.   بودن   مشغول  

.«دانم او چق ر مشغول بود من می»  
                                                                                                                                                          

 شخص مفردل. اوّ 9
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منسروب بره    هرای  جایگراا کرردی در  در « χæri:k»دهنر ،   جملات ذکرش ا نشان میطور که همان 

 ها یا قیر های  احتمالاً یکی از صف  زنجیرااین  ه د نشان می ایگونهبه  کهرود  کار میبه  و قی  صف 

ماهیر  آن  بتروان   نیاز اس  تا و تمایزدهن ا به است لالی متقناین،  وجود با ود.ر میشمار  به این زبان

   .تعیین کردرا به طور قطع 

ای از  هرای زبران انگۀیسری، دسرته     صرف   2موضروع  - ( در بررسی ساتتار محمرول 9227) 9آیکیا 

حررف اضرافه،   هموارا گروا  که کن  فی میمعر  هستن ،« fond of»های  موسوم به صف ا که رها  صف 

آیکیرا   حضور این عناصر اجبراری اسر .   گزینن ؛ برمیدر مقام موضوع تود را بن  موصولی یا مص ر 

هرا را برا    تروان آن  کره مری  کنر    های دوظرفیتی واقعی فرض مری  نن  محمولها را ما این دسته از صف 

بر این باور اس  که تعیین نقش واقعی آن گرروا   اوهایی دوظرفیتی جایگزین کرد. از سوی دیگر،  فعل

آیکیررا، ایررن عناصررر درحقیقرر    برراور  برره وصولی و مص ر ان کی مشکل اس .  حرف اضافه، بن  م

 .ونر  ر مری شرمار  به  ظرفیتی تک یهای ها محمول صف  ؛ درنتیجه اینستن محمول ه 4های کنن ا توصی 

چره  (، چنران 94هرایی همچرون )   . در سات های کردی انطبا  دارد و دادا« χæri:k»با  وضعیتی چنین

«χæri:k »قبول   دارد و ب ون آن جمۀه قابل همیشه به حضور یک مص ر نیاز ،محمول جمۀه واقع شود

یشره  هممعنا  جایگزینی آن با فعۀی همیا حتی از سوی دیگر، تعیین نقش دقیق این مص ر  ؛نخواه  بود

هرای   مقرام یکری از صرف     در« χæri:k» ( ماهیر  9227بنابراین، با استناد به آیکیا ) ؛پذیر نیس  امکان

 شود. سورانی تعیین می

13) æw   χæri:k   regæ/  tǝwa:ʃa:/ ka:jæ   kǝrdǝn   -æ. 

او   مشغول    رفتن تماشا  راا     کردن     بازی      اس      

.«کردن اس  اکردن و بازیرفتن، تماش او مشغول راا»  

قادر نیسر    اابات ش ، این صف  در مقام صف « χæri:k»که، در بخش پیشین ماهی  با وجودی   

( در صرورتی  93. جمۀرۀ ) ترکیرب شرود و سراتتی وصرفی بسرازد      های اسمی مستقیم با گرواطور به 

 شود. ( ظاهر97صحیح اس  که سات  صفتی به صورت بن ی موصولی همچون )

14) * χæri:k  pi:ja:   kæft  -Ø. 

مرد   مشغول          .م.    افتاد  

 «*مرد مشغول افتاد. »
                                                                                                                                                          
1. A. Ikeya 
2. predicate-argument  
3. modifiers  
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15) æw  pi:ja:   wa:   χæri:k   tǝwa:ʃa:(kǝrdǝn)  bu:    -Ø      kæft   -Ø. 

آن     مشغول     که      مرد    تماشا  کردن    .م.   بودن   .م    افتادن  

«افتاد. آن مرد که مشغول تماشا بود»  

 تواننر   وجود دارن  که نمی« زیبا« »utsukushi»همچون هایی  صف  در ژاپنی( 2004) 9بیکرباور  به 

تنهرا در صرورتی کره برا     هرا   این صف  را توصی  کنن . ها ها ترکیب شون  و آن با اسم مستقیمطور به 

تنهرا  نره این وضعی    .کنن فعل ربطی و زمان ترکیب شون ، نقش واقعی تود را در مقام صف  ایفا می

از  (412: 9212 ،4)رایر   2زبان سرالو  شود. های دیگر نیز یاف  می در زبانبۀکه  ژاپنی )همان(در زبان 

   رون . کار می ها به صورت محمول، نه نقش وصفی، به هایی اس  که صف  جمۀه زبان

16) a. yenene   (be-gho)  sho                   hili. 

    Woman   3 – of     proud/happy    3- is 

“The woman is happy/proud (of him/her). 

b.* yenene   sho 

      woman    proud/happy 

  “a proud/happy woman” 

بره  « ?awʌn»های آمریکای جنوبی اس  که در آن صف   زبانیکی دیگر از ( 9220، 7)فرنک 3ایکا 

ربطری   فعرل برا   کره  شود میادغام  «حیوان»به معنی  «aná?nuga» تنها در صورتی با اسم« بزرگ»معنی 

 همراا باش .

17) Aná?nuga [awɅn? *(kawa)]   guákɅ -ža. 

Animal        big           seem      kill    -MED 

“It kills big animals.” 

های  لاویک، بانتو، زبانهای رومیایی، اس های دنیا، از جمۀه زبان ر زبانبیشت در( 2004بیکر )باور به  

در مطابقه هسرتن .   با آن های اسم از لحاظ ع د، جن ، و حال  کنن ا استرالیایی و اسکیمویی توصی 

در زبران   کنن . اسم برقرار می ای را با های اسم، چنین مطابقه کنن ا ها نیز در مقام یکی از توصی  صف 

« lugali»و گرروا  « soga« »nice»ها، گروا  ز صف های بانتو، دو گروا کوچک ا زبان ( ازهمان) 3کیۀگا

«lying »های گروا  های تبری صف  . در سات وجود دارد«soga » بنر  مطابقره   از لحاظ ع د با فاعل

                                                                                                                                                          
1. M. Baker 

2. Salve 

3. K. Rice 

4. Ika 

5. P. Frank 

6. Kiega 
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ق بره  هرای متعۀ ر   ( صرف  ب - ال  92( و )ب - ال  91جمۀۀ )بر اسا   که  در حالی کن ؛ برقرار می

« soga»ق بره گرروا   هرای متعۀ ر   ده  کره صرف    صه نشان میاین مشخ  گونه نیستن .این« lugali»گروا 

کننر . درمقابرل،    را توصری  مری   مستقیم و بر ون واسرطه اسرم   طور به وصفی هستن  که  یهای صف 

« lugali»هرای گرروا    درحقیق ، صف قادر به توصی  مستقیم اسم نیستن . « lugali»های گروا  صف 

 از ایرن دسر   هرایی   دادا هرا را توصری  کننر .      اسمتنها در صورت ایجاد بن ی موصولی قادر هستن

ایجراد   هرای فرای مطابقره    صهشون ا در مشخ  ها بای  با هستۀ توصی  کنن ا کنن  که توصی  تصریح می

 کنن .

18) a. ki-sumbi ki-(li) ki-soga                                b. [ki-sumbi ki-soga] 

          7-chair        7-be   7-nice                                  7 chair     7-nice 

“The chair is nice.”                                                    “the nice chair” 

19) a. Mu-ntu a-(li)   lugali                                    b.*[mu-ntu     lugali] 

           1-man        1-be   lying                                    1-man      lying 

“The man is lying on his back.”                        “the lying man on his back man” 

دادن فرافکن اسم و صرف  در   صات فای عامل اصۀی کنار هم قرارمطابقۀ مشخ  (2004بیکر )باور به  

 راهای فای قادر هسرتن  نقرش ترود     صهها تنها در صورت داشتن مشخ  صف یک گروا اس . در وقاع، 

 و شرود  هرا سرۀب مری    برودن از آن   صورت ویژگری وصرفی    این در غیردر مقام صف  وصفی ایفا کنن ، 

ها موضوع هسرتۀ   صف  دس  اینکه   زمانی. از تود را توصی  کنن پ   م اسممستقیطور به توانن   نمی

توانن  نقش محمرول جمۀره بره     خاب آن هسته را بازبینی کنن ، میهای انت صهو مشخ  باشن محمول گروا 

، اگرچره  شرود  ی نمری های فرای ضرروری تۀق ر    صهشخ م ومطابقه وجود در چنین وضعیتی،  تود بگیرن .

نقرش   هایی کره  صف باور بیکر، به . نیستن ها  توصی  اسمبرای  ها قادر به ایفای نقش صفتی تود صف 

شرون ،   که به صورت ادات برا اسرم ادغرام مری     هستن  هایی کنن ا توصی ، کنن  محمولی در جمۀه ایفا می

 9انگیختره  بازبینی کمترمعنرایی  که رابطۀ شون  پذیرن  و تنها در صورتی با هسته ادغام می نقش معنایی نمی

، های ژاپنری، سرالو   ها در زبان صف  برقرار باش . به باور بیکر زنجیراو های فای میان این د صهمانن  مشخ 

   صۀ فای هستن .فاق  مشخ  در زبان کیۀگا« lugali»ق به گروا های متعۀ  ایکا و صف 

ادر بره توصری  مسرتقیم اسرم و     قر  شر ا، یاد های نیز در سورانی، همچون صف « χæri:k»صف   

مستقیم و برا سرات  بنر      تشکیل ترکیب صف  و موصوف نیس . در این حال  اسم به صورت غیر

و اسر    های فای اس  صهدر سورانی فاق  مشخ « χæri:k»صف  شود. درنتیجه،  موصولی توصی  می
                                                                                                                                                          
1. less-semantically-motivated 
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 کن . صورت محمول عمل میبه 

در سورانی بره  « χæri:k»ایی از کردی نشان دادیم که ه در بخشی که از نظر گذش  با اقامۀ است لال 

های مجاز به حضرور صرف     های توصیفی در جایگاا و همچون دیگر صف  ق داردها تعۀ  گروا صف 

( نشران  2004به پیروی از بیکرر )  .قادر به توصی  نیس ها  همچون دیگر صف شود، اگرچه  ظاهر می

وارد گاا در سات  صرف  و موصروف    ، هیچ، درنتیجهس اهای فای  صهمشخ  فاق  « χæri:k» که دادیم

« bu:n»برا فعرل   « χæri:k»صرف    تۀفیرق که حاصل « χæri:k bu:n» زنجیرةدر ادامه، ماهی   .شود نمی

 بررسی تواه  ش .اس ، 

 «  χæri:k bu:n»ماهیت  -3-2

ا فاصرۀه یرا   در جمۀه اس  که بر  مستمرساز یا زنجیرا «χæri:k bu:n» که دهن  جملات کردی نشان می

صرف    تۀفیرق حاصرل   زنجیرااین رود.  کار میبه بیان عمۀی استمراری برای  از فعل اصۀی واصۀه ف بی

«χæri:k » و فعل ربطی«bu:n »های زمان و تصری  همروارا برر روی ایرن فعرل ربطری       اس  و نشانه

 ناگسستنی از صف  اس .   عنصری« bu:n»در چنین وضعیتی، فعل  شود. ظاهر می

را « χæri:k bu:n»( کره  9422برتلاف نظرر دبیرمقر م )  ده  که  های سورانی نشان می دادا بررسی 

متفاوت از فعل کمکری  « χæri:k bu:n»زنجیرة گیرد،  نمایش نمود مستمر در نظر میبرای  فعۀی کمکی

 ؛گیررد  در کردی سورانی، فعل ربطی هموارا پ  از فعل اصرۀی قررار مری    کن . در زبان کردی عمل می

ای را  سرازا   آی  و هیچ پ  از فعل اصۀی می «bu:n»فعل کمکی های ماضی بعی   در سات ی مثال، برا

همیشره پریش از فعرل    « χæri:k bu:n» جایگراا حرالی کره    درتوان بین آن و فعل اصۀی درج کرد،  نمی

قررار  فاصۀه از فعل  ه یا بیبا فاصۀ شود که موجب می این زنجیراحرک  آزادانۀ همچنین،  ؛اصۀی اس 

همچنرین،   ؛اسر   اع( گواا این مر ّ 20کن . جمۀۀ ) ای وارد نمی به جایگاا آن پیش از فعل ت شهگیرد، 

و نمود روی فعرل   های زمان، شخص، شمار مانع از جذب نشانه« χæri:k bu:n»برتلاف فعل کمکی، 

ی روی فعرل کمکر   تنهرا علامر  تصرری    دهر ،   ( نشان مری 29جمۀۀ )طور که شود. همان اصۀی نمی

«bu:n» افرزون برر ایرن    .پرذیرد  را نمییادش ا  های یک از نشانهفعل اصۀی جمۀه هیچ و شود ظاهر می ،

مانع از تظراهر علامر  نفری روی فعرل اصرۀی      « χæri:k bu:n» ده ، نشان می (22) چنان که جمۀۀآن

ایرن ترتیرب،    بره کننر .   که افعال ربطی ممانعتی بر سر تظاهر علام  نفی ایجاد نمی  شود، در حالی می

ین زنجیررا  اده  که  و فعل کمکی نشان میدر مقام مستمرساز « χæri:k bu:n» تفاوت عمۀکرد زنجیرة

 .کمکی انگاش  یتوان فعۀ را نمی
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20) (χæri:k-ǝn)  æwa:n (χærik-ǝn)   ka:jæ     (χærik-ǝn) æ-  kæ    -n. 

مشغول          هامشغول     آن     بازی         مشغول       .ج  کردن   می   

.«کنن  ها دارن  بازی می آن»  
21) æw   ha:werdæ bu:   =j. 

  .م   بودن       آوردن      او1و.ب.

 .«او آن را آوردا بود»

22) *æw   χærik   -æ         ka:jæ    næ-  bu:     -Ø. 

او       مشغول    .م  نفی     بازی     .م    بودن   

«*کن . میاو دارد بازی ن»  

را  7فعل الحاقیالگوی  3ای بر روی الگوهای فعۀی زبان پنجابی ( در مطالعه9232) 4و گۀیسن 2گیل 

 رونر   کرار مری  به این ترکیب  افعالی که دراسم یا صف  با فعل اس .  تۀفیقل   که حاصنکنفی میمعر 

یرک واحر  واژگرانی و    ق دارن . به باور ایشان ایرن ترکیرب همچرون    ها تعۀ  به گروا مح ودی از فعل

تمرایز   نیرز  پنجرابی ب و فعل الحراقی  میان فعل مرک  (9224) 3از سوی دیگر، باتیا ؛کن  معنایی عمل می

چرون  همافعال الحاقی حاصل ترکیب اسم، صف ، قی  یرا ضرمیر برا افعرالی      اس  گذارد. او معتق  می

«kǝrna« »to do» ،«hoɳa« »to be» و ،«aʊɳa« »to come »بررای   همواراایشان این افعال ور با اس . به

در کرردی،   رونر .  کرار مری  بره  بودن   و آغازی یی،سات  فعل الحاقی و به منظور نمایش کنش، ایستا

«χæri:k bu:n »  ماحصل تۀفیق صف«χæri:k »   و فعرل ربطری«bu:n »      اسر  کره همروارا بررای بیران

گری نر ارد و در هرر سراتتی کره وارد     کاربرد دی زنجیرااین  رود؛ می کاربه ل استمرار و گاا آغاز عم

 ،شر  گفتره   ترر  ها کره پریش   بررسی داداهمچنین،  ؛افزای  را به جمۀه می یا تقریب مفهوم استمرار ،شود

نگارنر گان معتقر  هسرتن  شرباه  میران       کنر .  عمل مری از فعل کمکی  متفاوت زنجیرااین  نشان داد

«χæri:k bu:n»  نر   ک و افعال الحاقی در پنجابی تصریح مری«χæri:k bu:n »  ،همچرون زبران   در کرردی

اس  و به اسرتمرار  « bu:n»و فعل « χæri:k»که حاصل ترکیب صف   اس نوعی فعل الحاقی  ،پنجابی

( 9224( و باتیرا ) 9232به این ترتیب، با استناد به مطالعرات گیرل و گۀیسرن )    و آغاز کنش اشارا دارد.

                                                                                                                                                          
 بس  . واژا9

2 . H. C. Gill 

3. H. A. Gleason  

4. Punjabi 

5. conjunct verb 

6. T. K. Bhatia 
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«χæri:k bu:n »و بررای  که رفتاری متفاوت از افعال ربطی دارد  ودر میبه شمار  الحاقی یدر کردی فعۀ

 رود. کار میبه ود مستمر و تقریب نمایش نم

 سورانی ساخت نمود مستمر در کردی -3-3

فعۀی الحاقی اس  که حاصل تۀفیق صرف  و  « χæri:k bu:n»تر بررسی ش ، زنجیرة  طور که پیشهمان

با فعل اصرۀی ترکیرب    ایش نمود مستمر در سورانینمبرای  در مقام ابزاری . این فعلاس فعل ربطی 

در مباحر   دنبال تبیین شیوة ترکیب این فعل با فعل اصرۀی جمۀره هسرتیم.    به در این بخش،  شود. می

ر جمۀه ایفرای  دشود که به صورت یک محمول  توالی چن  فعل اطلا  می به پیاپیافعال  ،شناتتیزبان

و ( 9217، 2و اولسران  9)فۀروی پرایگی  پرایگی، نراهم   هرم ای اعرم از   کنر  و هریچ نروع رابطره     نقش می

براور   بره (؛ 2003 3آکنروال و دیکسرون  و  2002 ،4کرولی) برقرار نیس  ها آنهای نحوی بین  وابستگی

 ( را دارن .24های ذکرش ا در ) همچون ویژگی یهای ویژگی پیاپیافعال  ،ایشان

 این افعال در یک بن  هستن . -( 24

 گیرن . کنار یک یگر قرار می پایگی درپایگی و ناهمشانۀ همافعال ب ون هیچ ن -

 تنها یک فاعل در جمۀه قرار دارد. -

زمان و نمود مشترک دارن . تظاهر نمود و زمان به سه صورت اس ؛ فقط برر روی فعرل    ،افعال -

 اصۀی، یا هر دو فعل یا فقط بر روی فعل دوم.

 . علام  نفی یا بر روی یکی از افعال یرا تروالی   ها یکسان یا متفاوت اس ارزش قطبی در فعل -

 گیرد. ها قرار می آن

چه، سرات   چنان. گیرن  و فاعل مشترک دارن  قرار می در یک بن تنها  پیاپی افعال ،(24بر اسا  ) 

جمۀره وجرود دارد و    ک فاعرل در تنهرا یر   کن  که  ی واح  باش ، به طور ضمنی تصریح مینظر بن م ّ

 (23در جمۀرۀ )  .در جمۀره پذیرفتره نیسر    پرایگی  پرایگی و نراهم  هرای هرم    شرانه یک از نیچحضور ه

«æwa:n» ،«اس  که نشانۀ مطابقۀ آن بر روی فعل  ، تنها فاعل جمۀه«ها آن«χæri:kbu:n »  و فعل اصرۀی

 اگر این مطابقه برقرار نباش ، جمۀه ب سات  اس . اس .  ظاهر ش ا« æχwǝ-ǝn»جمۀه 

                                                                                                                                                          
1. W. A. Foley 

2. M. Olson 

3. T. Crowley 

4. A. Y. Aikhenval & R. N. Dixon 
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24) æwa:n  χærik –Ø     -ǝn/      *i:n   dærs     æ- χwǝn   -ǝn. 

  ها مشغول     آن  بودن  2 .ج  1ا.ج   در    .ج  توان ن  می  

 .«توانن  ها دارن  در  می آن»

 کنر ، ضرمیر انعکاسری     بنر بودن سرات  حاضرر را تأییر  مری      ترک شر تّ  بره   است لالی دیگر که

«xʊ-person» ،«گزینی که وظیفرۀ تعبیرر    حاکمی  و مرجع اس . یکی از اصول نظریۀ« شخص - تود

هرای   گزینی اس . در ایرن نظریره، گرروا    عبرعه ا دارد، نظریۀ مرج در سطح جمۀه را های اسمی گروا

از یادشر ا   ضرمایر  شرود.  ارجاعی تقسیم مری  هایبه سه دستۀ ضمایر ارجاعی، ضمایر و عبارتاسمی 

هرای شرخص، شرمار،     صره دارن  کره در مشخ    که هموارا به مرجعی نیاز جمۀه ضمایر ارجاعی هستن

فری  ضرمایر ارجراعی را عناصرری معر     (205: 9223) 4هگمرن  جن  و ع د با آن مطابقه داشته باشن .

  .نکن   و با آن مطابقه میندار ارجاعکن  که هموارا به فاعل  می

اسرمی  ضمایر ارجاعی شامل ضمایر انعکاسی، دوسویه و رد گروا  گزینی مرجع Aاصل بر اسا    

 براور   بره  سرات  اسر .     شرون ، جمۀره تروش   چه این ضمایر در مقولۀ حاکم تود مقیّر اس . چنان

ترین بن ی اس  که شامل ضرمیر  ترین و کوچک این مقوله نزدیک (231: 2007) و دیگران 3هورنشتین

  نمایره  شرطی در دستر  اس  که قابۀیر  هرم   فاعل به باش ؛ 7ارجاعی، حاکم آن و فاعل در دستر 

 .وجود داشته باش کردن آن با ضمیر ارجاعی 

و فعرل اصرۀی جمۀره اراهره     « χæri:k bu:n» بودن جملات حاوی بن  شواه ی دال بر تک Aاصل  

در  «همر یگر »بره معنری   « jæktǝr» ضرمیر دوسرویۀ  دهر ،   ( نشان می27طور که جمۀۀ )همان ده . می

برودن ایرن جمۀره      سرات   تروش  نره دارد. گیرد و حرکتی آزادا های مختۀ  در جمۀه قرار می جایگاا

جمۀۀ مرورد نظرر    بنابراین، ؛اس     ش ادر مقولۀ حاکم تود مقیّیادش ا  ضمیرگواهی بر این اس  که 

. با استناد به تعری  هورنشتین از مقولۀ حاکم، در ایرن  اس   تمام الزامات مقولۀ حاکم را برآوردا کردا

  مایره ن هرم  از دیگرسرو، امکران    ؛فعل اصۀی جمۀه اس تح  حاکمی  « jæktǝr» ضمیر دوسویۀ جمۀه

نتیجره،   درفاعل جمۀه همان فاعل در دستر  اس .  وجود دارد؛ جمۀهجمع کردن این ضمیر با فاعل 

                                                                                                                                                          
 شخص جمعاوّل. 9

 شخص جمعسوم. 2
3. L. Haegeman 

4. N. Hornstain 

5. SUBJECT 
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شراه ی   A، اصرل  بنرابراین  ؛کن  عمل می« jæktǝr» ضمیر دوسویۀبرای  مانن  مقولۀ حاکم (27) جمۀۀ

 هستن . یک بن شک بی کن ؛ این جملات فراهم می لاتس  جمدبودن این   بن  متقن مبنی بر تک

25) æwa:n    (jækǝr)   χærik  -Ø  -ǝn    (jækǝr)   tǝwa:ʃa:  æ- kæ    -n. 

ها  مشغول    )همدیگر(          آن     Øس.ج کردن   می        تماشا     )همدیگر(   س.ج     

 .«کنن  ها دارن  هم یگر را نگاا می

« χæri:k bu:n» (، جملات حاصل از تۀفیق24در )گفته پیش سو با شرط دوم از اصول همهمچنین،  

مشروط به  ها ساتتی آن که توش هستن ب سات   و فعل جمۀه به صورت جمۀۀ پایه و پیرو جملاتی

 نیرز برقررار اسر .   « و»، «wæ»اس . چنین وضعیتی برای حرف ربرط  « که»، «:wa» ساز پایهناهم حذف

 اس . اعبر این م ّ( شاه ی 23) ب ساتتی جمۀۀ

26) *æwa:n  χærik  –Ø    -ǝn     wa:/ wæ  dærs    æ- χwen   -ǝn. 

ها آن  مشغول    بودن   ی   در      و    که    .جم   .ج  توان ن     

 «*.توانن  که/و  در  می ها دارن  آن»

 مفراهیم در    برای بیان ایرن نمود اس . سه حال تظاهر زمان و پیاپیهای سات   صهاز دیگر مشخ 

شرون . در   نمود تنها بر روی فعل اصرۀی ظراهر مری    ل زمان وشود. در حال  اوّ پیشنهاد می پیاپیافعال 

های زمان و نمرود هسرتن . مطرابق حالر       میزبان نشانه پیاپیسات   حاضر در افعال همۀحال  دوم، 

در جملات سورانی حاصرل از  زمان و نمود   . تظاهریاب روی فعل دوم تظاهر می رها ب این نشانه سوم،

 .اس تر  ان کی پیچی او فعل جمۀه « χæri:k bu:n»تۀفیق 

، «χwændǝn»و برن ماضری    «æ-»سراز   (، فعل اصرۀی جمۀره حاصرل تۀفیرق نراقص     25در جمۀۀ ) 

تظاهر زمان گذشرته   و داردزمان مشترک با فعل اصۀی نیز « χæri:k bu:n»اس . فعل الحاقی « توان ن»

افعرال ایسرتا در زبران     از جمۀره « بودن» «bu:n»که فعل ربطی  از آنجا اس « bu:n»روی فعل ربطی  بر

 ۀدر کرردی سرورانی، فعرل اصرۀی جمۀر      پرذیرد.  های نمود ناقص را نمی نشانهدر نتیجه،  ؛کردی اس 

 رد.پذی فقط نشانۀ زمان را می« χæri:k bu:n»که،   های زمان و نمود اس ، در حالی میزبان نشانه

27) æwa:n    χærik   bu:    -n       dærs   =ja:n    æ-   χwænd. 

ها آن      ر    .ج   بودن   مشغولد     .ج   توان ن   می      

.«توان ن ها داشتن  در  می آن»   

حضرور  در واقرع،   مشرابه اسر .  « χæri:k bu:n»فعرل الحراقی    همۀ جملات حراوی ارزش قطبی  
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«χæri:k bu:n » فعل نفی در هردو فعل جذباز مانع ،«χæri:k bu:n »  شرود؛   و فعل اصۀی جمۀره، مری

 چنین جملاتی همیشه مثب  هستن .

 همیشره فعرل اصرۀی را    پیراپی های  در سات  ویژا نشان داد که هشی زبانپژو ( در9223) 9بودومو 

چنران کره از   آن .شون  ی نمیپرسش گاا، و دیگر افعال حاضر در سات  پیاپی هیچی کردپرسش توان می

 آی  چنین وضعیتی نیز برای جملات مستمر در زبران کرردی برقررار اسر .     های زبان کردی برمی دادا

کره    حرالی  پرذیر اسر ، در   کردن فعرل اصرۀی امکران     یپرسش ده ، نشان می( 21جمۀۀ ) طور کههمان

 مجاز نیس .« χæri:k bu:n»فعل پرسش دربارة 
28) A: æwa:n  ʧæ   æ-  kæn? 

ها آن    ن  می چکارکرد  

«کنن ؟ ها چکار می آن»  

B: (χæri:k  -Ø –ǝn)  kǝtǝb  æ- χwǝn  -ǝn. 

دارن   بودن  .ج  توان ن  می  کتاب  .ج  

.«توانن  کتاب می دارن (»)  

و فعل اصرۀی از منظرر سرات  پیراپی     « χæri:k bu:n»های سورانی حاوی فعل الحاقی  بررسی دادا

بنرابراین، سرات     ؛هسرتن  سرو  هرم ( 24ش ا در ) کردی با شروط مطرح های ده  تمامی دادا نشان می

 و همچرون زبران  اصۀی در کردی سورانی ساتتی پیاپی اس   و فعل« χæri:k bu:n»حاصل از ترکیب 

چگونگی اشتقا  این سات  تبیین . در ادامه، ( ساتتی مح ود به دو فعل دارد9224، 2رومیایی )آلسینا

 شود. می

 پیاپی  در ساخت نمود مستمر -3-4

و فعل اصۀی جمۀه، « χæri:k bu:n»ص ش  که ترکیب فعل الحاقی نظر گذش ، مشخ  در بخشی که از

صرال  شریوة ات  ی ( سره الگرو بررا   2003) 4سرکن و وینسرترا  ومیبراور   بره از نوع سات  پیراپی اسر .   

اسرا    بر نه اس .گو پایگی و اشتقا  اداتپایگی، ناهمشود که شامل هم های پیاپی پیشنهاد می سات 

 ؛9215 ،و دیگرران  3)جیسرن  پایههای ناهم ی سات تۀق های پیشین،  گرفته در بخش های صورت تحۀیل

                                                                                                                                                          
1. A. B.Bodomo 

2. A. Alsina 

3. P. Muysken & T. Veenstra 

4. B. Jasen 
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افعرال پیراپی در جمرلات    اشرتقا    تبیین شریوة برای  قبول  قابل تحۀیۀی( 9225 ،9سیبسما ؛9212 ،بیکر

 ؛گزینر   ه فعرل دوم را برمری  اد که فعل اول چگونر دتوان به روشنی نشان  واقع، نمی نیس . درسورانی 

( نیز منجر به سرات   9215 ،4سبا ؛9213 ،2پایه )را سات  هم به صورتتحۀیل این افعال همچنین، 

در ترر   ای محتمرل  ها گزینه گونۀ این سات  اشتقا  ادات شود. دستوری در زبان کردی می جملاتی غیر

 اس .  کردی سورانی 

برا فعرل اصرۀی جمۀره را      پیراپی ن پیونر  افعرال سرات     بود  ( اتتیاری2003سکن و وینسترا )ومی 

هرایی از زبران    . ایشان با اراهۀ نمونره پن ارن گفته میپیش ها در سات  فعلگونۀ  صال اداتشاه ی بر ات 

شرون  و   از تود انتخاب نمری  فعل پیشوسیۀۀ به از این افعال یکهیچکه ن  نتصریح می ک 3ساراماکایی

، حضرور فعرل   نیرز  در کرردی سرورانی   ر سات  جمۀره حرذف کررد.   دتلال  ون اتبرا  اه توان آن می

«χæri:k bu:n »ها موجب ب ساتتی جمۀه نخواه  ش ، اگرچه،  در جملات اتتیاری اس  و حذف آن

 تفاوت معنایی مشهود اس .   ان کی

پیراپی،  هرای   ت ( تعبیری مشرابه بررای سرا   2002) 7( نیز با تکیه بر بیکر و استوارت9421انوشه ) 

رونر    کار مری به افعالی را که در سات  پیاپی  هاآن. ده  فارسی اراهه می در زبان ،ویژا نمود مستمر به

صرل  دهن  که به صرورت ادات بره فررافکن نمرود دربنر  اصرۀی مت       در یک گروا فعۀی فرعی قرار می

( و 2003را )میوسرکن و وینسرت  نظررات   و با تکیه بر ه به قراب  زبان کردی و فارسیبا توجّشون .  می

 درهرای مسرتمر    در سرات  « χæri:k bu:n»فعرل الحراقی    ۀنگو صال اداتات (، 2002بیکر و استوارت )

   ( اس .40صورت )  ( به22بازنمود نحوی سات  مستمر ) بنابراین،؛ تر اس  محتملسورانی 

سرطح   و آن  صل ش امت  ProgP1گونه به  ای ادات شیوابه  ProgP2فرافکن فرعی  ،بازنماییدر این  

 کره فعرل الحراقی     گیرد، در حالی در بن  اصۀی شکل می« رود او می» جمۀۀ اصۀی. کردا اس را تکرار 

«χæri:k bu:n» شود. در این مرحۀه، چرون هسرتۀ    در بن  فرعی تشکیل میv  صرۀ فرعری   مشخ[uInfl] 

 یابر . تظراهر   ء مری ارتقرا  ProgP2به هسرتۀ  « χæri:k bu:n»و فعل  ProgP1به هستۀ « رفتن»دارد، فعل 

 اسرر ، در حررالی کرره در فعررل    /æ-/برره صررورت تکررواژ  « رفررتن»نمررود مسررتمر بررر روی فعررل   

«χæri:k bu:n » ش  که ماهی  ایسرتای فعرل   گفته تر پیش .ن اردتظاهر آشکار«bu:n »   مرانع از جرذب

                                                                                                                                                          
1. R. Sybesma 

2. J. R. Ross 

3. M. Sebba 

4. Saramacca  

5. O. T. Stewart 
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 شود. نشانۀ نمود می

29) æw   χærik  -Ø        -æ     æ-    ʧ      -ǝt. 

او     مشغول  بودن     می   .م  نرفت .م      

.«رود میاو دارد »   

30) 

 
 گیری نتیجه -4

معر فری و  گرا  نمود ناقص مستمر در زبان کردی از دی گاا برنامۀ کمینه ،در پژوهشی که از نظر گذش 

اسر  کره برا تمرام     « برودن   مشغول» ،«χæri:kbu:n»، سورانیدر مستمر ابزار نمایش نمود  ش . تحۀیل

تعیرین  بره منظرور   نوشرتار پریش رو    ستثنای نمود ایسرتا، سرازگاری دارد.  ابه های نمود واژگانی،  گونه

و نحوة ترکیرب آن برا فعرل اصرۀی در      ابزار نمایش نمود مستمر مثابۀ به «χæri:k bu:n» ماهی  زنجیرة

هرای    یکری از صرف   زنجیررا از زبان کردی، این  هایی دادابا استناد به ساتتمان جمۀه صورت گرف . 

ها در این زبران قرادر بره توصری  مسرتقیم اسرم        ود، اگرچه همچون دیگر صف ر میشمار به  کردی

بنرابراین،   ؛ها اسر   صۀ فای در این صف مشخ نبود  صه ناشی ازمشخ این ( 2004بیکر )باور  بهنیس . 

   ها سۀب می شود. ق رت توصی  مستقیم اسم از آن

 «bu:n»و فعرل ربطری    «χæri:k»صرف    تۀفیقیجۀ حاصل از نت (9232گیل و گۀیسن ) به پیروی از 

 رود. کرار مری  بره  که هموارا برای بیان نمود مسرتمر و تقریرب   در نظر گرفتیم فعۀی الحاقی  را «بودن»
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هرای   یافتره  .ترکیب آن با فعل اصرۀی در سراتتمان جمۀره پرداتر     چگونگی  پرسش دوم، به بررسی

یرک  مثابرۀ    در ایرن سرات ، افعرال حاصرل بره     نکن یح میها در این بخش تصر حاصل از تحۀیل دادا

از جمۀره  ( 24. ایرن زنجیررا، برا تکیره برر معیارهرای )      کن  ب عمل میمحمول و متفاوت از افعال مرک 

( 2003سرکن و وینسرترا )  . به پیروی از میوشود که از توالی دو فعل ساتته می اس  پیاپیهای  سات 

بودن ایرن فعرل در     گونه اس  و اتتیاری ی جمۀه اشتقاقی اداتو فعل اصۀ «χæri:k bu:n»صال فعل ات 

 در ایررن تعبیررر، فعررل گررذارد. گونررۀ آن صررحه مرری سررات  مسررتمر زبرران کررردی بررر ماهیرر  ادات 

«χæri:k bu:n »شرود و   صل مری گیرد و به گروا اصۀی نمود ناقص مت  در یک گروا فعۀی فرعی قرار می

   کن . همان سطح را تکرار می

 منابع
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Abstract 
The growth of economic, cultural, and political exchanges among different countries has led 

to the formation of new scopes in the translation profession. The legal and political 

significance of organizational titles and commercial brands has caused the translation of 

these elements to be in need of extreme precision and dependent upon particular linguistic 

and technical considerations. The present study is a field research with a linguistic 

perspective on the translation of brand and organization names from Persian to English. 

While analysing the syntactic structure of such names and presenting different methods for 

their translation, a new classification of translator errors in rendering such structures is 

provided. The results indicate that four types of error are more common, namely: 1. 

mistaking a proper noun for a common noun and the reverse, 2. grammatical mistakes, 3. 

combined errors (grammatical & lexical) and 4. lexical errors. The findings also reveal that 

the recognition of the linguistic elements forming organizational and brand names, 

especially the combination of proper and common names, knowing the international 

conventions in their translation, as well as attention to cultural considerations are 

preconditions of an appropriate translation of such titles, and translators should receive 

special training in this regard. 
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 مقالة پژوهشی

های تجاری و عناوین سازمانی از فارسی شناختی در ترجمه؛ برگردان نشانهای زبانچالش

 به انگلیسی

 1سید محمد حسینی معصوم
 .شناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایراندانشیار زبان -1

 15/10/1422پذیرش:   2/5/1422 دریافت:

 چکیده
ترجمةه شةده اسة .     در حرفة  های جدیدی  افزایش تبادلات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بین کشورهای مختلف سبب پیدایش زمینه

این عناصر مستلزم دقّة  بةیش     های تجاری سبب شده اس  که ترجم در این میان اهمیّ  حقوقی و سیاسی عناوین سازمانی و نشان

شةناختی از  هنگی و فنیّ خاص شود. پژوهش حاضر یک بررسی میةدانی بةا رویدةرد زبةان    شناختی، فر از پیش و تابع ملاحظات زبان

این عناوین از دیدگاه نحةوی   راستا، ضمن بررسی ساختار این سازمانی و تجاری فارسی به زبان انگلیسی اس . در هایناعنو  ترجم

بندی جدیدی از خطاهةای مترجمةان در برگةردان     دسته، (1241بر اساس مدل نیومارک ) های ترجمه و واژگانی و بررسی انواع روش

دیةده   این عنةاوین بةیش از بقیةه     دهد که چهار نوع خطا در ترجم نشان می ها د. بررسی دادهشو عناوین از فارسی به انگلیسی ارائه می

خطاهةای ترکیبةی    -4 ؛خطاهةای دسةتوری   -2 ؛تبدیل اسم خاص بةه عةام و بةاس د     -1ند از: اکه به ترتیب فراوانی عبارتشود می

 ةدهنةد شةناختی تشةدیل  خطاهای واژگانی. نتایج پژوهش حاوی این ندته اس  که شةناخ  عناصةر زبةان    -8...( و و)دستور، واژگان 

اسمللةی و   این عناصر در سطح بةین   های مرسوم ترجم ویژه ترکیب اسم عام و اسم خاص، شناخ  شیوهعناوین سازمانی و تجاری به

هةای   اس  و مترجمةان و دانشةجویان ترجمةه بایةد شمةوزش      هانامناسب این عنو  شرط ترجمملاحظات فرهنگی، پیشنیز توجهّ به 

   کنند.ای در این زمینه دریاف   ویژه

 .تجاری، اسم خاص، عناوین سازمانی، خطاهای ترجمه نشانشناختی در ترجمه، چاسش زبان: هاکلیدواژه

 
های تجاری و عناوین سازمانی از فارسةی  شناختی در ترجمه؛ برگردان نشانهای زبانچاسش(. 1422)سید محمد  ،حسینی م صوماستناد: 

 .48-56(، 44) 2، های غرب ایران ها و گویش فصلنام  مطاس ات زبان .به انگلیسی
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 مقدمّه -1

تةر بةه    های فرعةی و تخصصّةی   بندی شن به شاخه های مختلف، تقسیم با گسترش روزافزون علم در زمینه

شناسةی   ای از زبةان شاخه مثاب ل شده اس . از این دیدگاه، اگر دانش ترجمه را بهیبدتناپذیر  امری اجتناب

هةا   یددیگر تفدیک کنیم و شنهای مختلف شن را از  علوم قرار دهیم، به ناچار باید جنبه  کاربردی در حیط

گةران   امروزه شاید زمان شن فرارسیده باشد که مترجمان و پژوهش کنیم.را به طور دقیق و مستقل بررسی 

متون علمی، متون ادبی شامل شة ر و داسةتان و نیةز     ترجم از ترجمه همچون  یخاصّ  ترجمه، در شاخ

   ند.نکو پژوهش  ف اّسی ی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و مانند شن متون فنّ

ی هةای خاصّة   هةا و تدنیةک   متون ادبی و علمی به تفصیل سخن به میان شمةده و روش  ترجم  ةدربار 

؛ 2012، 2اسةدات ؛ 2006، 1تراتةر و دکةاپو   :ها ارائه شده اسة  )بةرای نمونةه   هر کدام از شن ترجم برای 

هةای   هةای سةازمانی و اداری و نشةان    عنةوان  ترجمة  در این میان، درمورد  (.2015، 8کلر ؛2015، 4ماندی

تجاری و بازرگانی کمتر بحث شده اس  و در نتیجه شاید بتوان ادعّا کةرد کةه راهدةاری منسةجم بةرای      

عنةاوین و   گونةه ایةن  ترجمة  ساده و بدیهی انگاشةتن  بسا چه ها ارائه نشده اس . علّ  این امرشن  ترجم

هةای خةاصّ   های سةازمانی و تجةاری مسةتلزم فرافة      عنوان ترجم ها اس . این در حاسی اس  که  نام

شناختی و تابع ملاحظات حقوقی، فرهنگی، اقتصادی و گاه حتیّ سیاسی و تةاریخی فراوانةی اسة     زبان

و  جام ةه وارد شةود.  های فراوانی به فرد یا سازمان و حتّةی   ممدن اس  شسیب شود،غفل  از شن که اگر 

اندک مطاس اتی که در این خصةوص در کشةورهای مختلةف انجةام شةده اسة ،       های ب دی به در بخش

انةد نةه اب ةاد    های تجاری پرداختةه نشان ترجم های اقتصادی یا فرهنگی بیشتر به جنبه .اشاره خواهد شد

، 4؛ ایةن  2014، 5؛ داکةن 2001، 5؛ دانة  و هلمةز  2005، 6شناختی شن )برای نمونةه: بیةک یةان   فنیّ زبان

( کوشةیدند بةه پةژوهش خةود     2012) 10( یا بروک 2015) 2چائو و سینهمچون  (. هرچند افرادی2016

هةا نیةز بررسةی واکةنش     نهای  هدف شن ا درامّ ؛شناختی بدهند و بیشتر وارد جزئیات شوندرن  ترجمه

 ها.برندها بود نه ارزیابی فنیّ و علمی شن ترجم مشتریان به 
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ضةایع شةدن    توانةد باعةث   قراردادها میهمچون  نادرس ِ عنوان یک شرک  در اسناد رسمی، ترجم  

اسمللةی   هةای دوستةی، ملّةی و بةین     چه نام سةازمان همچنین چنان ؛حقوق مادیّ و م نوی صاحبان شن شود

شن کشةور  بر خدشه بر اعتبار کشور مربوطه، ابهاماتی در تنظیم روابط میةان  افزون  درس  ترجمه نشوند،

   برگردانةده شةوند،  های جغرافیایی و اسامی خاص نیز باید بةا دقّة   شورد. نام های دیگر پیش می با کشور

تواند تب ةات حقةوقی و ژئةوپلتیدی فراوانةی داشةته باشةد.        ها می ها در اسناد تاریخی و نقشه ثب  شنزیرا 

عنوان سازمانی یک شورا موسةوم  عبارتی همچون  ترجم توان در  ای از این دس  ملاحظات را می نمونه

هةای دو   در اسناد رسمی و اخبار رسانه “Cooperation Council for the Arab States of the Gulf”به 

لفّظی مبتنی بةر حقةایق تةاریخی،    سا تح  غیر ترجم در این سو تأکید بر  کرد.سوی خلیج فارس مشاهده 

شده اس ، در حاسی کةه  « فارس کشورهای عرب خلیجشورای همداری »ای به شدل  سبب ایجاد ترجمه

 در عنوان اصلی وجود ندارد. فارس ةواژ

های تجةاری و عنةاوین سةازمانی در زبةان فارسةی      ها و خطاهای ترجم  نشانهرچند در زمین  شیوه 

هةای چنةدی در   پژوهش مشخصّ و مستقلی صورت نگرفته اس ، این موضوع مورد بررسی تقریباً هیچ

طور کلیّ بةه بحةث ترجمة     به ها ویژه به زبان انگلیسی بوده اس . برخی از این پژوهشکشورها بهسایر 

 اند.  های تجاری متمرکز شدهاند و برخی نیز بر نشاناسم خاص پرداخته

انةد،  طور مشخصّ بر ترجمة  عنةاوین تجةاری و سةازمانی تمرکةز کةرده      به هایی که پژوهش از میان 

پژوهش خود اسگوهةای ترجمة  برنةدهای تجةاری را در      ( اشاره کرد. وی در2005)توان به بیک یان  می

هةای محصةول   که هرچه اسم برنةد بةه ویژگةی    و دریافته اس  تبادلات بین چین و شمریدا بررسی کرده

بةاور وی برنةدهایی کةه قصةد      تر باشد، ترجم  شن توفیق بیشتری در جلب نظر مشتریان دارد. بةه نزدیک

برای ترجمه استفاده کننةد. در   1م نایی -شیوة شواگردانی، م نایی یا شوایی سازی دارند، بهتر اس  از بومی

انةد  اند و نشةان داده ( به همین موضوع از دیدگاهی متفاوت پرداخته2001پژوهشی دیگر، دان  و هلمز )

ته باشند؛ زیةرا عةدم درک   که مترجمان برندها باید از تابوها و ملاحظات فرهنگی کشور مقصد اطلّاع داش

ها و احساس ناخوشایند در مشتری و شدس  یةک برنةد   این ملاحظات ممدن اس  به ایجاد سوءتفاهم

ها نشان دادند که توفیق برنةدهای شمریدةایی در چةین تةا حةدیّ بةه ترجمة         در یک کشور بیانجامد. شن

 ها با در نظر گرفتن همین ندات بستگی داشته اس .  صحیح شن

ده برند برتةر جهةان در برخةی بازارهةای      خوردة( نیز در مطاس   خود به تجرب  شدس 2014)داکن  

                                                                                                                                                          

1. phonosemantic 
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 مةزدا همچةون   هاییها نامکند. در میان این شرک هدف به دسیل انتخاب اشتباه استراتژی ترجمه اشاره می

وارد بازار اسپانیا کرد؛ غافل از شندةه واژة   Laputaون با نام ( یک مدل مینی1221وجود دارد که در سال )

Puta    و تةاب از   هةایی پةرشب  در اسپانیا به م نای فاحشه اس  و هنگامی که تبلیغ این خةودرو بةا جملةه

شدند. شرک  مةزدا  گف ، مخاطبان اسپانیایی غرق خنده میشن سخن می سواری سذتّو  راحتیو  زیبایی

 مجبور به تغییر نام این مدل از خودرو شد.   سرع به پ  از اعتراض دوس  اسپانیا 

( در بررسی موفقّی  برندهای مطرح جهانی ضمن بیان اثرات منفةی اشةتباهات ترجمة     2016این  ) 

 Ikea، Mercedes Benzهةای  های مت ددّی همچون شةرک  ها، به مثالسازی شنبرندها بر راهبرد جهانی

بةردن بةه    کردنةد و پة  از پةی    کافی در این زمینةه اقةدام  بررسی  کند که بدوناشاره می Coca Colaو 

هةای  افةزون بةر روش   اشتباهاتشان مجبور شدند به سرع  در پی اصةلاح شن برشینةد. وی م تقةد اسة     

استفاده کرد؛ ی نةی بةا اسةتفاده از     1سازیای با عنوان ترجمهتوان از رویدرد م ناییم مول شواگردانی، می

ای خوشایند در زبان مقصد توسید نمود. او به مثال مشهور موتةور جسةتجوی   واژههای م نایی برند، مؤسفّه

Bing کند که شرک  مایدروساف  در بازار چین نامی چینی برای شن برگزید که در شن زبةان بةه   اشاره می

همچةون   ایتوانسة  م ةانی  اس ، حال شنده شواگردانی این نام به زبةان چینةی مةی    must knowم نی 

 را تداعی کند.   مرضو  بیماری

( نیز اثرگذاری سه رویدرد شوایی، م نایی و تةداعی را در ترجمة  برنةدها بررسةی     2015چائو و سین ) 

شوند، تةأثیر کمتةری دارنةد    عنوان برند خارجی ارائه میدهند که هنگامی که برندها بهاند و نشان میکرده

شوند. وی همچنین به بررسةی تةأثیر ترجمة  م نةایی     عنوان برند داخلی در چین عرضه میکه بهتا زمانی 

 وسیل  مشتریان در بازار چین پرداخته اس .  به در پذیرش برند

( در بررسةةی ترجمةة  برنةةدهای شمریدةةایی در چةةین بةةه روش ترجمةة  2012نهایةة  بةةروک  ) در  

در صةورت شواگردانةی،   کند و م تقد اس  که حتیّ ها اشاره میترین شیوهمثاب  یدی از شایعشواگردانی، به

نباید از ملاحظات م نایی غافل شد. وی همچنین ضوابط قانونی ایةن مسةهله را در برخةی کشةورها نیةز      

 شود.  یادشور می

وسیل  افرادی بةا تخصّةص در بازاریةابی    به هاکمابیش تمام این پژوهش گونه که مشخصّ اس ،همان 

هةا  شناسی یا کارشناسان ترجمه. هةدف عمةدة شن  اس ، نه متخصصّان زبان شدهیا با چنین اهدافی نوشته 

این در بررسی پیشینه، هیچ پژوهشةی کةه   های اقتصادی موضوع ترجم  برند بوده اس ؛ بنابربررسی جنبه
                                                                                                                                                          

1. transcreation 
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نوشةتار پةیش رو بةه نوبة  خةود       شناختی موضوع ترجم  برند پرداخته باشد مشاهده نشد وبه اب اد زبان

   زبان فارسی اوسّین اثر اختصاصی اس .ویژه در  به

سةازمانی مشةتمل    هایناعنو ترجم بر نگاهی مختصر به افزون  ، س ی شده اس نوشتار پیش رو در 

شةناختی اعةم از    های زبةان ها، ویژگیشن ترجم های پیشنهادشده درمورد بر اسامی خاص و عام و روش

رویدةردی منسةجم در   نبود  .بررسی شود هاشنساختاری و م نایی این عناوین و انواع خطاها در برگردان 

ای را به وجةود شورده اسة  کةه هةر کةدام بةه طةور جداگانةه          این نوع عناوین، خطاهای ترجمه ترجم 

 اند.شدهبندی  دسته

 شناختی ساختاری و معنایی عناوین  های زبان ویژگی -2

تجاری به سحاظ ساختاری از یک گروه اسةمی تشةدیل شةده      سازمانی یا نشان به طور م مول، هر عنوان

توانةد بسةیار کوتةاه، شةامل یةک کلمةه یةا بسةیار طةولانی، شةامل چنةدین عبةارت              ه مةی اس  که اسبتّة 

، سةازمان همچةون   توانةد کلمةاتی   اس  که مةی  یاین گروه اسمی، اسم عام  باشد. هست 1شده گیری درونه

، ایةن هسةته را   4یا افةزوده  2متممّ مثاب های مختلفی به و نظایر شن باشد. سازه شرک ، بانک، سهمؤسّ، اداره

  عبةارتی بةا هسةت   طور کلیّ به  های یادشده دهند. سازه تر را تشدیل میدهند و عبارت بزرگ گسترش می

هةایی از ترکیبةات مختلةف برخةی عنةاوین       نمونةه  (1)ای هسةتند. جةدول    اسمی، صفتی و حرف اضافه

 دهد. سازمانی و تجاری را نشان می

 . ساختار درونی عناوین سازمانی(1)جدول 
 ردیف

 اعتباری توس ه  مؤسسّ
  های همراهگروه هسته

 مؤسسّه 1
  گروه اسمی گروه صفتی
  توس ه اعتباری

 شرک  توسیدی تجهیزات سنگین 2
 های همراهگروه هسته

 شرک 
 گروه صفتی گروه اسمی گروه صفتی
 سنگین تجهیزات توسیدی

 صنایع چینی زرین ایران 4
 های همراهگروه هسته

 صنایع
 گروه اسمی گروه صفتی گروه اسمی

 ایران زرین چینی

 ارشاد اسلامی 8
   همراهگروه  هسته

 ارشاد
   گروه صفتی
   اسلامی

                                                                                                                                                          

1. embedded 

2. complement 

3. adjunct 
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های تجاری، تشخیص ساختار م نةایی   سازمانی و نشان هایناعنو ترجم ترین ندات در یدی از مهم 

طةور  بةه   به عبارت دیگر، مترجم باید از عناصری که باید ترجمه شوند و عناصةری کةه بایةد    ؛هاس شن

دو طةور کلّةی   به  ها م نایی، عناوین و نشان داشته باشد. به سحاظ ساختارذهنی  دقیقی  ،ندشومنتقل دقیق 

 ند:دار بخش

م مةول  طةور  بةه  هاسة  کةه    هةای همةراه شن   های عةام و صةف    بخش عام: این بخش شامل اسم :اسف

و  شةرک  ، بانةک ، دفتر، اداره، بنیاد، سازماننظر اس . کلماتی همچون  مورد  نوع مجموع ةکنندمشخصّ

 مانند شن از این دسته هستند.

بخش خاص: این بخش شامل نام اختصاصی سازمان یا شرک  مربوطه اس  که ممدن اس  بةه   ب: 

 سحاظ دستوری از یک یا چند اسم یا صف  تشدیل شده باشد.  

ایندةه  بةا وجةود    زیرا ؛کند، توضیح مفهوم اسم خاص کاری دشوار اس بیان می 1که ساراگوسا چنان 

تةر اسة    ای متناقض، نسةب  بةه اسةم عةام پیچیةده     گونهبه تر اس ، تر و ابتدایینسب  به اسم عام ساده

هةای مختلفةی    هةای خةاص را بةه روش    شناسةان و دستورنویسةان، اسةم   (. زبان211: 2018)ساراگوسا، 

هةای   ، اسةم 8، ملدةی 4های خةاص، م ةینّ   ( زبان را شامل اسم44 :1256) 2استراوسون .اند بندی کرده طبقه

ای بةرای نامیةدن    ( اسةم خةاص را واژه  44 :1244) 5داند. اسدساندر می 5و ضمائر شخصی و اشاره 6اشاره

( اسةم خةاص را عنةوان    1244) 4کنةد. هادسسةتون   ت ریف می ی، مدان و شیء منحصر به فردیفرد خاصّ

هةای رسةمی یةا     گذاریداند که بر اساس ب ضی از نام می ...ها و ها، سازمان برای افراد، مدان ایشدهنهادینه

اماّ ت ریفی که برای اسةم عةام   ؛ وزارت مخابراتیا  مهندس، دانشگاهکلمات مانند  ؛ثبتی نهادینه شده اس 

بةرای   ؛صی از یک طبقه نباشدگفته شده این اس  که اسم عام، اسمی اس  که کاربردش به اعضای مشخّ

دختةران    فردی که قابل انتساب به طبقة تواند برای ارجاع به هر اس  که می یاسم خاصّ دختر ةل واژامث

طةور  بةه  هةای عةام    توان جمةع بسة . اسةم    های عام را می (. اسم56 :2005، 2کار رود )متیوسبه  ،باشد

هةا   زبةان   هةا در همة  زیرا م نةای شن  ،کنند خوانندگان تنها یک ماهیّ  را متصورّ می  م مول در ذهن هم
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 .  کوهو  ابر، باران، جنگلتوانند شن را به راحتی تشخیص دهند، مانند  یدسان اس . درنتیجه، افراد می

 اسم عام و خاص ترجمةهای  روش -3

شینةد، شةناخ    از شنجا که عناوین تجاری و سازمانی اغلب از ترکیب اسم خاص و عةام بةه وجةود مةی    

هةا  های خاص و عام تشةخیص شن  اسم ترجم سین قدم در ضروری اس . اوّ هااین اسم ترجم های روش

گةردد. در   ها برمی کند به شناخ  وی از اسم از یددیگر اس . بدیهی اس  رویدردی که مترجم اتخّاذ می

( 115 :1256) 1پةردازیم. ونةدسر   اسامی خةاص مةی   ترجم چگونگی  ها در مورد اینجا به برخی از دیدگاه

کنةد.   ها به زبانی دیگر احساس نمةی شن ترجم گیرد و نیازی برای  ص م نایی در نظر نمیبرای اسامی خا

)عنوان( برای تشخیص یک شخص یا شةیء نیسةتند. از    2گوید اسامی خاص چیزی جز برچسب می یو

شوند، جزء دانةش زبةانی مةا نیسةتند و تنهةا کةار         های خاص در فرهن  سغات فهرس  نمیشنجا که اسم

ه داش  که گاهی یةک اسةم   ها از متن زبان مبدأ به متن زبان مقصد اس  )اسبتهّ باید توجّانتقال شنمترجم، 

رود(.  کةار مةی  بةه  ها که برای نامیدن افراد  کار رود: مانند اسامی گلبه اسم خاص هم  مثاب تواند به عام می

اص را بایةد بةدون تغییةر در    ( نیز نظری مشابه با وندسر دارد و م تقد اس  که اسامی خة 1255) 4سیارون

 ترجمه سحاظ کرد.  

ه بسةیاری از مترجمةان قةرار    هایش مورد توجّة  که دیدگاهاس  پرداز دیگری نظریه( 1244) 8نیومارک 

کنةد: اسةامی افةراد، اسةامی اشةیاء و اسةامی        گرفته اس . او نیز اسامی خاص را به سه گروه تقسةیم مةی  

بةه  ها ارائه کرده اس ، اسم کوچةک و نةام فامیةل افةراد     اسم  ترجم ةجغرافیایی. در روشی که وی دربار

(. در مةواردی، ممدةن اسة  اسةامی افةراد      سهون توسسةتوی ، سهراب سپهریشود ) طور م مول منتقل می

نمونةه  بةرای  )که م نای ضمنی در ادبیات دارنةد  هایی اسم یسان یاها یا قدّ ترجمه شوند؛ مانند اسامی پاپ

Saint John Chrysostom ،ترجمةه   6سةازی (. گاهی برخی اسةامی بةه روش طبی ةی   دهاننیزر یاوحنّی

نامنةد   مةی  5گردانةی  شوند که برخةی شن را نویسةه   ی نی به تلفظّ یا نوشتار زبان مقصد تبدیل می ،شوند می

رود(. اسةامی اشةیاء شةامل    کةار مةی  بةه  در زبان فارسةی   هعینبهدر زبان هندی که  کبدی)مانند نام بازی 

(. بةرای اسةامی   پیدانو  ویلسون، نایکشوند ) ها که به طور م مول منتقل می های تجاری و مارک علام 
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شةام  یةا   دمشةق جغرافیایی باید در اطل  جغرافیایی یا منابع مشابه، م ادل یا مشابه شن را پیدا کرد؛ ماننةد  
تةوان بةه    در یک شدرس را مةی  رفته کاربه افزاید که اسامی  پایتخ  سوریه. نیومارک می Damascusبرای 

مثةال،  بةرای   توان بخشی از شن را ترجمه کرد؛ یک ماهیّ  فرهنگی می مثاب روش انتقال ترجمه کرد، اماّ به

 ، .Noتةوانیم  شدرس مةی   ا در ادامة امّ ؛کنیم را به همان صورت منتقل می اسمی  یا خیابان بهار اسم خیابان

alley و crossroads  ترجمه کنیم. چهارراهیا  کوچه، پلاکرا به 

شده، بازتةابی اسة  از مشةدلات مترجمةان در     های ارائه حل گوناگونی راه (،1221وستز )ساز دیدگاه  

های مختلف بسةتگی بةه    بر این باور اس  که انتخاب روش یاسامی خاص و عام. و ترجم رویارویی با 

کننةد   ( اشاره می1224) 1خود دارد. افراد دیگری همانند هلتایی و پینچز  شناخ  مترجم از فرهن  جام 

گیری اینده شیا یک اسم را ترجمه کنیم یةا ندنةیم هةدف مةا از ترجمةه       که یدی از عوامل مهم در تصمیم

 گةر تةا حةدّ   شود. دیدگاه ایةن دو پةژوهش   اس ؛ اینده ترجمه برای چه کسی و به چه منظوری انجام می

ای کةه   ا ندتةه امّ ؛نیز بر همین رویدرد تأکید دارد نوشتار پیش رو ةرسد و نگارند به نظر میزیادی صحیح 

واقع شده این اس  کةه ایةن اسةامی و عنةاوین از دو بخةش عةام و خةاص          غفلورد در این دیدگاه م

ی نةی واژگةانی    ،اند و شنچه نباید ترجمه شود، بخش خاصّ عنةوان اسة . قسةم  عةام شن    تشدیل شده

 صةن تی ، گةذاری  سرمایه، مهندسینیز بخش توصیفی این عناوین نظیر  و سازمانو  اداره، شرک ن همچو

 ها بیشتر بررسی خواهد شد. و مانند شن باید ترجمه شوند. این موضوع در قسم  تحلیل داده

هةای  اسةامی افةراد و ب ضةی از اسةم     ترجمة  پرداز شسمانی اسة  کةه درمةورد    ( نظریه1225) 2تلینگر 

بةه   (شواییاحتماسی با اندکی تغییرات )سیه در زبان مبدأ جغرافیایی م تقد اس  باید به همان شدل و فرم اوّ

هةا،   هةا، رسةتوران   های کافههای جغرافیایی و نیز اسم ا سایر اسم. امHelmandّکار روند، مانند رود هیرمند 

 Blue Bird شبةی  ةرسةتوران پرنةد  مثةال  بةرای   ؛دانةد  هةا را قابةل ترجمةه مةی     هةا و پةل   ها، میدان خیابان

Restaurant ،مرکزی میدان Central Squareها و شثار هنری متةرجم را   که برای عنوان روزنامه  ؛ در حاسی

شن وجةود   ةای دربةار ها را بررسةی کنةد و اگةر ترجمةه    های موجود در مورد شن داند تا ترجمه ف میموفّ

بةر ایةن   پةژوهش حاضةر    ةبرخلاف نظر تلینگر، نگارنةد  (.11: 2001، 4)ورم از شن استفاده کند  ،داش 

هةایی از ایةن    وجود دارد و شن ایندةه بخةش   ایکلیّ ةاین چنینی قاعد هایناعنو ترجم باور اس  که در 

 ،شةوند  هایی که اسم خةاص محسةوب مةی    اماّ بخش ؛عناوین که شامل اسم عام هستند باید ترجمه شوند
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 .  به همان صورت منتقل شوندده باید نباید ترجمه شوند بل

 ترجمة  ای ترجمةه شةوند کةه در     گونةه به استدلال ما در این رابطه این اس  که عناوین باید همواره  

توان با مثاسی تبیةین کةرد. فةرض     له را میهسیه بازگردند. این مسم دوس از زبان مقصد به مبدأ به شدل اوّ

خواهد عنوان تجةاری انگلیسةی داشةته باشةد تةا در مداتبةات        می عداّسی کاخبه نام  ایکنید که عداسی

 خارجی از شن استفاده کند. اگر مطةابق نظةر تلینگةر نةام ایةن عداسةی را بةه طةور کامةل ترجمةه کنةیم            

(Palace Photographerهنگامی ،)  فرسةتد، بةه سحةاظ     ای به این عنةوان مةی   که یک شرک  خارجی نامه

فاقةاً  باشد کةه اتّ « عداسی قصر»و هم به « عداسی کاخ»تواند خطاب به  می حقوقی و قانونی، این نامه هم

هةا م ةانی   همچنةین بسةیاری از اسةامی و صةف      ؛اقامة  نویسةنده وجةود دارد    هر دو در شةهر محةلّ  

هةای ممدةن ترجمةه شةود و     و ممدن اس  از سوی هر مترجمی بةه یدةی از م ةادل    ای دارند چندگانه

، love ،affectionتوان شن را بةه  باشد، میمهر لً اگر نام فروشگاهی امثبرای  ؛چندگانگی و ابهام ایجاد کند

Sun  یاSeptember ه کرد.  ترجم 

سةویه اسة ؛ بةه ایةن م نةا کةه        در کشور ما گاه فرایندی یک هاانوعن ترجم دیگر اینده فرایند  ندت  

ا عنةاوین  فارسی به زبةان انگلیسةی ترجمةه شةوند، امّة      همواره تمایلی وجود دارد که حتیّ اسامی خاصّ

بةه   New Scientist  ل عنوان نشةری امثبرای  ؛ویژه انگلیسی بدون تغییر به فارسی منتقل شوندخارجی، به

ی درمةورد  شةود. حتّة   ترجمةه نمةی   «دانشةمند جدیةد  »شود و به شةدل   منتقل می نیو ساینتیس صورت 

نشده بةاقی مانةده و بةه    که بخش عام عنوان اس  نیز ترجمه Journal  کلم «وال استری  ژورنال  نشری»

فارسةی   هةای ناشید. درمقابل، تمایل شدیدی وجود دارد که عنةو  می نشریه  صورت تدراری در کنار کلم

نةام   «بانةک شةهر  »همچةون   یمةاسی مهمّة    مؤسسّة  ،بةرای نمونةه   ؛طور کامل به انگلیسی ترجمه شوندبه

نویسةد. ایةن ترجمةه ممدةن اسة  خیلةی        می City Bankکند و به شدل  اختصاصی خود را ترجمه می

نةام   ؟تةوان پةیش گرفة     مؤسسّات دیگر مةی  ةا شیا همین رویه را دربارامّ ؛مناسب و طبی ی به نظر برسد

بانةک  ؟ tendernessیةا   affection ،love ،kindnessبه چه شدلی باید ترجمه شود؟ « ماسی مهر  سمؤسّ»
شود، اگر وحدت رویةه   گونه که ملاحظه می؟همانfriends ،aids ،assistants ،comradesچطور؟  انصار

شده قائل شةد. چنةین   های ارائه توان حدّ و مرزی برای تنوعّ ترجمه در این زمینه وجود نداشته باشد، نمی

 یاسی و فرهنگی موضوع قابل پذیرش نیس .  عناوین با توجهّ به اب اد حقوقی و س ترجم در  ایششفتگی

 های تجاری عناوین سازمانی و نشان ترجمةهای  روش -4

؛ 2001در ایةن زمینةه )دانة  و هلمةز،     هةا  بیشةتر پةژوهش   کننةد، ( اشاره می2015که چائو و سین )چنان



 1800 تابستان، 2های غرب ایران، دورة نهم، شمارة  ها و گویش / فصلنام  مطاس ات زبان58

کةه در غةرب    کننةد را بررسی مةی های تجاری خارجی نشان ترجم ( مسائل 2002 ،راندیگو  1فرانسی 

انةد تةا در کشةور    مانند چینةی ترجمةه شةده    یهای مختلف به زبان دیگرتوسید شده و با استفاده از روش

( ان داس هویة  اجتمةاعی و سیاسةی یةک کشةور را در      2: 1244هدف به بازاریابی بپردازند. نیومارک )

( پادشةاه و  وزیةر نخسة  ، جمهوررئی )مثل  یداند. وقتی عنوان رهبر کشور اصطلاحات سازمانی شن می

ترجمةه  لی یا قابةل لاسم های بین ( واضح و مشخصّ باشد و از تدواژسناو مجمع ملیّ یا نام پارسمان کشور )

به سادگی قابةل ترجمةه    هاناا زمانی که این عنوامّ ؛توان شن را به راحتی ترجمه کرد ساخته شده باشد، می

 ترجمة  م مةول بةرای اسةناد رسةمی،     طةور  به در سوئد(  Riskdagدر شسمان و  Bundestagنباشد )مثل 

یابةد  مةی  2ا برای مخاطبان مطلّع به صورت اصلی انتقةال ( امّپارسمان فدرال شسماندارد ) یرسمی و مشخصّ

 (.  پارسمان شسمان غربیشود )می 4برداری( و برای عموم مخاطبان گرتهبوندستاگ)

شود و اگر لازم بود بةه صةورت    درسی، عنوان منتقل میهای در اسناد رسمی و انتشاراتی مانند کتاب 

ها ترجمةه  شن 8را با م ادل فرهنگی هاناتوان عنو ا در حاس  غیر رسمی میامّ ؛شود لفّظی ترجمه میسا تح 

کةارگیری  ( م ادل فرهنگةی را دسةتیابی بةه تةأثیر برابةر در ترجمةه بةا بةه        44-42 :1244کرد. نیومارک )

 کةه ورزش محبةوبی در شمریدةا    کرید توان به جای بازی  ل میامثبرای  ؛داند میهای فرهنگی  جایگزین

جایگرین کرد تا همان تةأثیر را ایجةاد    ددار یرا که برای مردم برزیل محبوبی  خاصّفوتبال ورزش  ،س ا

وجةود دارد   مجمع تشخیص مصلح  نظةام ل در نظام جمهوری اسلامی ایران نهادی به نام امثبرای  ؛کند

ترجمةه   The Expediency Discernment Council of the Systemزبةان انگلیسةی بةه صةورت      که در

 ةشود. از شنجا که در کشورهای دیگر نهاد مشابهی وجود نةدارد، بایةد بررسةی شةود کةه شیةا خواننةد        می

   ایرانی داشته باشد. ةتواند برداش  مشابهی از این ترجمه نسب  به خوانند زبان میانگلیسی

نةامی مةبهم و پیچیةده دارد، متةرجم در ابتةدا بایةد بدانةد کةه شیةا           ایسه یا سازمان دوستیمؤسّ وقتی 

ص برای شن وجود دارد و شیا شن ترجمه برای خواننده قابةل درک و بةا مةتن مةورد نظةر      ای مشخّ ترجمه

تةوان   یشةوند و مة   متناسب اس  یا خیر. در یک متن اطلّاعاتی رسمی، اسامی به روش انتقال، ترجمه می

تحلیةل   حاصةل  )مستقل از م نای فرهنگی( بةرای شن در نظةر گرفة . م ةادل نقشةی      6یک م ادل نقشی

فرهنگةی   ایزدایةی از واژه ترین روش ترجمه اسة ، ی نةی فرهنة    های فرهنگی اس  که صحیح مؤسفّه
                                                                                                                                                          

1. J. N. P.  Francis  

2. transfer 

3. gloss 

4. Cultural equivalent 

5. Functional equivalent 
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نتیجةه، ترجمةه   فنیّ در زبان مبدأ م ادسی در زبان مقصد وجود نداشته باشد. در ةکه برای یک واژ  هنگامی

بةا   جهةاد دانشةگاهی  عنةوان   ،مثةال برای  ؛رود می 2ییافزا هیا ترجم 1یکاهترجمه  به سم  دو نوع ترجم

 Iranian Academic Center for Education, Culture & Researchافزایةی بةه شةدل     روش ترجمةه 

کةاهی در  از روش ترجمه با استفادههای ت اونی کشاورزی گاوداران اتحّادیه شرک ترجمه شده و عنوان 

هةای نقشةی در   ترجمه شده اسة . اسةتفاده از م ةادل    Dairy Farmers Unionزبان انگلیسی به صورت 

 ترجمه برای رسیدن به یک م ادل پویا و واکنش طبی ی در زبان مقصةد اسة . در متةون اطلّاعةاتی غیةر     

یک م ةادل فرهنگةی     ارائ ،در این حاس  .نیازی نیس  که نام سازمان را منتقل کنیم ،ای رسمی یا محاوره

 کافی خواهد بود.  

هةای ملّةی اعةم از سیاسةی، مةاسی، اداری و       اصةطلاحات سةازمان   ترجم ( برای 56 :1241نیومارک ) 

هةا م یةاری بةرای ترجمةه بةه دسة  شورد.       کند تا بتوان بر اساس شن هایی را فهرس  میاجتماعی روش

 :  ند ازاها عبارتترین این روش مهم

اصلی در ترجمه اسة . اسةتفاده از ایةن     ی)شامل انتقال، انطباق، کلمات قرضی(: این روش 4. شوانویسی1

روش هنگامی مفید اس  که اصطلاح خارجی  عنوان، واضح نباشد. در این صورت م ادل عنةوان اصةلی   

مثةال  بةرای   ؛(40 :1241گذاریم ) شوریم و سپ  حاس  شوانویسی شن را داخل کروشه می شن را در ابتدا می

Martyr's Foundation  تةوان نةام شن را بةه     ا برای درک بهتر  خواننده، میامّ ؛اس  بنیاد شهیدم ادل عنوان

 کرد.  بیان  داخل کروشه [Shahid Foundation]صورت 

سازی اس . در این روش، اصطلاح زبان مبدأ بةه صةورت شةفاف    : روش همانند8لفّظیسا تح  ترجم . 2

 دهد. م نا می سناکه همان  Senateمانند  ؛و در واقع برگرفته از زبان م یار اس  وجود دارد

نشةین،   لفّظةی از ترکیبةات هةم   سا تحة   ترجمة  (: نةوعی  5برداری قرضی یا گرته ترجم ) 6میانی ترجم . 4

گویند )ماننةد   برداری نیز می قرضی یا گرته ترجم ی اس  که به شن هایها و اجزاء و عبارت اسامی سازمان

هةةای  از طرفةةی سةةازمان ؛(شةةوییماشةةین سبةةاسو  ابرمةةردبةةه  washing machineو superman ترجمةة 

هةا در   ا ایةن سةرواژه  امّة  ؛فائویا  یونسدومانند  ،شوند خود شناخته می ةطور م مول با سرواژبه ی لاسمل بین

                                                                                                                                                          

1. undertranslation 

2. Overtranslation 

3. transcription 

4. literal translation 

5. Through-translation 

6. Calque 
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 International Laborصةورت   بةه  اسمللی کةار  سازمان بین ،مثالبرای  ؛شود ها دچار تغییر میبرخی زبان

Organization (ILO)  شن در زبان فرانسه و شسمانی به ترتیب بةه صةورت    ةا سرواژامّ ؛اسBIT  وIAO 

شةناخته  پةیش   بریم کةه اصةطلاحات سةازمانی از    کار میبه میانی را زمانی  ترجم طور م مول، به  اس .

 بخةش  سةازمان شزادی را بةرای   سافمثال دیگر، در فارسی کلمه برای  ؛(48 :1244)نیومارک، شده باشند 

و در زبةان انگلیسةی شن را   ّ(ةحریرّالفلسطینننالت ّّمةمنظ ّ) متفا در زبان عربی به صورت امّ ؛فلسطین داریم

PLO (Palestinian Liberation Organization) گویند.   می 

مةورد پةذیرش و    ترجمة  طةور م مةول بایةد از    بةه  استاندارد مورد پذیرش(:  ترجم ) 1مقبول ترجم . 8

که یةک سةازمان رسةمی در زبةان مبةدأ بةرای        هنگامی ،عبارتی به رسمی اصطلاح سازمانی استفاده کرد؛

 متةداول  ترجمة  صی را ارائه کرده اس ، مترجم بایةد از شن  مشخّ ترجم اسم خود در زبان مقصد  ترجم 

شن موافق نباشةد کةه در ایةن صةورت       استفاده کند تا خواننده دچار سردرگمی نشود، مگر شنده با ترجم

بةر اسةاس    سازمان ثب  احوال کشورل امثبرای  ؛(42 :1244) دنکدرس  شن را پیشنهاد  ترجم بهتر اس  

 شود.   ترجمه می National Organization for Civil Registrationاسناد خودِ شن سازمان، به صورت 

هةا بسةتگی دارد. روشةی اسة  کةه در شن       . م ادل فرهنگی: استفاده از این روش به تنافر فرهنگی زبان6

 شود.   ی فرهنگی در زبان مقصد ترجمه میافرهنگی در زبان مبدأ به واژه ةیک واژ

تةا عنةاوین   ها یک گةروه متةرجم اسةتخدام کننةد      کند که دوس  بحث، نیومارک پیشنهاد می  در خاتم 

  تواننةد از نسةخ   های اصلی را به طور رسمی ترجمه کنند. در این صورت مترجمان خارجی مةی  سازمان

 .  (24: 1244) درس  شن نام استفاده کنند و نظر کشور مبدأ نیز در این رابطه تأمین شود

 روش پژوهش -5

هةای  های خصوصی و سازمانهای شرک عنوانهایی از نمونهذیل،  هایشده در جدولهای فهرس  داده

ده شة  شوریهةای رسةمی جمةع   رجمةه س  که با مراج ه بةه داراستّ ا هاانگلیسی شن  همراه ترجمبه دوستی 

 خةود  هةای های دوستی و خصوصةی در سةربرگ  اس  که سازمان ایرسمی ترجم ها، اس . این ترجمه

هةا  ا این عنوانها درس  نباشد، امّکنند. اگرچه ممدن اس  گاهی ترجمهاستفاده می برای مداتبات رسمی

هةای  رجمهشوند. با چند بار مراج ه به ت دادی از داراستّگونه ترجمه میمصطلح هستند و در مدارک بدین

هةای  سةای   راههةا از  شن ترجمة  و  هةا ناهمچنین ت دادی از عنو ؛شوری شدها جمعشهر مشهد، این داده

نهایة  ت ةدادی از عنةاوین     درشوری شةد.  ها جمعو سازمان های تجاری و برخی نهادهااینترنتی شرک 
                                                                                                                                                          

1. Recognized translation 
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هةا از سةطح شةهر    میدانی تابلوهای شن ةهای خصوصی و دوستی نیز با مشاهدها و شرک ها، بانکسازمان

موجةود در سةای  و    ترجمة  در ب ضةی مةوارد،    شد.شوری ها جمعمشهد یا مراج ه به پایگاه اینترنتی شن

عنوان شرک  و نهةاد خصوصةی    (65)ت دو هفته درمجموع فاوت بود. در مدّسند مورد بررسی با هم مت

   شد.ها وجود داش ، ثب  شن ترجم عنوان سازمان و نهاد دوستی و عمومی که  (142)و 

دارای اسم خاص بوده و از این سحةاظ   هعمدطور به های خصوصی که دسیل ماهی  خاص شرک به  

هةا   ایةن داده  شةد. ها در دو گروه دوستی و خصوصةی بررسةی   دادهند، هست های دوستی متفاوتاز سازمان

هةا  های دوستی که بخشةی از شن  عناوین سازمان ،از طرفی اند؛شدهبرحسب عام یا خاص بودنشان بررسی 

در اینجةا   نمونهبرای  طلبد( های دوستی زمان زیادی را می های سازمان عنوان  شوری هم )بدیهی اس  جمع

انةد.  هشةد  بررسةی  ترجمة  فاقد اسم خاص بوده و بیشتر از سحاظ دقّة    هعمدطور ه ب س ،ا شده شورده

هةا را  اند تةا بتةوان شن   بندی شده ( تقسیم1241این اسامی نیز بر اساس مدل نیومارک ) ترجم راهدارهای 

 گیری رسید.بندی کرد و به نتیجه تر طبقه راح 

 ها بررسی داده -6

، (2)منظور اختصةار در جةدول   به که  س اشده عنوان شرک  خصوصی بررسی  (65)در این پژوهش، 

 پانزده نمونه از شن نمایش داده شده اس .

 های خصوصینهادها و  هایی از اسامی شرکتنمونه (.2)جدول 

 ترجمة عنوان عنوان فارسی ردیف
روش 
 ترجمه

 خطای ترجمه

 تبدیل اسم خاص به عام ترجمه Kaveh Cutting Tools ابزار برش کاوه 1

 نویسی حرف Scan Khodro اسدان خودرو 2
نگارش غلط اسم خاص و تبدیل 

 اسم عام به خاص
 عدم رعای  ترتیب در انگلیسی ترجمه Housing Sepehr اسدان سپهر 4
 تبدیل اسم خاص به اسم عام ترجمه Pars Secure Dynamic ایمن پارس پویا 8
  نویسیحرف Aryan Bearing شرین بلبرین  6

 ترجمه Asak Double rim شساک دو چرخ 5
تبدیل اسم خاص به اسم عام، 

 برداری گرته
  نویسیحرف Moallem Insurance م لم بیم  5
 تبدیل اسم خاص به عام ترجمه Persian Dynamic System پویا سیستم پارسیان 4

 ترجمه Tide Water Middle East تاید واتر خاورمیانه 2
عدم رعای  ترتیب انگلیسی، 

 تبدیل اسم خاص به عام
 تبدیل عام به خاص نویسیحرف Khaneh Cinema سینما خان  10
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 (. 2جدول )ادامة 

 ترجمة عنوان عنوان فارسی ردیف
روش 
 ترجمه

 خطای ترجمه

  ترجمه Dr. Saeidian's pharmacy دکتر س یدیان  داروخان 11
 عدم رعای  ترتیب زبان انگلیسی ترجمه Pharmacy Dr. kamali دکتر کماسی داروخان  12
  ترجمه .Samen Pharmaceutical Co داروسازی ثامن 14

18 
دفتر خدمات مسافرت هوایی و 

 جهانگردی پرشوران
Paravaran Air Travel and 

Tour Agency 
 همراه با حذف ترجمه

 عدم رعای  ترتیب زبان انگلیسی نویسیحرف Rayan Press Parsa رایان پرس پارسا 16

 (1)هةا را در نمةودار   ترجمةه  خاذشةده در کةلّ  هةای اتّ  تةوان روش  مةی گفته پیش های ه به دادهبا توجّ 

 مشاهده کرد.

 
 های خصوصیرفته در انتقال اسامی سازمان کاربه های (. روش1نمودار )

فراوانةی وقةوع انةواع     (2)خاذشده خطاهای مختلفی وجود دارد. نمةودار  های اتّ کارگیری روشدر به 

 دهد.ها نشان میخطاها را در این داده

 
 های خصوصیعناوین شرکت ترجمةفراوانی خطاهای  (.2)نمودار 

یدةی از دو  از  های سازمانی به زبةان انگلیسةی، مترجمةان    در انتقال عنوان ،طور که مشهود اس  همان 

ها ممدةن اسة     کنند. بدیهی اس  در هر کدام از این روشلفّظی یا پویا استفاده میسا تح  ترجم روش 

هةای خةاص اسةتفاده     هةای خصوصةی از اسةم    های سةازمان  وجود شید. از شنجا که در عنوان خطاهایی به
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پةذیر نیسة ، خطةای     راحتی امدةان ه شود و تشخیص درس  اسامی خاص و عام در ترجمه گاهی ب می

   دارد.%( 85)درصد بالاتری عد  نسب  به سایر خطاها راشی از تبدیل اسم عام به خاص و بترجمه ن

از اسةامی عةام    هعمدطور به های دوستی یا نهادهای عمومی که سات و سازمانه به ماهی  مؤسّبا توجّ 

  دسةت م مةول صةریح و فاقةد ابهةام اسة ، ایةن عنةاوین در        طةور  به ها شن هاینااند و عنوتشدیل شده

کةه   شةد نهاد و سةازمان بررسةی    (142)سازمانی  هایناعنو ،درمجموع شد.ای تحلیل و بررسی جداگانه

نمةایش داده   (4) ها در جدولنمونه از شن به همراه روش ترجمه و خطاهای شنبیس   به منظور اختصار،

 شده اس .

 های دولتی ها و سازمان هایی از اسامی شرکتنمونه (.3)جدول 

 عنوان ترجمة عنوان سازمان فارسی ردیف
روش 

 ترجمه
 خطای ترجمه

 Police Department of Aliens اتباع خارجی ناجا 1
Affairs 

 ترجم 
 میانی

-- 

 Football Association of Iranian های فوتبال ایران باشگاه  حادیاتّ 2
Clubs (FAIC) 

 سرواژه
عدم رعای  دستور 

 زبان انگلیسی

 خطای واژگانی لفّظیسا تح  Mashhad Computer Union خدمات کامپیوتر مشهد  حادیاتّ 4

8 
های ت اونی  شرک   حادیاتّ

 Khorasan Dairy Farmers Union کشاورزی گاوداران خراسان
 ترجم 
 میانی

 همراه با حذف

6 
صنف فروشندگان و   حادیاتّ

سازندگان طلا، نقره و سده و 
 صراف تهران

Tehran Gold and Jewellery Union  لفّظیسا تح -- 

5 
برداران عداسان و فیلم  حادیاتّ

 لفّظیسا تح  Iran Union of Cinematography تهران

عدم رعای  دستور 
زبان انگلیسی، همراه 

 با حذف

5 
  سجلات و احوال شخصی ةادار

 وزارت خارجه

Registration and personal Status 
Dept., Tehran, Ministry of Foreign 

Affairs 
 -- مورد قبول

 خطای واژگانی لفّظیسا تح  Islamic Guidance ارشاد اسلامی 4

 -- لفّظیسا تح  Iranian Dental Association پزشدی ایران انجمن دندان 2

 -- لفّظیسا تح  Geological Society of Iran شناسی ایران انجمن زمین 10

 -- مقبول Architects Trade Association انجمن صنفی مهندسین م مار 11

 خطای واژگانی لفّظیسا تح  Young Iranian Elites Association انجمن نخبگان جوان ایران 12

 شوانویسی Bank Parsian بانک پارسیان 14
عدم رعای  دستور 

 زبان انگلیسی



 1800 تابستان، 2های غرب ایران، دورة نهم، شمارة  ها و گویش / فصلنام  مطاس ات زبان40

 (. 3جدول )ادامة 

 ترجمة عنوان عنوان سازمان فارسی ردیف
روش 

 ترجمه
 خطای ترجمه

 -- شوانویسی Toseye-taavon Bank ت اون  بانک توس  18

 لفّظیسا تح  Export Development Bank of Iran صادرات ایران  بانک توس  16
تبدیل اسم خاص به 

 عام

 لفّظیسا تح  City Bank بانک شهر 15
تبدیل اسم خاص به 

 عام

 لفّظیسا تح  Bank of Industry and Mines بانک صن   و م دن 15
تبدیل اسم خاص به 

 عام

 -- شوانویسی Karafarin Bank بانک کارشفرین 14

 -- شوانویسی Keshavarzi Bank بانک کشاورزی 12

 فظیلّاس تح  Tourism bank بانک گردشگری 20
تبدیل اسم خاص به 

 عام

بنةدی نیومةارک   ایةن عنةاوین را مبتنةی بةر تقسةیم      ترجم رفته در  کاربه های انواع روش (4)نمودار 

بةه  هةا   های دوستةی در ایةن داده   هایی را که در انتقال عناوین سازمان توان روش دهد. می( نشان می1241)

 بندی کرد:   کار رفته اس  به شرح ذیل طبقه

 
 های ترجمة عناوین دولتی و عمومی(. روش3نمودار )

خطةا در عةدم    :ند ازاخورند عبارت های دوستی به چشم می های سازمان عنوان ترجم خطاهایی که در  

عد  و ررعای  دستور زبان انگلیسی، خطای واژگانی، حذف و اضافه، تبدیل اسم خةاص بةه عةام و بة    

 ،شةوند  اسةامی خةاص یافة  مةی    کمتةر   ،هةای سةازمانی   عنةوان  ترجمة  در  از شنجا که خطاهای مشترک

ص اس  )بر اسةاس  طور که مشخّ همان ،شود. در این حاس  ای دیگر نمایان می گونه مشدلات ترجمه به

لفّظةی از عمومیة    سا تحة   ترجمة   ویژه( رویدرد به ترجمه بهنوشتار پیش روهای به دس  شمده در  داده

طةور کامةل   بةه  کةار را    ای از مةوارد دامنة   بیشتری برخوردار اس ، هرچند که این نوع ترجمةه در پةاره  
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هةای مةورد قبةول     . ترجمةه کنةد کند و ممدن اس  در متون رسمی خواننةده را سةردرگم    ص نمیمشخّ

ها مورد پةذیرش متةرجمین هسةتند و در سةطح      گیرند. این گونه ترجمه ب د قرار می  )جاافتاده( در مرحل

هةای   روشها در ذهن خود خواهةد داشة .   اسمللی گویا بوده و خواننده درک متقابل و درستی از شنبین

 گیرند.  کردن در مراحل ب دی قرار می نویسی، میانی، سرواژه، م ادل فرهنگی و طبی یحرف

 گیریبحث و نتیجه -7

هةای  عنةاوین سةازمانی و نشةان    ترجمة  تةرین خطةا در   عمده ،دهدنشان میپژوهش  هایکه یافتهچنان 

دقیةق چةه عناصةری را    طور به شناختی مترجم در تشخیص این ندته اس  که تجاری ض ف دانش زبان

تةر نیةز گفتةه شةد،     گونه که پیشبه زبان مقصد منتقل کند. همان هعینبهباید ترجمه کند و چه عناصری را 

تشخیص اسم عام از اسم خاص در هر عنوان بسیار مهم اس . شنجا که مترجم اسم خاص یةک شةرک    

ل امثة زیةرا بةرای    افدنةد، زبان مقصد را به اشةتباه مةی   ةکند، در واقع خوانندیا واحد تجاری را ترجمه می

فاقةد وجاهة     Tourism Bankشن به  ترجم با این نام در ایران به ثب  رسیده اس  و بانک گردشگری 

 ؛هةا را ترجمةه کةرد   افراد حقیقی یا خیابان توان اسم خاصّزبانی و حقوقی اس  به همان شدلی که نمی

اماّ مةلاک و حةدّ و مةرز    ؛ ها این نوع ترجمه به عنوان خطا در نظر گرفته شدبه همین دسیل در تحلیل داده

شةود  پیشنهاد مةی پژوهش حاضر  ناپذیری این عناوین چیس ؟ شنچه درپذیری یا ترجمهتشخیص ترجمه

اسمللی اس ؛ بةه ایةن م نةا    این اس  که ملاک ت یین عام یا خاص بودن عنوان، مشابه  شن در سطح بین

 یمشةابه کشورها با ماهیة  و سةاختار     ها یا واحدهای تجاری که کم و بیش در همسازمان که نهادها و

و عنوان را به همان شةدل  پیروی  ند که مترجم باید از شندار ایاسمللیبین ةشدوجود دارند، عنوان ترجمه

 ترجمه کند.  

بةه   بانةک ملّةی ایةران   عنةوان   ترجم بنابراین  ؛کشورها یک بانک ملیّ و یک بانک مرکزی دارند  هم 

 ؛گیةرد(  اکنون این خطةا صةورت مةی   )هرچند هم صحیح نیس  Bank Melli Iranگردانیصورت نویسه

بانةک  را اسةتفاده کةرد )بةرعد       National Bank of Iranاسمللةی شن ی نةی   بلدةه بایةد صةورت بةین    
های دیگر نیةز  ها و سازمانخانهمورد عناوین وزارتکه نباید ترجمه شود(. دربانک تجارت یا  گردشگری

در شن ترجمةه   امةور   اسة  کةه کلمة    Foreign Minister وزیر امور خارجهوضع به همین منوال اس . 

ایةران را هماننةد وزیةر امةور       اماّ نباید وزیر امور خارج ؛اس  ایشدهاین عنوان پذیرفتهزیرا  نشده اس ،

ماننةد شمریدةا    ایکشور فةدراسی  این عنوان مختصّزیرا  ؛خطاب کرد Secretary of Stateشمریدا   خارج

گونةه از عنةاوین    پذیر عامل اصةلی در موفقّیّة  ایةن     مترجم در ت یین عناصر ترجمهبنابراین دقّ ؛اس 
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 اس .

گونةه  س . همةان ا هاسویه بودن روند ترجمه در برگردان عناوین و نشاندیگر در این زمینه یک  ندت 

هةای تجةاری م ضةلی    افزایی در روند برگردان عناوین سازمانی و نشةان اشاره شد، ترجمهتر نیز که پیش

چنان درگیر زبان مقصد اسة  کةه گةاه    گیر مترجمان ایرانی شده اس . ذهن مترجمان شناس  که گریبان

دهنةد  کنند و عنوانی ارائةه مةی  های خاصّ زبان فارسی را نیز ترجمه میسازی متن حتیّ نامبه تصورّ ساده

 ؛کةاهی هسةتیم  از زبان انگلیسی به فارسی شاهد ترجمه هانااماّ در برگردان عنوندارد؛ که وجاه  قانونی 

  شن را در کنار اصةل کلمة   ترجم گذارند یا نشده باقی میای که گاه حتیّ اسامی عام را نیز ترجمهبه گونه

ای نمونةه  «ژورنالوال استری    نشری»عنوان شورند. دهند و نوعی تدرار زائد را پدید میخارجی قرار می

 س .  ا هااز این نوع ترجمه

هةای  نشةان   هةای م مةول ترجمة   توانةد جةایگزین روش  برخی موارد میدر یدی از راهدارهایی که  

توان در برنةد  این روش را می  اسمللی در کنار نشان ایرانی اس . نمونتجاری باشد، ابداع برند موازی بین

نویسةنده   یاهاساس پیشةنهاد طبی تاً برمشاهده کرد. در تهران  شهر شفتاباسمللی تأسی  بینتازهنمایشگاه 

شةرک  شوانگةاری شةود و فقةط بخةش عةام شن        باید انتظار داش  که نام خاصّ، مینوشتار پیش رودر 

 Shahr-e Aftab International Exhibitionمةورد نظةر چیةزی شةبیه بةه       ترجم بنابراین  ؛ترجمه شود

Company مةرتبط و   ثقیةل و غیةر  برای مخاطب خةارجی  ا از شنجا که این عنوان طولانی، امّ ؛خواهد بود

در اسةناد   تاد راسمللی کشرک  در کنار نام ایرانی خود، اقدام به ثب  یک برند بین ایندرک بود،  قابل غیر

 EXHIBIRANعنةةوان بنةةابراین  ؛خةةارجی خةةود از شن برنةةد )نشةةان تجةةاری( خةةارجی اسةةتفاده کنةةد

INTERNATIONAL ویژگةی   .گونه مشابه در جهان بةود فرد و بدون هیچمنحصربه یکه اسم شد ابداع

بود که ارتباط م نایی مستقیمی با مفهوم و کارکرد شرک  مربوطه داش  و از ایةن رو   شناین اسم  خاصّ

 را هم در خود داش . این رویه در سةایر مةوارد   ایرانقابل درک بود، ضمن اینده نام  برای مخاطب کاملاً

 ل باشد.با رعای  ملاحظات حقوقی ممدن اس  قابل تأمّنیز 

  دغدغة  ،ای که بتواند همواره م نا و مفهوم متن مبدأ را به درستی به خواننده انتقةال دهةد   ترجمه  ارائ 

تةرجم را یةاری و راهنمةایی    همیشگی مترجمان بوده اس . اگرچه وجود اسگوها و نظریاتی کةه بتوانةد م  

شةود.   هةا مةی   ای یدسان در ترجمه نظمی و عدم وجود رویه ها موجب بید شنگاهی ت دّ ،کنند کم نیستند

در ارتبةاط و ت امةل   بةا جوامةع دیگةر    های دوستی که  ها و شرک  های سازمان عنوان ترجم این مسهله در 

ها نیةاز بةه   های حاصل از شن نتیجه  شده و ارائشوری جمعهای  ه به دادهبا توجّ یابد. بیشتر نمود می ،هستند



 44/ سازمانی از فارسی به انگلیسیهای تجاری و عناوین شناختی در ترجمه؛ برگردان نشانهای زبانچاسش

شةود. بةدیهی    احسةاس مةی  بسیار  عناوین سازمانی و تجاری دوستی و خصوصی ترجم وحدت رویه در 

 ،اسی  محةدود و داخلةی دارنةد   های خصوصی که ف ّ اسامی خاص یا شرک  ترجم اس  این م ضل در 

اسمللی عةدم انتقةال درسة  مفةاهیم در هنگةام ترجمةه گةاهی         بینا در ارتباطات امّ ،نماید چندان رخ نمی

عنةاوین کةه    ترجمة  هةای  رسد، شموزش شةیوه نظر می ناپذیری وارد کند. بهجبران هایتواند خسارت می

شده در فرایند تربیة  مترجمةان اسة     شود، اصلی ضروری اماّ فراموشاغلب ساده و بدیهی انگاشته می

و در ایةن راه اسةتفاده    مداتبات و اسناد مورد توجهّ قرار گیرد ترجم ی همچون هایکه باید در کنار درس

 ضروری اس . یشناختی نظیر شناخ  ساختار دستوری و م نایی عناوین نیازاز مفاهیم پای  زبان

References 
Alexander, L. G. (1988). Longman English Grammar. London: Longman. 

Bik Yan, C. (2007). Brand Naming A Study on Brand Name Translation in China: U.S. 

Brands Translated into Chinese And Chinese Brands Translated into English, 

Bachelor Degree Project, The School of Business, Baptist University of Hong Kong. 

Brooks, R. (2019). Translating Brand Names for International Success. Posted on July 8, 

2019, Retrieved August 5, 2020 from: https://k-international.com /blog/translating-

brand-names/ 

Chao, P. & Lin, S, (2017). Translating Brand Names Effectively: Brand Attitude Reversal 

and Perceived Brand Name Translation Relevance in an Emerging Market. Journal 

of International Consumer Marketing, 29 (3), 120-134. 

Dong, L. C., & M. M. Helms. (2001). Brand name translation model: a case analysis of US 

brands in China. Journal of Brand Management, 9 (2), 99–115. 

Duken, G. (2013). Top 10 Brands Lost in Translation. Posted on May 12, 2013, Retrieved 

May 25, 2020 from: https://gulfbusiness.com/top-10-brands-lost-in-translation/ 

Francis, J. N. P. Lam, J. P. Y. & Walls, J. (2002). The impact of linguistic differences in 

international brand name standardization: a comparison of English and Chinese 

brand names of Fortune-500 companies. Journal of International Marketing, 10 (1), 

98-116. 

Heltai, P. & Pinczes, E. (1993). Forditas es szovegertes az angol nyelvvizsgan. Budapest: 

Druck kft. 

Huddleston, R. (1988). English Grammar: An Outline. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

Innes, L. (2015). Is Your Brand Name Global? Nailing Brand Name Translation. Posted 

on March 12, 2015. Retrieved August 28, 2020 from https://creativetranslation.com/ 

is-your-brand-name-global-nailing-brand-name-translation/ 

Keller, M. (2017). Saying Thus or to the Same Defect: A Linguistic Analysis of 

Shakespeare’s Malapropisms. English Studies, 98 (3), 244-261. 

Matthews, P. H. (2007). Oxford Concise Dictionary of Linguistics. UK: Oxford University 

Press. 

Munday, J. (2016). Introducing Translation Studies: Theories and Applications. New 

York: Routledge. 



 1800 تابستان، 2های غرب ایران، دورة نهم، شمارة  ها و گویش / فصلنام  مطاس ات زبان48

Newmark, P. (1981). Approaches to Translation. London: Prentice Hall. 

----------------- (1988). A Textbook of Translation. New York: Prentice Hall. 

Saragossà, A. (2014). The Definition of (Common) Nouns and Proper Nouns. Proceedings 

of the 24th International Congress of ICOS on Onomastic Sciences. Barcelona, 

Spain. 

Sciarone, B. (1967). Proper Names and Meaning. Studia Linguistica, XXI (2). 

Scott, C. (2012). Literary Translation and the Rediscovery of Reading. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Strawson, P. F. (1975). Identifying Reference and Truth–Values. In: Steinberg, D. & 

Jakobovits, L. (Eds.) 86-99.  

Trotter, E., & DeCapua, A. (2005). The role of the literary translator in the new Europe and 

the literary translator as role model. Linguistics & the Human Sciences, 1 (3), 447-

462. 

Vendler, Z. (1975). Singular Terms. In Steinberg, D. D. & Jakobovits, L. A. (Eds). 

Semantics: An Interdisciplinary Reader in Philosophy, Linguistics and 

Psychology. New York: Cambridge University Press. 

Vermes, A. P. (2001). Proper Names in Translation: A Relevance-theoretic Analysis. 

Unpublished PhD dissertation. Debrecen: Debreceni Egyetem.  

 



Print ISSN: 2345-2579 

Online ISSN: 2676-573x 

Research in Western Iranian Languages and Dialects 
Vol. 9, Issue 2, pp. 85-102 

https://jlw.razi.ac.ir/  

 

Res. article 

Metaphors in Address Terms of Azeri Turkish Language 

Ramin Marzi
1, Mohammad Reza Ahmadkhani

2
, Alieh Kord Zafaranlu Kamboziya

3 

1- Ph.D. Student of Linguistics, Faculty of Foreign Languages, Tehran North Branch, Islamic Azad 

University, Tehran, Iran. 2- Associate Professor of Linguistics, Department of Linguistics, Payame Noor 

University, Tehran, Iran. 3- Associate Professor of Linguistics, Department of Linguistics, Tarbiat 

Modares University, Tehran, Iran. 

Received: 2020/31/10  Accepted: 2021/06/02 

Abstract 
Using metaphorical address terms to represent sentiments and feelings is an important 

subject in studying societies. This research aims to study this sociolinguistic phenomenon 

from a cognitive perspective and has three objectives: finding types and frequencies of 

conceptual metaphors, their rate of occurrence in address terms used by the two age groups 

of young and middle-aged women and men, and the amount of metaphorical address terms 

among all kinds in Azeri Turkish of Khoy. The study employed content analysis and data 

are collected by field study from 100 native speakers using a questionnaire. Statistics 

indicated that following the classification of Lakoff and Johnson (1980), frequencies of 

metaphorical address terms in relation with each other were structural metaphors (267) 

cases, ontological metaphors (212) cases and orientational metaphors (3) cases. Findings 

indicated that: 1) the greatest amount of using metaphorical address terms belonged 

respectively to young women (%39.17), young men (%28.22), middle-aged men (%19.30) 

and middle-aged women (%13.31), 2) out of the total number of obtained address terms, 

(%55.1) were related to metaphorical and (%44.9) to non-metaphorical address terms. We 

can thus conclude that more than half of addresses in Khoy have a metaphorical nature. 
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 پژوهشی مقالة

 آذری ترکی زبان خطاب هایتعبار در استعاره

 3کامبوزیا زعفرانلو کرد عالیه ،2احمدخانی محمدرضا ،1مرزی رامین

  ایران. تهران، شمال، تهران واحد اسلامی آزاد دانشگاه خارجی، هایانزب دانشکدة همگانی، شناسیزبان دکتری دانشجوی -2

 تربیت نشگاهدا شناسی،زبان گروه شناسی،زبان دانشیار -4 .ایران تهران، نور، پیام دانشگاه شناسی،زبان گروه شناسی،زبان دانشیار -2

 ایران. تهران، مدرس،

 25/22/2422 پذیرش:  20/5/2422 دریافت:

 کیدهچ
 .رود مفی  شفمار  هبف  جوامف   مطالعفات  در مهفم  موضفوعی  ،عواطف   و احساسات بیان در استعاری خطاب هایعبارت از ستفادها

 انفوا   کشف   هدف سه با شناختی شناسی زبان منظر از استعاری خطاب عبارات اجتماعی پدیدة بررسی منظور  به حاضر پژوهش

 هفای    خطفاب  وقفو   میفاان  و سفال میفان  و جوان زنان و مردان یسنّ گروه دو در ها آن وقو  بسامد مفهومی، های استعاره بسامد و

 محتفوا  تحلیفل  شفیوة  بفه  ،پفژوهش  روش .است گرفته صورت خوی آذری ترکی گفتاری گونۀ در ها آن کلّ با رابطه در استعاری

 نشفان  آمارهفا  .اسفت  شفده  نجفام ا خفویی  گویشفور  صد از نامهپرسش از استفاده با و میدانی روش  به ها داده آوری جم  و است

 بفا  رابطفه  در اسفتعاری  خطفاب  هفای -عبفارت  انوا  از هرکدام بسامد (2250) جانسون و لیکاف بندیطبقه اساس بر که دهد می

 نتفای   شفدند.  نگاشت مورد، (4) «جهتی» و مورد (222) «شناختیهستی» مورد، (225) «ساختاری» هایاستعاره ترتیب به یکدیگر

 جفوان  مفردان  %(،25/42) جوان زنان به ترتیب به استعاری خطاب هایعبارت انوا  کاربرد میاان -2 دهد:می نشان هآمد دست به

 ،آمفده  دسفت  به خطاب هایعبارت کلّ از -2 .دارند اختصاص %(42/24) سالمیان زنان و %(40/22) السنمیا مردان %(،22/25)

 هفا  خطفاب  از نیمفی  از بفیش  یعنی است؛ استعاری غیر های خطاب به مربوط %(2/33) و استعاری  های خطاب به مربوط %(2/88)

 .دارند استعاری ماهیت خوی در

 آذری. ترکی زبان استعاری، نگاشت خطاب، هایعبارت مفهومی، ةاستعار شناختی، شناسیزبان ها:کلیدواژه
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 .202-58 (،44) 2 ،ایران غرب های گویش و ها زبان مطالعات فصلنامۀ
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 مهمقدّ -1

 دگاهیف د از .اسفت  2اسفتعاره  ،هگرفتف  قرار یشناخت شناسانزبان هتوجّ مورد که یمسائل نیترمهم از یکی

 اسفاس  بفر  هفا انسفان  .دهفد یمف  لیتشفک  اسفتعاره  را یدمف آ شناخت از یمیعظ بخش شناسانزبان نیا

 میمففاه  و نندکمی ادراک هروزمرّ تبادلات در را میمفاه ،هروزمرّ گفتار در موجود 2یمفهوم یها استعاره

 درمفورد  پفژوهش  ۀدامنف  .شفوند یمف  شفناخته  تفر نوسأمف  و ترینیع میمفاه راه از تربیغر و تریانتااع

 هفا آن به دنیبخشسامان و یبنددسته که است  متنوّ چنان هالیتحل یمحتوا و گسترده چنانآن استعاره

 جدیفد  هفای مکتفب  از یکفی  کفه  4شفناختی  شناسفی زبفان  در اسفت.  جانبهههم و قیدق ۀمطالع مندازین

 بفا  زبفان  دیگفر،  عبفارت  بفه  رود؛مفی  شفمار  هبف  بشفر  فکفری  نظفام  از بخشی زبان است، شناسی زبان

 اسفت  سفو هفم  انسفانی  هفر  فرهنگفی  و ارتباطی هایویژگی و جسمانی تجارب شناختی، های توانایی

   .(2422 )عقیلی،

 کفه  یقرنف  نیچنفد  طفول  در اسفتعاره  کفه  افتیدر توانیم استعاره درمورد موجود مناب  یبررس از 

 طفول  در گفران پفژوهش  گنجفد؛ یمف  حوزه چند در است، گرفته قرار مختل  رانمتفکّ بررسی موضو 

 یادبف  صفناعات  گفر ید از را دهیپد نیا اندداشته آن بر یسع و اندبوده استعاره  یتعر دنبال به ای خیتار

 سفازند  معلوم تا اندهداشت آن بر سعی و اندبوده هااستعاره یریگشکل یچگونگ ریدرگ ای ،سازند ایمتما

 گفتفار  هم یطرف از است؛ ریپذامکان چگونه هااستعاره انوا  یندبطبقه و ستیچ زبان در استعاره نقش

 یهفا جنبفه  گفتفار  آن غالفب  در و هسفتند  بسفته دل ای وابسته آن به که است یاجامعه ریثأت تحت افراد

 بفا  نادیکفی  رابطفۀ  8خطفاب  هفای صورت این .شودیم مطرح ،3خطاب عبارات جمله از زبان مختل 

 طفرفین  رهنگفی ف هویت و اجتماعی وض  تحصیلات، سن، جنسیت، مانند اجتماعی عوامل و فرهنگ

   دارند. گفتگو

 (553) شفامل  ،شفده  آوریجم  خویی گویشور صد از مصاحبه تعدادی و نامهپرسش راه از هاداده 

 عبفارت  (352) میفان  ایفن  از و اسفت  خوی گفتاری گونۀ آذری ترکی در استفاده مورد خطاب عبارت

 تی،سفنّ  باورهفای  کفه  است این پژوهش فرضیات است. خاص استعاری خطاب هایعبارت به مربوط

                                                                                                                                                          
1. metaphor 

2. conceptual metaphor 

3. cognitive linguistics 

4. address terms 

   شود.می استفاده افراد دادن قرار خطاب برای که شودمی اطلاق عباراتی و کلمات به خطاب هایصورت .8
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 سفتعاری ا خطفاب  هفای عبارت انتخاب نو  در خویی گویشوران اجتماعی عوامل و فرهنگ و مذهبی

 ،2شفناختی هسفتی  ترتیفب  بفه  مفهفومی  اسفتعاری  هفای عبفارت  طبقفات  انوا  وقو  بسامد دارند، تأثیر

 مفردان  بفه  نسفبت  زنان گفتار در یاستعار خطاب هایعبارت انوا  سامدب هستند، 4جهتی و 2ساختاری

 ماهیفت  خفوی  آذری ترکی زبان در شدهاستفاده هایخطاب از مینی حدود و است بیشتر خود سنّهم

 دارند. استعاری

 کفه  ستا آن استعاره ارسطو نظر از .پرداخت استعاره اصطلاح یفمعرّ به 3ارسطو بار نینخست یبرا 

 بفه  .(23-24 :2454 ی،ساسفان ) دارد قتعلّف  یگرید ایچ به اصل در نام آن که میبخوان ینام به را یایچ

 از دیف با اسفتعاره  یو نظفر  از .اسفت  کفلام  بفه  دنیبخشف  ریثأتف  یبرا یاباار ستعارها این 8سرونیس باور

 اسفت  یادبف  صفناعات  از یکی شود تیرعا آن در تناسب اگر و باشد یبر غموض و یناپسند هرگونه

 .است متعارف زبان نییتا آن نقش که

 ۀمطالعف  موضفو   اسفتعاره  کفه  یقرنف  نیچنفد  یطف  در که دارند دهیعق (2250) 2ونجانس و کافیل 

 حفال  در .گنجدیم صمشخّ ةحوز چند در استعاره خود که گفت توانیم ،گرفته قرار مختل  رانمتفکّ

 را اسفتعاره  ردیپفذ یم صورت استعاره ةدربار یشناسزبان منظر از ریاخ ۀده چند در که یمطالعات حاضر

 بفر  یایف چ ۀتجربف  و درک تنهفا  استعاره، اساس .دانندیم بشر ذهن یرتصوّ نظام در یمهمّ بعد مثابۀبه

 نفه  اسفتعاره  پف   .اسفت  یاسفتعار  اًاساسف  انسفان  رتفکّف  یندهایفرا تمام یعنی ؛است گرید ایچ اساس

 یذهنف  نفد یفرا نیف ا ابفد ییم یزبان نمود اًبعد که است یذهن یندیفرا لاوّ ۀوهل در بلکه ،یزبان یندیفرا

   .ابدی یتجلّ جامعه کی افراد نیب در خطاب هایعبارت صورت به تواندمی

 ریف ز مفوارد  بفه  تفوان یمف  (2422) عقیلفی  پژوهش از استعاره به ستمیب قرن هدگاید چند یبررس در 

 5تیف رالیو .نامدیم «شده حذف آن از هیتشب ادات که یهیتشب» را استعاره ،(2223) 5لدیبارف :کرد اشاره

 (2285) 20کبفرو  بفاور  بفه  .کنفد یمف  یبنفد طبقه 2«ییمعنایسیدگرد» ةویش براساس را استعاره (2222)

                                                                                                                                                          
1. ontological metaphor 

2. structural metaphor 

3. orientational metaphor 

4. Aristotle 

5. Cicero 

6. G. Lakoff & M. Johnson   

7. O. Barfield 

8. W. Wright  

9. semantic transformation 

10. Brook-Rose 
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 نیف ا بفه  که است ییهاروش از استهبرخ هم نحو یغنا و گریکدی مدد به است کلمات رییتغ استعاره،»

   «.شوندیم گرفته کار به منظور

 یشفناخت  یهفا پفژوهش  کفه  کفرد  اشاره کتهن نیا به توانیم استعاره یشناخت یشناسزبان ۀنیزم در 

 و یزبفان  ۀگونف  منالفۀ هب استعاره لاعات،اطّ پردازش اباار مثابۀهب استعاره ةحوز سه به بیترت به استعاره

   .شوندیم میتقس جهان شناخت اباار مثابۀهب استعاره

 ۀشف یاند بازتفاب  آن که دانندیم فرضشیپ نیا از برخوردار را استعاره (2258) 2نیگرود و نرگنت 

 .ردیف گیمف  نظفر  در یشفناخت زبان مطالعات ةحوز از خارج را استعاره (2224) 2سادوک .است یاستعار

 (2242) زچفارد یر دگاهیف د از .دانفد یم مجاورت و تشابه به هتوجّ با را استعاره مفهوم (2223) 4اولمان

 .3یرسازیتصو نه است زبان حاصل استعاره

 هیف ثانو موضفو   و هیف لاوّ موضفو   انیف م تعامل ینوع استعاره ،جمله کی در (2283)  بلک نظر از 

 ریف غ یعنف ی ،یژگف یو نیف ا و دانفد یمف  میمسفتق  ریغ انیب ینوع را ستعارها (2253) 8لیریس جرالد .است

 واقف   در استعاره او نظر براساس و است یزبان ریغ یرفتارها یبرخ با آن مشترک فصل ،بودن میمستق

 (2253) 2کفوهن  نظفر  از .اسفت  نفده یگو نظفر  مفورد  یمعنا و یفظلّالتحت یمعنا انیم گسست ینوع

 در نفه  و دکر نییتب یزبان توانش به مربوط قواعد ۀمجموع در یعنی ،زبان چارچوب در دیبا را استعاره

 اسفتعاره  موضفو   بفه  یشناسف روان بفر  یمبتنف  یدگاهید از (2253) 5تروملها دیوید .گفتار چارچوب

 .داشفت  هتوجّ استعاره از یشناخت یهالیتحل به که بود یکسان جمله از (2253) 5یرد کلیما .نگرد یم

 .کندیم اشاره یپندارانسان چونهم ییهااستعاره به (2453) اسیشم

 کفاملاً  مختصفات  یدارا را هفا اسفتعاره  اسفتعاره،  یهایژگیو درخصوص (2455) یصفو کوروش 

 ،20یافتگیففسففامان ،2یالگوشففدگ :از نففداعبففارت هففاآن از یبرخفف کففه دانففدیمفف منففدنظففام و منسففجم

 کفرده  اشفاره  آن یژگف یو پفن   بفه  استعاره نییتب در (2452) هدزاقاسم .22ییزداانتاا  و 22یریناپذ تقارن
                                                                                                                                                          
1. D. Gentner & J. Grudin 
2. B. Sadock 
3. S. Ulmann 
4. imagery 
5. J. Searle 
6. L. J. Cohen,  
7. D. Rumelhart 
8. M. Reddy 
9. conventionality 
10. systematicity 
11. asymmetry 
12. abstraction 
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 و 3ارتبفاط  ایف  مناسفبت  ،4شفابهت م ،2یناهمخوان ،(غرابت ای یتازگ) 2ینوظهور :از نداعبارت که است

 .8قیتلف

 هبف  مختلف   سطح سه در ،طبقه سه در را خطاب نیعناو کاربرد (2485) یریمش خطاب، زمینۀ در 

 کشفاورز  اسفت.  کفرده  بررسفی  هفا آن یخانوادگ روابط در را یخطاب یهاهنجار و مطالعه لمفصّ طور

 زبفان  یشناسجامعه دگاهید از فارسی زبان در را یفاعل یشخص ریضما و خطاب هایصورت (2452)

 و هفا  صفورت  نیف ا از استفاده با که شورانییگو خطاب هایارتعب پژوهش نیا در .است کرده بررسی

 نشفان  مخاطفب  بفه  را خفود  یدرونف  احساسفات  و یعفاطف  حفالات  خاص خطابی ضمیرهای انتخاب

 هشفد  بررسفی  ،هسفتند  هفا آن ۀرابط نو  و مخاطب و ندهیگو یاجتماع تیموقع ةکنندبازگو و دنده یم

   .است

 یشفرف  اسفت.  پرداختفه  خطفاب  یهفا صفورت  ۀیدوسفو  و هیسوکی کاربرد به (2452) یلیاسماع 

 طفب اخم ینف یّمع داففر ا ،هفا آن ۀلیوسف هب که داندیم یخاصّ اصطلاحات را خطاب اصطلاحات (2452)

 رفتفار  (2424) احمدخانی .شودمی لحاظ دافرا یاجتماع منالت و تیموقع که حالی در ؛دنریگیم قرار

 است. دهکر بررسی هروزمرّ مکالمات خطاب طلاحاص نو  ده در فارسی گفتاری ۀگون در را خطاب

 تفکیفک  بفه  بفار لفین اوّ برای ،پیشین نظرات و هاپژوهش به بخشیدن تکامل ضمن رو پیش نوشتار  

 هفای  عبفارت  اجتمفاعی  پدیفدة  در اسفتعاره  بررسفی  و استعاری غیر و استعاری به خطاب هایعبارت

 اسفاس  بفر  مفهومی هایاستعاره انوا  کش  فده سه با شناختی شناسیزبان منظر از استعاری خطاب

 میفاان  و زنفان  و مردان مختل  یسنّ هایگروه در هاآن بسامد ،(2250) جانسون و لیکاف بندیتقسیم

اقفدام   خوی گفتاری ۀگون آذری ترکی زبان در هاآن کلّ با رابطه در استعاری خطاب هایعبارت وقو 

 .است کرده

   پژوهش روش -2

 لحفاظ  از و اسفت  کاربردی و نظری نو  از نتیجه مبنای بر و است محتوا تحلیل نو  از پژوهش روش

 )دووجهفی(  کیففی  و یکمّ نو  از پژوهش این هاداده مبنای بر است. اکتشافی و تبیینی توصیفی، هدف

                                                                                                                                                          
1. novelty 

2. incongruity 

3. similarity 

4. relationship 

5. integration 
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 و (2424) احمفدخانی  از الگفوگیری  بفا  سفاخته قمحقّف  نامۀپرسش با نیمیدا صورت به هاداده و است

 ذکفر  ماننفد  محتفوایی  بعفد  دو در نففری  دو متففاوت  رابطفۀ  پفاناده  شفامل  (2423) دیگران و افراشی

 که دیگر بیرونی هایکنش و مقابل طرف مکالمه، بافت ذکر مانند یندیافر و تحصیلات سن، جنسیت،

 مسفاوی  طفور  بفه  هانامهپرسش است. شده گردآوری شوند،می مناسب خطاب عبارت انتخاب موجب

 از د.ش توزی  خوی شهرستان در گویشور صد میان سالمیان و جوان یسنّ هایرده در یتجنس نظر از

 انجفام  شفاهی ۀمصاحب سالمیان و جوان یسنّ هایرده در جنسیت نظر از مساوی ورط هب هم نفر چند

   است. لیسان فوق تا سوادکم از بررسی مورد افراد تحصیلات گرفت.

 نظری چارچوب -3

 (،2250) جانسفون  و لیکاف نظریۀ استعاری، نگاشت استعاره، زمینۀ در نظری مباحث هب بخش، این در

 شود.می پرداخته آن انوا  و خطاب تعبار و آن انوا  و مفهومی استعارة

 ستعارها -3-1

 حفوزه  ایفن  کفانونی  موضو  مثابۀبه همواره استعاره میلادی، هفتاد دهۀ در شناختی شناسیزبان دتولّ با

 نظفام  از بخشی و دارد متعارف و مفهومی جنبۀ استعاره معاصر نظریات براساس زیرا است، هبود مطرح

 شفامل  کفه  را مفا  ةروزمفرّ  مفهفومی  دسفتگاه  کفه  گونفه آن دهفد، مفی  تشفکیل  را زبان و ذهن متعارف

 سفاختار  یفک  منالۀبه گذشته در استعاره که حالی در سازد.می مندساخت شود،می مفاهیم ترین انتااعی

 جدیفد  نگفاه  آغفاز  نکتۀ است. بوده دانشمندان خاصّ هتوجّ مورد فلسفی و ادبی متون در زبانی خاصّ

 (2250) جانسفون  و لیکفاف  که دانست رویکردی توانمی را شناختی شناسیزبان حوزة در استعاره به

   کردند. مطرح کنیممی زندگی آن با که چیای استعاره، کتاب در

 پیفدا  زبفانی  بفازنمود  هفا آن همگفی  و ندشفو مفی  بررسفی  ذهنفی  هایلایه در مفهومی هایاستعاره 

 نظفام  زیفرا  ؛نفد یابمفی  حضفور  نیفا  نمادهفا  و اجتماعی رسوم و آداب هنر، فرهنگ، در بلکه کنند، نمی

   (.24 :2020 ،2کوچش زولتان) است استعاری هیتوجّ قابل حدود تا ذهن مفهومی

 نگاشت -3-2

 بفه  ریاضفیات  از اصفطلاح  یفن ا است. 2نگاشت مفهومی، استعارة نظریۀ در شدهمطرح ۀلئمس ترینمهم

                                                                                                                                                          
1. Z. Kövecses 

2. mapping 
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 ؛کنفد می اشاره استعاره طرف دو بین موجود تناظرهای از ایمجموعه به و است شده وارد شناسیزبان

 خطفاب  عبفارت  در [نففر  یفک  وسفیلۀ بفه  کارهفا  بیشفتر  دادنانجفام  توانایی] انتااعی مفهوم مثال، برای

 است: نهفته زیر خطاب در ،است برخوردار ایتوانایی چنین از که کسی به ابخط برای زیر استعاری

   «کجایی؟ ما فرانسۀ آچار» هارداسان؟ فرانسه آچار بیایم -

 بلفد ] نفاملموس  و انتااعی مفهوم یکی هستیم. مفهومی حوزة دو شاهد ،ترکی زبان از جمله این در

 آشفنای  و ملمفوس  مفهفوم  دیگفری  و دهفد می یلتشک را2مبدأ حوزة که [نفر یک بیشتر کارهای بودن

 بفر  مبفدأ  حفوزة  از لاعفات اطّ اینجا در .است 24مقصد حوزة که کند[می باز پیچ جورهمه فرانسه ]آچار

 آسفان  و سخت کارهای دادنانجام توانایی به اشاره ترتیببدین شود؛می نگاشت مقصد مفهومی حوزة

 در «آچارفرانسفه » خطاب عبارت ارگیریکهب از هدف مثابۀهب شده خطاب فرد وسیلۀبه کار موان  رف  و

   شود.می گرفته نظر

 اولّیه استعارة نگاشت (.1) شکل

 (1891) جانسون و لیکاف نظریة -3-3

 راتیف تعب بفه  نفو  ینظر میکنیم یزندگ هاآن با ما که ییهااستعاره کتاب در (2250) جانسون و کافیل

 و خفارج  جهفان  از مفا  بنفدی مقولفه  در بنیفادین  عنصفری  اسفتعاره،  هفا آن نظر از اند.بخشیده یاستعار

 آن از مشفتق  و اسفتعاره  تفر حیصفر  صفورت  را هیتشفب  جانسون و کافیل ماست. اندیشیدن فرایندهای

 رتفکّف  اسفاس  بلکه ؛هستند یزبان یهامقوله تنهانه یاستعار راتیتعب و راتتصوّ که معتقدند و دانند یم

 ،تملّف  هفر  فرهنفگ  و تجفارب  رات،تفکّف  که آنجا از بیترتنیبد .دهندیم لیتشک این را یآدم رفتار و

 و بفوده  زبفان  همان مخصوص این تملّ آن زبان در هاآن بازتاب ةویش ناگایر است، تملّ همان خاصّ

 هفای حفوزه  شفناخت  .بفود  خواهفد  متففاوت  گفر ید یهازبان با زبان آن در یاستعار راتتصوّ لیتشک

 این است. استعاری سازیمفهوم عملکرد محصول مفهومی نظام و دارد استعاری ناییمب ذهنی، مفهومی
                                                                                                                                                          
1. target domain 

2. source domain 
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 سفاختاری  نظفام،  این که آنجا از و دارد زندگی ةروزمرّ هایواقعیت تبیین در اصلی نقش مفهومی نظام

 )افراشفی،  دارد اسفتعاری  زیربنفای  نیفا  ما کردنعمل و اندوختن تجربۀ اندیشیدن، شیوة دارد، استعاری

 شفناخت  در همچنین و گفتمان گیریشکل در بنیادی کار و ساز به استعاره نظریه، این در (.22 :2428

   (.20 :2455 )سجودی، است شده تبدیل جهان از ما

 کفارکرد  براسفاس  هفا اسفتعاره  ،هفا اسفتعاره  انفوا   از (،2250) جانسفون  و لیکفاف  بنفدی تقسیم در 

 عنفوان  بفا  دیگفر  ایطبقفه  شوند.می تقسیم جهتی و اختیشنهستی ساختاری، ۀدست سه به شان شناختی

 از مختصری شرح به اینک (.2252 ،2ترنر و )لیکاف کرد اضافه هاآن به توانمی 2تصویری هایاستعاره

 پردازیم:می است، پژوهش هایپرسش از یکی موضو  که هااستعاره انو 

 جهتی هایاستعاره -3-3-1

 هاییموقعیت هاآن تشکیل اساس و بخشندمی مکانی جهت که هستند ییهااستعاره جهتی هایاستعاره

 ایفن  اسفت.  پیرامفونی  - مرکفای  عمق،کم - عمیق بیرون، - درون عقب، - جلو پایین، - بالا همچون

 ایفن  از ناشفی  هفا آن گفذاری نام اساس و کنندمی دهیشکل هم هب نسبت را مفاهیم نظام کلّ هااستعاره

 مثفال  برای ؛ندهست ارتباط در فیایکی( )جهات انسانی موقعیت تعیین با هااستعاره نای که است واقعیت

 بسفیار  خفونم  چربفی » اسفتعاری  گفاارة  و دارد قفرار  «بفالا » در «زیاد» مفهومی استعارة فارسی زبان در

 بخشد.می قتحقّ را «بالاست.

 ساختاری هایاستعاره -3-3-2

 در شفود. مفی  تجربفه  و فهمیفده  دیگفر  مفهفوم  اسفاس  بفر  هوممف یک هاآن در که هستند هاییاستعاره

 انتااعفی  مفهفوم  سفاختار  بفه  گرفتفه  قفرار  مبدأ حوزة در که تصویری دقیق ساختار ها،استعاره گونه این

 و تفر دقیفق  ابعفاد  از یکفی  کفه  تجربفی  گشفتالت  دو بین دیگر عبارت به ؛یابدمی بازتاب مقصد حوزة

 سفاختار  روی از مقصفد  حفوزة  گشتالت از بخشی و شده برقرار تباطار دارد ترصنامشخّ ابعاد دیگری

 انتااعفی  مفهفوم  برحسفب  انتااعفی  مفهومی هرگاه واق  در شود.می نسبی الگوبرداری مبدأ حوزة دقیق

 زبفان  در لامث برای ؛بود خواهد ساختاری استعارة نو  از حاصل، استعاری تعبیرات شود، درک دیگری

 ند.هست نو  این از «است جاودانی سرمایۀ کار» و «لاستط وقت» هایگااره فارسی

                                                                                                                                                          
1. imagery metaphor 

2. G. Lakoff & M.Turner 
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 )وجودی( شناختیهستی هایاستعاره -3-3-3

 درک مسفتقل  چیاهفای  و مفواد  ،اشفیا   قالب در را مانتجارب و مفاهیم شناختیهستی هایاستعاره در

 مفواد  و اا اجف  صفورت  بفه  را انتااعفی  راتتصفوّ  و هاپدیده ،ذهن ها،استعاره گیریشکل در کنیم.می

 یعنفی  ،بشری هایتوانایی ترینبدیعی از یکی از ناشی هااستعاره این تجربی مبنای کند.می سازیمفهوم

 جهفان  بفر  را مرزبنفدی  این که دارد گرایش طبیعی طور هب انسان است. 2مرزبندی و بندیطبقه توانایی

  جفا  یفک  صفورت  بفه  نتیجفه  در و شفده مرزبنفدی  صورت به را هاآن ذهن، یعنی د؛نک اعمال خارج

 کشفیدن  تصفویر  بفه  گیفرد. مفی  شفکل  «اسفت.  ب ال ،» وجودی استعارة و آوردمی نظر در صمشخّ

 اسفتعارات  آمفدن  وجفود  به باعث ملموس وجودهای برحسب عقاید و احساسات ها،الیتفعّ فاقات،اتّ

 رتصفوّ  از .«شفود مفی  نادیفک  دارد مفر  » جملفۀ  فارسفی  زبفان  در لامث برای ؛دشومی شناختیهستی

 ،نگاشفت  ایفن  در اسفت.  «است. زنده موجودی مر » آن نگاشت که آمده دست هب متعارفی استعاری

 شود.می حاصل «زنده موجود» یعنی دیگری شی  راه از «مر » دمجرّ و انتااعی مفهوم درک

 استعاره شناخت و درک در یفرهنگ یالگوها و عوامل ریثأت -3-4

 ریفای برنامفه  آن اسفاس  بفر  رفتفاری  زنجیفرة  کفه  کنفد می ایجاد ذهن در ایفرهنگی عامل استعاره هر

 و ممسفلّ  یالگوهفا  ،یفرهنگف  یالگوهفا  کفه  ندهسفت  بفاور  ایفن  بفر  (2255) 2هولند و نییکو شود. می

 در یبارگ نقش ،آن از خود درک با و اندمیسه آن در جامعه کی یاعضا که هستند جهان ۀانگاشت شیپ

 (.2452 ،طلقم یاسد) کنندیم یباز آن

 اسفت  یاهیف ثانو و هیف لاوّ میمفاه هب مربوط لاوّ ۀجنب .است رگذاریثأت استعاره بر جنبه سه از فرهنگ 

 فرهنفگ  در را عبفارت  کیف  یانتااعف  مفهفوم  بتواند شخص آن راه از تا خورندیم وندیپ گریکدی بر که

 بفه  سفوم  جنبۀ و دشومی مربوط میمفاه نیا یگذارارزش چگونگی به دوم ۀجنب .کند  یتوص یخاصّ

 .(2004 ،4بوئرز) است مرتبط یگذارارزش نیا در استعاره رواج اانیم

 آن بر رمؤثّ عوامل و خطاب -3-5

 روابفط  درک و جامعفه  شفناخت  بفه  و... اجتماعی روابط قومی، باورهای ایدئولوژی، فرهنگ، شناخت

 کننفد می باز را گفتگو باب چگونه افراد اینکه دانستن کند.می فراوانی کمک زبانی جوام  در افراد میان

                                                                                                                                                          
1. marginalization 

2. N. Quinn & D. Holland,  

3. R. Boers 
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 در ممهف  بسیار موضوعی دهند،می قرار خطاب مورد را همدیگر هاهمقول کدام از استفاده با و چگونه یا

 ،2کوچفک  اسفامی  مانند خطاب هایهمقول از استفاده با افراد رود.می شمار هب افراد بین اجتماعی روابط

 اسفامی  ،5مذهبی اسامی ،2عناوین ،8شدگیکوتاه ،3تحبیب اسامی ،4خویشاوندی تاعبار ،2خانوادگی نام

 در بفا  دیگفر  مفوارد  و 22معکوس هایعبارت20خاص استعاری عبارات ،2آمیااحترام عناوین ،5ایحرفه

 قفدرت  نفابرابر  روابفط  در مفوارد  برخی در و مختل  هایمحیط در مخاطب و خود نقش گرفتن نظر

 نفوعی  به خطاب هایصورت زنند.می دست مناسب خطابی مقولۀ ابانتخ به دست(پایین و )بالادست

 وسفیلۀ  و دهنفد  قفرار  تفر مطمئن جایگاهی در ارتباط در را دیگران توانندمی که هستند عاطفی سرمایۀ

 اجتمفاعی،  فرهنگفی،  متففاوت  دیرینفۀ  داشفتن  دلیفل  بفه  ایجامعه هر که آنجا از شوند. 22وجهه حفظ

 کنفد،  اسفتفاده  خطفاب  هفای عبفارت  از دخفو  خفاصّ  شفیوة  بفه  تواندمی و... عاطفی مذهبی، تاریخی،

 ترکی زبان در استفاده مورد استعاری خطاب هایعبارت که ندهست برآن حاضر پژوهش در ندگاننگار

   ند.نک تحلیل شدهصمشخّ هایجنبه از را هاآن و کرده استخراج را خوی گفتاری گونۀ آذری

   خطاب هایعبارت دکاربر یعاطف نقش بر دیکأت -3-6

 خفود  برداشفت  و نگرش آن راه از شورانیگو که ندهست یمهمّ یزبان یهاسمیمکان ،خطاب هایعبارت

 خفوب  ارتباط خطاب هایعبارت نامناسب انتخاب .کنندیم منعک  مخاطب با خود ۀرابط مورد در را

 نیبف  یاجتماع ۀرابط صشاخ هم خطاب یهاصورت .دهدمی قرار ریثأت تحت را شنونده و ندهیگو نیب

 (.2424 )احمدخانی، هستند یاجتماع و یتیموقع ۀفاصل به هتوجّ با شنونده و ندهیگو

 دگاهیف د نیف ا کنندهمنعک  امر نیا .است رثّؤم خطاب در محترمانه صورت انتخاب در مرجو  سن 

 بفه  نسفبت  شرایط برخی در نیا ثنّؤم بارگسالان .گذاشت احترام دیبا تربار  افراد به که است یتسنّ

 یهفا صفورت  انتخفاب  .کننفد یمف  استفاده آمیااحترام یهاصورت از خطاب در شتریب رمذکّ بارگسالان

                                                                                                                                                          
1. first names 
2. last names 
3. kinship terms 
4. pet names 
5. abbreviated first names 
6. tittles 
7. religious terms 
8. job terms 
9. honorofics or terms of formality 
10. special nicknames  
11. reverse address terms 
12. face 
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 نیفا  خانواده یاعضا انیم در .است رمؤثّ نیا اجتماعی ۀفاصل دادن نشان منظور به خطاب در آمیااحترام

 کفه  یاسفلطه  تناسفب  بفه  سفت دنییپا .است خطاب در احترام ریثأت تحت یحدود تا یهمبستگ ۀرابط

 از بالادسفت  ةاسفتفاد  .کنفد یم استفاده خطاب در آمیااحترام یهاصورت از دارد، او به نسبت بالادست

 داشفته  متففاوت  یمعنفا  دو توانفد یم ردستیز دادن قرار مخاطب یبرا خطاب آمیااحترام یهاصورت

   (.2422 )عقیلی، دیگران بالابری :ب و آوریینیپا خود :ال  :باشد

 هاداده تحلیل -4

 دو در مفهفومی  هفای استعاره بسامد مفهومی، هایاستعاره انوا  کش  هدف سه با هاداده بخش این در

 کفلّ  بفا  رابطه در استعاری خطاب هایعبارت وقو  میاان و سالمیان و جوان زنان و مردان یسنّ گروه

 ند.شفو مفی  تحلیل و تجایه خوی ریآذ ترکی زبان گفتاری گونۀ در آمده دست هب خطاب هایعبارت

 حفدود  در و گرففت  انجفام  گیفری نمونه بودند مرد نفر پنجاه و زن نفر پنجاه که نفر صد از مجمو  در

 خطفاب  هفای عبفارت  بفه  مربفوط  عبفارت  (352) هفا آن بفین  از د.شف  استخراج خطاب عبارت (553)

 مفهفومی  هفای استعاره انوا  کلّ از ،مورد (225) با ساختاری هایاستعاره میان، این در .بودند استعاری

 (4) بفا  جهتفی  هفای استعاره و مورد (222) با شناختیهستی هایاستعاره و داشتند را بسامد بیشترین از

 طبقفات  از هریفک  درصفد  بازگوکننفدة  (2) نمفودار  داشفتند.  قفرار  بعفدی  هایرده در ترتیب به مورد،

 است. پژوهش هایداده مفهومی هایاستعاره

 
 خوی در خطاب هایعبارت در مفهومی هایاستعاره وقوع بسامد (.1) نمودار

   آوریم:می آمده دست هب هایداده از مثالی گفتهپیش مبدأ هایحوزه از یک هر برای زیر در

 ساختاری مفهومی استعارة

 ففرد  کی به نسبت زیر ترکی مستقیم غیر خطاب در [شدهخطاب فرد خباثت و شرارت] انتااعی مفهوم
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 است: مستتر ،خبیث و شرور

 «آید؟می مرشِ» گلَجَخَ؟ شیمر -

 .شیمر مقصد: ؛خبیث و شرور فرد مبدأ:

 مفهفوم  بفر  [شفده خطفاب  ففرد  خباثفت  و شرارت] مبدأ ناملموس مفهوم ،استعاری خطاب این در

 از دیگفران  سفاختن  آگفاه  شفاید  و شفده  نگاشفت  [الجوشفن  ذی بفن  شفمر ] مقصد آشنای و ملموس

 اسفتعاری  خطاب عبارت کارگیریهب از هدف مثابۀبه ،شدهخطاب فرد بدِ و شرورانه کارهای دادن انجام

   .است شده گرفته نظر در مخاطب به نسبت «شیمر»

 خویی گویشوران ترکی خطاب هایعبارت از آمده دست به ساختاری مفهومی هایاستعاره انواع از هایینمونه (.1) جدول

 ترکی خطاب مبدا قلمرو مقصد قلمرو مفهومی استعارة
 ادیسون مبتکر آدم ادیسون ساختاری
 آریسی اشِحَ مااحم و فایدهبی آدم عسلبی زنبور ساختاری
 پیکاسو هنرمند آدم پیکاسو ساختاری
 عمروعاص گرحیله آدم روعاصمع ساختاری
 ایت قاپان بشو عصبانی زود آدم پارسا سگ ساختاری

 اختیشنهستی مفهومی استعارة

 ففرد  یفک  بفه  نسفبت  زیر ترکی مستقیم غیر خطاب در [شدهخطاب فرد اعتیاد] پنهان و نامعلوم مفهوم

 است: مستتر ،معتاد

 «بپرد. تا رفت چترباز آن» .اوچا ئددیگِ چتیرباز اُ -

 .چتیرباز مقصد: ؛معتاد فرد مبدأ:

 مفهفوم  بفر  شده[خطاب فرد ]اعتیادداشتن مبدأ ناملموس مفهوم نگاشت با استعاری، خطاب این در 

 شناسفاندن  احتمفالاً  کنفد[ مفی  پرواز هوا در قمعلّ صورت به را تیمدّ ]چترباز مقصد آشنای و ملموس

 بفه  نسفبت  «چتیربفاز » خطفاب  عبارت کارگیریهب از هدف منالۀبه اطرافیان، به شدهخطاب فرد هویت

   است. شده گرفته نظر در مخاطب
 خویی گویشوران ترکی خطاب هایعبارت از آمده دست به شناختیهستی مفهومی هایاستعاره عانوا از هایینمونه .(2) جدول

 ترکی خطاب مبدا قلمرو مقصد قلمرو مفهومی ةاستعار
 تیکان مااحم و سم  آدم خار شناختیهستی
 مشدی داش یافتهتربیت و رند آدم مشدی داش شناختیهستی

 سیادامار خونسرد آدم ر بی شناختیهستی
 قولاخ قره جاسوس آدم گوشسیاه شناختیهستی
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 جهتی مفهومی استعارة

 ففرد  یک به نسبت زیر ترکی مستقیم خطاب در [شدهخطاب فرد بودن مااحم و ربارس] انتااعی مفهوم

 است: مستتر مااحم، و سربار

 «آمدی. خوش آقابالاسر» لیبسنَ.گَ خوش آقابالاسر -

 آقابالاسر د:مقص ؛مااحم و سربار فرد مبدأ:

 مفهفوم  بفر  [شفده خطاب فرد بودن مااحم و ]سربار مبدأ ناملموس مفهوم استعاری، خطاب این در

 نگاشفت  شفود[ می آزادانه حرکت مان  و گیردمی قرار سر بالای در که ]شیئی مقصد آشنای و ملموس

 خطفابی  عبفارت  رگیریکفا هب از هدف مثابۀبه شده،خطاب فرد ناپسند اعمال دادن تذکر احتمالاً و شده

   است. شده گرفته نظر در شدهخطاب فرد به نسبت «آقابالاسر»

 نقفش  جامعه یک سطح در زبانی، عاتتنوّ و هاگوناگونی پیدایش در که است زبانی غیر عامل سن 

 بفه  ؛دهنفد می نشان خود از متفاوتی رفتاری الگوهای مختل ، سنین در جامعه اعضای و دردا سااییبه

 شفوند. مفی  لتحفوّ  دچفار  مختلف ،  یسفنّ  مراحل از گذر با و زندگی طول در زبانی رفتارهای عبارتی

 48 تفا  28 )حفدود  الف   یسفنّ  گفروه  .است هشد انجام مختل  یسنّ گروه دو روی بر حاضر پژوهش

 نماینفدة  سفال(  20 تفا  48 )حفدود  ب یسنّ گروه و است جوان مردان و زنان یسنّ گروه نمایندة سال(

   است. سالمیان مردان و زنان یسنّ گروه

 هفای نقفش  و تحصیلات با جوانی سنین در افراد که دشومی صمشخّ پژوهش یهاداده به هتوجّ با 

 اسفتفاده  متففاوتی  اسفتعاری  خطفاب  عبفارات  از سفالی میان سنین در افراد با یکسان کمابیش اجتماعی

 چفون هم اسفتعاری  خطفاب  هفای  بارتع کاربرد جوان زنان بین در خوی، شهر در لامث برای ند؛نک می

 همکفار  یفا  دوسفت  کفردن خطاب برای زیبا دختر برای «هلو» و اپلوسچ فرد برای «دستمال» «دسمال»

 مفوارد  برای استعاری هایخطاب کاربرد سالمیان زنان میان در که است حالی در این است. رای  آشنا

 خطفاب  هفای عبفارت  از نیفا  خفویی  جفوان  مفردان  دارد. رواج پفری( مفاه  و چایشیرین) مانند مشابه،

 ففرد  بفرای  «گفوش سفیاه » ،«قفولاخ قفره » و لباسبد فرد برای «خرَکهنه» ،«پالتارچیکهنه» مانند استعاری

 سفال میفان  اففراد  بفین  در تنهفا نه هاعبارت این کاربرد که کنندمی استفاده بیگانه خطاب برای جاسوس

 همچفون  خطفاب  هفای عبفارت  از موارد این برای و نندکمی یقّتل هنجارهناب را هاآن بلکه ؛ندارد رواج

 از فراوانفی  اسفتعاری  و اسفتعاری  غیر خطاب هایعبارت پژوهش این در .ندنکمی استفاده آنتن و تابلو

 میفاان  کفه  شودمی صمشخّ استعاری، هایخطاب آوریجم  در است. شده گردآوری نامهپرسش راه
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 سفال میفان  مردان و زنان بین در و (%42/25) جوان مردان و زنان بین در هاعبارت این  تنوّ و فراوانی

 بفه  شفده یاد یسفنّ  ردة دو در خطفاب  هفای عبفارت  رد هااستعاره وقو  میاان درصد است. (22/42%)

 است: زیر شرح به ترتیب به خوی گفتاری گونۀ در جنسیت تفکیک

 سالمیان زنان < سالمیان مردان < جوان مردان < جوان زنان

25/42% > 25/22% > 40/22% > 42/24%   

 جفوان  زنفان  یعنفی  است؛ ریاستعا هایخطاب وقو  بیشترین معنای به < علامت پیوستار این در 

 زنفان  از بیشفتر  هفم  سفال میفان  مفردان  و سفال میفان  مردان از بیشتر جوان مردان جوان، مردان از بیشتر

  تنفوّ  و وقفو   میفاان  بازگوکنندة (2) نمودار کنند.می استفاده استعاری خطاب هایعبارت از سال میان

 است. سالمیان مردان و زنان و جوان مردان و زنان یسنّ هایرده میان در استعاری هایخطاب

 
 خوی در جنسیت تفکیک به سالمیان و جوان سنیّ هایرده در استعاری هایخطاب وقوع درصد (.2) نمودار

 ترکفی  زبفان  در خطاب عبارات از میاان چه که آیدمی دست به هشپژو در موضو  این نهایت در 

 بنفدی تقسفیم  و پفژوهش  هفای داده کامفل  بررسی با دارند. استعاری ماهیت خوی گفتاری گونۀ آذری

 مفردان  و زنان یسنّ ردة دو بین در رفته کار به استعاری غیر و استعاری گروه دو به خطاب هایعبارت

 اسفت،  شفده  آوریجمف   نامفه پرسفش  در موجود هایداده از بیشتر که سالنمیا مردان و زنان و جوان

 هفای تعبفار  به مربوط (%2/88) آمده، دست هب خطاب عبارت (553) مجمو  از که شودمی صمشخّ

 .ندهست استعاری غیر هایعبارت به مربوط (%2/33) و استعاری

 
 خوی در یاستعار غیر و استعاری هایخطاب وقوع بسامد (.3) نمودار
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 گیرینتیجه و بحث -5

 فراگیفر  و پویفا  ابفااری  مفهفومی  هایاستعاره د،شومی مشاهده هاداده از حاصل نتای  از که گونههمان

 ایفن  در ونفد. رمفی  شمار به آذری ترکی زبان در افراد شخصیت در پنهان و انتااعی مفاهیم درک برای

 ترکفی  زبان در را کاربرد بیشترین ،مفهومی هایاستعاره انوا  کلّ از %88 با ساختاری هایاستعاره میان

 بفه  %2 بفا  جهتفی  هفای اسفتعاره  و %33 با شناختیهستی هایاستعاره ،نددار خوی گفتاری گونۀ آذری

   .دارند قرار بعدی هایرده در ترتیب

 زبفانی   نوّت و گوناگونی پیدایش باعث رفتارها در تفاوت رسدمی نظر به پژوهش، نتای  به هتوجّ با 

 در جامعفه  یفک  اعضفای  واقف   در اسفت.  رمتغیّف  مختل  سنین راستای در که دشومی جامعه سطح در

 گفذر  بفا  و زندگی طول در زبانی رفتارهای عبارتی به دارند. متفاوتی رفتارهای و هاالگو مختل  سنین

 ،پفژوهش  آماری امعۀج به هتوجّ با نیا حاضر پژوهش در شوند.می تغییر دچار مختل  یسنّ مراحل از

  بود. متفاوت مختل ، سنین در استعاری غیر و استعاری خطاب عبارات وقو  میاان درصد

 هفای عبفارت  جفوان  زنفان  خفورد. مفی  چشفم  به افراد بین در هم استعاری خطاب گفتارهای  تنوّ 

 رایف   جفوان  نمفردا  بین در که بردندمی کار به هم بین دوستانه روابط برقراری در را استعاری خطاب

 زنفان  نایف م در کفه  کردنفد مفی  استفاده استعاری خطاب هایعبارت از هم جوان مردان عک رب و نبود

 در شفود. مفی  دیده گیرچشم طور هب هم سالمیان زنان و مردان بین در لهئمس این نداشت. وجود جوان

 و مفهفومی  هفای اسفتعاره  از لیکاف بندیتقسیم به هتوجّ با خطابی هایاستعاره بررسی با پژوهش ۀادام

 مفهفومی،  ةاسفتعار  نفو   سفه  بفه  هتوجّف  بفا  ،هروزمفرّ  گفتفار  در متفاوت بسامدهای با هااستعاره کاربرد

 هتوجّف  بفا  هااستعاره نو  این کاربرد که آمد دست به نتیجه این «جهتی» و «ساختاری» ،«شناختی هستی»

 بایفد  مچنینه ؛است رمتغیّ بسیار خوی تاریگف گونۀ استعاری خطاب هایعبارت در متفاوت سنین به

 امفر  ایفن  اسفت.  رمفؤثّ  اسفتعاری  هفای خطفاب  در محترمانه صورت تخابان در مرجو  سنّ که گفت

 کفاربرد  گذاشفت.  احتفرام  تفر بفار   ففراد ا بفه  بایفد  که است خوی در تیسنّ دیدگاه این ةنندکمنعک 

 ایفن  یسفنّ  فاصفلۀ  دادن نشفان  برای سالمیان دافرا با رابطه در آمیااحترام استعاری خطاب هایعبارت

   ست.ا ترهاجوان گروه با افراد

 تفأثیر  تحت حدودی تا تنها استعاری خطاب هایعبارت از استفاده نیا خانواده یک اعضای میان در 

 هفای تففاوت  از ناشفی  کفه  دارد وجود دیگری عوامل هاآن بیان در و گرفتمی قرار خطاب در احترام

 یفک  کفاربرد  کفه  کنفد می اشاره نکته این به (2452) اسماعیلی است. هاخانواده در عقیدتی و اجتماعی
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 و فرزنفدان  بفر  حاکمیفت  و قفدرت  ةدهنفد نشان والدین و فرزندان میان در بخطا هایصورت ۀسوی

 و خفواهران  میفان  در خطفاب  هفای عبفارت  ۀسفوی دو کاربرد و ستا ترهابار  به ترهاککوچ احترام

 خطفاب  هفای عبارت برخی بیان در یحتّ است. خطاب طرفین نادیکی و صمیمیت ةدهندشانن برادران

 دیفده  عفاطفی  و دوسفتانه  روابفط  ،عک ربف  و والفدین  و فرزنفدان  بین روابط در لامث برای ،استعاری

 و عبفدال  ماننفد  تحقیرآمیفا  استعاری هایخطاب با را خود والدین فرزندان، موارد برخی در شود. نمی

 بفه  نسفبت  خفود  نارضفایتی  احسفاس  بیفان  بفرای  تحقیرآمیا هایخطاب از والدین یا زنندمی صدا ننه

 فرزنفد  ایبفر  «دکتفر » دوحتفور  چفون هم اسفتعاری  هفای خطفاب  کفاربرد  کنند.می استفاده فرزندانشان

 انفد. دسفته  ایفن  از زیاد، شیطنت با کوچک فرزند برای «تابوت زنگولۀ» زینگروُیتابوت و نخوان درس

 هفای خطفاب  بیفان  و تابوهفا  بفروز  بفه  منجر که دارند نقش هاخطاب نو  این بروز در دیمتعدّ املعو

   شود.می هنجار هناب

 کنیممی مشاهده سالمیان و جوان مردان و زنان بین خطابی هایاستعاره بیان در حاضر پژوهش در 

 ؛شفود نمفی  هیتفوجّ  مخاطفب  عیاجتمفا  منالت و موقعیت به تنهانه هاخطاب این از برخی بیان در که

 جامعفه  پفایین  اقشفار  وسیلۀبه بیشتر هاخطاب نو  این بیان دارند. توزانهکینه و ورزیغرض جنبۀ بلکه

 هفا خطاب نو  این بروز دلایل از یکی شاید گیرد.می صورت جامعه بالای سطح طبقات به خطاب در

 دسفت فرا اقشار با شانطبقاتی سطح اختنس نادیک و دوستانه فضای ایجاد برای فرودست افراد تلاش

 در را خفود  فرودسفتی  موقعیفت  کفه  ندوشف کمی هاخطاب نو  این بیان با فرودست افراد .باشد جامعه

 اففرادی  تحقیفر  بفه  دسفت  و کننفد  پنهان مخاطب شأن از دور و آمیاتوهین استعاری هایخطاب البق

 و مشفدی داش ،اقدس انگل، استعاری هایخطاب دارند. قرار جامعه فرادستی هایموقعیت در که بانند

   اند.دسته این از رستم

 گفروه  دو بفه  خطفاب  هفای عبارت یبندمیتقس و پژوهش یهاداده کامل یبررس از پ  خاتمه در 

 زبفان  در یخطفاب  ةشفد اسفتفاده  هفای عبارت از یمین از شیب که شد مشاهده ،استعاری غیر و استعاری

   است. صمشخّ کامل طور به پژوهش یهاداده در امر نیا و دارند یاستعار تیماه خوی ترکی

 منابع

-زبفان  ای،محفاوره  گفتفاری  فارسفی  در خطاب عبارات ختیشناجامعه بررسی (.2424) محمدرضا احمدخانی،

 .25-2 ،(2) 8 ،فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه ،شناخت

 ۀنامف پایفان  .فارسفی  زبفان  در استعاره از نوجوان و دککو درک روند بررسی (.2452) رضامحمد مطلق، اسدی



 202/ آذری ترکی زبان خطاب هایعبارت در استعاره

 .تهران دانشگاه همگانی، شناسیزبان دکتری

 ،همگفانی  شناسفی زبفان  ارشدکارشناسی نامۀپایان .فارسی زبان در خطاب هایصورت (.2452) علی اسماعیلی،

 .علامه دانشگاه

 تحلیلفی  فارسفی؛  زبفان  در مفهفومی  هایاستعاره (.2423) جولایی کامیار و عاصی سیدمصطفی ؛---------

 .22-42 (،2) 2 فرهنگی، مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه .شناختزبان مدار؛پیکره و شناختی
 فرهنگی. مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه تهران: .شناختی معناشناسی مبانی (.2428) ---------

 .مهر ةسور تهران: .آفرینیزیبایی راباا و رتفکّ مبنای استعاره؛ (.2454) فرهاد ساسانی،

 .علم نشر تهران: .کاربردی شناسینشانه (.2455) فرزان سجودی،

 زبفان  در خطفاب  هفای صفورت  و اجتماعی - فرهنگی عوامل همبستگی میاان بررسی (.2452) ساسان شرفی،

 .تهران دانشگاه همگانی، شناسیزبان ارشدکارشناسی ۀنامپایان .اهوازی – عربی

 فردوس. تهران: .شناسیسبک کلیات (.2453) سیروس سا،شمی

 .هنری حوزه اسلامی، تبلیغات سازمان تهران: .شناسیمعنی بر درآمدی (.2455) کوروش صفوی،

 ارشفد کارشناسفی  نامفۀ پایفان  .گفتاری فارسی زبان خطاب عبارات رد استعاره بررسی (.2422) سیدعلی عقیلی،

 .نورامپی دانشگاه ،همگانی شناسیزبان

 .انیفرهنگ تهران: .شناخت و استعاره (.2452) الحبیب زاده،قاسم

 و شخصفی  ضفمایر  اجتمفاعی  نقفش  بفر  مفروری  جامعه، و زبان متقابل رابطۀ (.2452) حسین محمد کشاورز،

   .82-30 ،(25) 2 ،شناسیزبان ۀمجلّ .خطاب صورت

 دانشفگاه  ،همگفانی  شناسفی زبفان  ارشفد ارشناسفی ک نامفۀ پایان .فارسی زبان در خطاب (.2485) مهشید مشیری،

 .تهران
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Abstract 
The purpose of this study is to describe tense, aspect, and mood in Khezeli a member of the 

South-Western Iranian languages family. The data was retrieved from a corpus of audio files 

and transcribed notes gathered from native speakers living in Karezan district of Ilam 

province. Like many languages, in Khezeli, the tense, mood, and aspect categories are coded 

fusionally. Thus, these three categories were investigated as one category called tense-aspect-

mood category. The results showed that the future tense is not coded in this dialect. As a result, 

the context and time adverbials are the only devices to differentiate the future tense from the 

present tense. In addition, the past and present tenses as well as five aspects are inflectionally 

coded: perfective, progressive imperfective, non-progressive imperfective, perfect and non-

perfect aspects. Khezeli also consists of five moods: indicative, indicative/injunctive, 

subjunctive, imperative, conditional/optative. It was revealed that perfect/non-perfect and 

perfective/non-perfect dichotomies are not the same in Khezeli; because, perfect/imperfective 

and non-perfect/perfective aspects can co-occur in this dialect. On the whole, Khezeli consists 

of 15 tense-aspect-mood categories. Four of them are in the present tense and the remaining 

eleven are in the past tense. All of the categories have subject-object case marking system. 
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 مقالة پژوهشی

 کردی خزلیگویش در  نمود - وجه – زمان

3فراکبر عزیزی ،2، طیبه خوشبخت2، حبیب گوهری1مسعود میرزا بیگی
 

دانشگاه  ، واحد ایلام،شناسیزبانگروه استادیار  -2، ایران. دانشگاه آزاد اسلامی، ایلامواحد ایلام،  ،شناسیدانشجوی دکتری زبان -3

 ، ایران.ایلام ،دانشگاه علوم پزشکیهای خارجی، گروه زباناستادیار  -1، ایران.  ایلام ،آزاد اسلامی

 32/2/3121پذیرش:   3/33/3121 دریافت:

 چکیده
 اسه.. کهردی جنهوبی    ةخزلهی از خهانواد   گهویش در نمهود  وجه  و  زمان،  نظامتوصیف، تبیین و بررسی نوشتار پیش رو هدف 

شهده از  ههای آوانوییهی  شهده و یادداشه.  های ههدای. ای، مصاحب صورت پیکرهب  های صوتی از بررسی فایل ی پژوهشها داده

ههای   مانند بیشتر زبهان ب اند. گردآوری شده 3121تا  3125های کارزان در استان ایلام طی سالبخش گویشوران بومی روستاهای 

 ایمقوله   مثابهة  بنابراین، به   ؛دارندساختاری پوشانی همتنیدگی و نیز درهمزبانی  ةهای زمان، وج  و نمود در این گونمقول جهان، 

گونه   ههی  آینهده  دسهتوری  زمان کردی خزلی در نشان داد ک   هاتجزی  و تحلیل دادهبررسی شدند. نمود  - وج –با عنوان زمان

در ، ؛ افزون بر ایهن اس. ممکن قیدهای زمان آینده یا موقعی. بافتیراه ص مفهوم این زمان تنها از یو تشخ نداردبازنمایی صرفی 

اسهتمراری، کامهل و ناکامهل و پهنج وجه        دو زمان گذشت  و حال و پنج نمود تام، ناقص استمراری، نهاقص ییهر  یادشده گویش 

 - وجه   –زمان»ها پانزده ساخ. شوند ک  از برآیند آنآرزویی بازنمایی می - تأکیدی، التزامی، امری و شرطی - اخباری، اخباری

تمهامی پهانزده    در زمان گذشت  اسه..  ساخ.در زمان حال و یازده  ساخ.آید. از این پانزده ساخ.، چهار دس. میب  ی «نمود

   دارند.مفعولی  - مورد ساخ. فاعلی

 .زمان، وج ، نمودکردی خزلی، ها: کلیدواژه

 
 

 .نمهود در گهویش کهردی خزلهی     -وجه    –زمهان  (. 3122)اکبهر   فر،طیب ؛ عزیزی ،2گوهری، حبیب؛ خوشبخ. ؛میعود، میرزا بیگیاستناد: 

 .323-301(، 11) 2، های یرب ایران ها و گویش فصلنامة مطالعات زبان
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 مهمقدّ -1

 و 7، جهه. 3، قطبیه. 1، نمهود 2، وجه  3ههای دنیها زمهان   زبانبیشتر تصریفی فعل برای ذاتی های مقول 

زمان، وجه  و نمهود    ةس  مقولبازنمایی ها، . از میان این مقول (2031و 3223، 5نیرپ)اس ندهیت 2مطابق 

تنیهدگی   درههم  پوشهانی و ایهن سه  مقوله  ههم    معمهول  طهور  ب  زیرا،  اس.؛ها متفاوت از دیگر مقول 

دشهوار و   ای مجهز  ا عنوان مقوله  با جداگان  و صورت ب  ک  بررسی هرکدام  ایگون ب   دارند ساختاری

، حاضهر  در پهژوهش (. 2005، 2و بهویج  2031، 1ممکن اسه. )بیکهل و نیکهولز   نا مواردبییاری از  در

 زمهانی ناشهی از تلاقهی    ههای ساخ.و بازنمایی در کردی خزلی معاصر  نمودو  وج ، ی زمانهامقول 

 اس..   هشدها، بررسی آن

بهر منهاط    افهزون   ،زبهانی  ةگونه گویشوران بومی ایهن  های کردی جنوبی اس. و خزلی از گویش 

جنهوبی  گهویش   سهکون. دارنهد.   و ترکی  در برخی کشورهای دیگر از جمل  عراق مختلفی در ایران،

شهمالی تغییهر یافته     های کهردی  دلیل تغییرات درزمانی ب  گون ب  خارج از ایران  هایبییاری از خزل

 ههایی از در بخشه عمدطور ب  در ایران، گویشوران بومی کردی خزلی . (505: 3115، 30ونز)کر اس.

دژ ، شهرستان شهاهین در استان همدان فیروزاناستان ایلام، بخش  در های سیروان و چرداولشهرستان

هایی از شهرستان قصرشیرین در اسهتان کرمانشهاه سهکون.    و نیز در قیم. در استان آذربایجان یربی

ههای  در زبهان  وجه  و نمهود   ی زمهان، هها له  بازنمائی مقوچگونگی  ةباردرهای فراوانی پژوهش .دارند

   شود.ها اشاره میب  تعداد محدودی از آن ادام اس. ک  در  هشدانجام  مختلف

و  وجه   زمهان، های تصهریفی  مقول در زبان فارسی دهد ک  ( نشان می3253) 33تونبلم هایبررسی 

ههای مختلهف   جنبه   ازرا فارسهی   ههای پربیهامد  تون فعلب. لمصرفی دارندبازنمایی طور کل ی ب   نمود

وی نشهان  پهژوهش  اسه.. نتهایج   بررسی کرده های تصریفی فعل مقول  ةاز زاوی ،جمل  دستوری و از

                                                                                                                                                          
1. tense 

2. mood 

3. aspect 

4. polarity 

5. voice 

6. agreement 

7. A. Spencer 

8. B. Bickel & J. Nichols 

9. G. Booij 

10. G. N. Curzon 

11. A. K. S. Lambton 
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به  دو  نمود  ،همچنین ؛در زبان فارسی بازنمایی صرفی دارندگذشت ، حال و آینده  زمانس  دهد ک   می

، پرسشهی،  امهری، خبهری  ههای   وجه  ،افزون بهر ایهن   شود.بندی میصورت 2ناکاملو  3کاملصورت 

   التزامی، شرطی و آرزویی نیز در زبان فارسی بازنمایی صرفی دارند.

در گهویش ههورامی   را نمهود   - وجه   – نظهام زمهان   (3127عباسی و نجفیان )، دیگر در پژوهشی 

نظام پیچیهده  ب  وجود  نتایج این پژوهش اند.بررسی کردهشمال یربی  ةهای ایرانی شاخای از زبان پاوه

هها نشهان داد    تجزی  و تحلیل دادههمچنین،  ؛اشاره دارد در گویش هورامی نمود - وج  - وینی زمان

 3، نهاقص 1ای دارای دو زمان حال و گذشت ، پنج نمود تهام نمود در هورامی پاوه - وج  –ک  نظام زمان

کیهدی،  أت دارای پنج وج  اخبهاری، اخبهاری/   و نیز، و ناکامل کامل، 2استمراری ، ناقص ییر7استمراری

افزون بهر ایهن،   سازند.  مختلف می ساخ. زمانیک  با هم هفده  اس.آرزویی  و شرطی/ التزامی، امری

 ای نمودهای تام و ناقص در کنار نمودهای کامل و ناکامل وجود دارند.  هورامی پاوه گویشدر 

 ،«شهاید  بایهد/ »های کمکی وجهی در کردی سهورانی، از سه  فعهل    فعل( در بررسی 3122مرادی ) 

بر سه   افزون ( 3123از سوی دیگر، مرادی ) ؛اس. نمایی نام بردهابزار وج  مثابةب  «توانیتن» و «شدن»

( 202: 3122دبیرمقهدم ) اسه..   نمایی اشاره داشهت  پیشوند التزامی در وج  حضورب   گفت ،پیشفعل 

نمود ناقص و وج  اخباری دانیت  و  ةای را نشانبر سر فعل در کردی بان  «æ-» حضور پیشوند

( نیز در 301: 3110دوستان ) چنین، کریمیهم ؛نمود نام برده اس. - وج  ةعنوان نشان ااز آن ب

بر سر فعهل   «æ-»حضور پیشوند  های کردی جنوبی استان ایلام،ای از گون بررسی کردی بدره

 .  دانداخباری بودن وج  فعل می ةرا نشان

 روش پژوهش -2

که  خهود از گویشهوران    یکهی از نگارنهدگان    وسیلةپیش رو ی پژوهش شده در های استفادهداده ةعمد

شهده و  ههای ههدای.  گویشهوران، مصهاحب    ةشدای از کلام ضبطصورت پیکرهب   ،کردی خزلی اس.

به  منظهور اطمینهان از     اند.گردآوری شده 3121تا  3125های شده در طی سالهای آوانوییییادداش.

   ها، گویشوران از میان افراد مین و ساکنان بومی انتخاب شدند.اعتبار داده
                                                                                                                                                          
1. perfect 
2. non-perfect 
3. perfective 
4. imperfective 
5. progressive 

6. non-progressive 
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 نظری چارچوب -3

انجهام  های زمان، وجه  نمهود   ( درمورد مقول 3252) 3دیدگاه کامریاساس  برنوشتار پیش رو 

ناکامهل را درمهورد نمهود از یکهدیگر متمهایز       - کاملناقص و  - . کامری تقابل تاماس. شده

زمان، وج  و نمود اس. انطباق داشت  باشند. ها ممکن چند ک  این دو در برخی زبانداند، هر می

پوشهانی  شوند. پیچیدگی، ههم بندی میها صورتزبانبیشتر ذاتی تصریفی فعل هیتند ک  در  ةس  مقول

 ؛2005 ،از جمله  )بهویج  شناسهان  مورد اجماع بییاری از زبان تنیدگی ساختاری این س  مقول  و درهم

معمول در مطالعهات  طور ب  همین دلیل،  ب . اس.( 2031، 2درایر و هاسپلمثو  2031 ،بیکل و نیکولز

ند. در پژوهش حاضهر نیهز   شونمود بررسی می - وج  –زمان ةعنوان یک مقولبا صرفی این س  مقول  

   س..ا از این شیوه پیروی شده

دی بهرای آن  های متعهد  شناسان مختلفی بررسی و تعریفزبانوسیلة ب زمان فعل یا زمان دستوری  

 اس.. این مقول  گاهی ساده و روشن و گاهی پیچیده و دارای برخی ابهامات توصیف شهده  ارائ  شده

: 2003) 3گیهون زمان گذشهت ، حهال و آینهده.     اس..( قائل ب  وجود س  زمان 3220) 1اس.. آگوستین

ی و ترتیبی عد خط نقط  در امتداد بُ بین دو ةزمان را شامل بازنمایی سییتماتیک رابط ةمقول (212-215

زمهان را  طهور کل هی   به   . وی 2و زمهان رخهداد   7ند از: زمان ارجهاع اداند. این دو نقط  عبارتزمان می

بر اساس گیهون، سه     .موضوعی باشد - شناسان ای معنیداند تا اینک  پدیدهای منظورشناسان  می پدیده

ان قابل تمایز اس.: زمان گذشت ، زمه  ،زمان اصلی و یک زمان چهارمی ک  ماهی. آن قدری مبهم اس.

 .5آینده، زمان حال و زمان عادتی

وی مفههوم عهادتی را    ا،، ام ه اس. از س  زمان گذشت ، حال و آینده نام بردهنیز ( 12: 3217کامری ) 

ی ایهن  طور کل ه ب  بلک   ؛یک زمان چهارم در کنار س  زمان گذشت ، حال و آینده فهرس. نکرده مثابة ب 

بنهدی مشهاب     ( نیهز دسهت   137: 3213) 1شهوپن  .داندهای زمان، وج  و نمود میمفهوم را مرز بین نظام

شهقاقی   از نظهر  .اسه.  بهرده  ( انجام داده و از چهار زمان گذشت ، حال، آینهده و دور نهام  2003گیون )

                                                                                                                                                          
1. B. Comrie 

2. M. S. Dryer & M. Haspelmath 

3. S. Augustine 

4. T. Givón 

5. reference time 

6. event time 

7. habitual 

8. T. Shopen 
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تصهریفی   ةصه ان به  مشخ  مو بیان مفهوم دستوری ز اس.ای معنایی مرتبط با فعل ( زمان مقول 3123)

رویداد گفتاری مهرتبط اسه. و سه      ةویژه گونشود ک  با موقعی. زمانی رویداد فعلی، ب می فعل گفت 

 دارد.  ارزش گذشت ، حال و آینده 

 جریهان  ب  نیب. را خود نگرش آن ةوسیل ب  گوینده ک  اس.ای تصریفی مرتبط با فعل مقول  ج و 

نمهود و زمهان دسهتوری    وجه  و  را متفهاوت از   2( وجهیه. 3: 2003) 3پهالمر دارد.  می بیان فعل وقوع

کند و در عوض  صات یک رخداد اشاره نمیکدام از مشخ ور میتقیم ب  هی ط داند، زیرا وجهی. ب  می

وج  را دیدگاه گوینده نیب. به  قطعهی یها    ( 3222) 1میتون .پردازدسادگی ب  وضعی. آن گزاره میب  

( وجه  را  2003) 3اسهتام  دانهد.  بودن کنش یها وضهعیتی مهی    واقعی بودن یا واقعی یا ییر قطعی ییر

ههایی که  یهک    راه ،ویژگی ذاتهی فعهل  مثابة داند ک  ب نحوی فعل می - های صرفیای از ویژگیمقول 

بهاور  کند. بنابر واقعی. موجود در ذهن گوینده مرتبط باشد را از هم متمایز میموضوع ممکن اس. با 

به   زمهان آینهده    ،مثهال  رایب گاهی مبهم اس.؛ ،وج ، نمود و زمان ة( مرز بین س  مقول2003) استام 

شهقاقی   اسه.. حقیقی اس. و این موضوع بین زمان دستوری و وج  فعل مشهتر    صورت ذاتی ییر

که  میهزان اعتقهاد گوینهده به  باورپهذیری،        دانهد  مهی های صرفی ای از مقول مجموع را وج  ( 3123)

ههایی همچهون امهری،    سهازد و بها ارزش  مورد نظر را نمایان مهی  ةضرورت، مطلوبی. یا واقعی. گزار

 شود.بیان می ...ایی وخبری، شرطی، التزامی، تمن 

موقعیه.   یک 7درونیزمانی  سازوارگی ةمشاهدگوناگون  ایهشیوه مثابة ب  ( نمود را3252) کامری 

استمراری در زبان انگلییهی   ةساده و گذشت ةهای گذشتاز زمان دو جمل کامری با بیان . ندکفی میمعر 

ا ام ه  اسه.؛ نماید ک  تفاوت این دو جمل  در زمان فعل نیی.، زیرا زمان هردو فعل گذشت  تصریح می

استمراری دارای نمود نهاقص و در   ةدو فعل اس. ک  در گذشت نمود ،شودآنچ  باعث تمایز این دو می

و نهاقص   تهام  ةدسهت نمود را به  دو   ی،بندی کل وی در یک دست  اس..ساده دارای نمود کامل  ةگذشت

شهود و  تقیهیم مهی   2عادتی و تداومی ة(. نمود ناقص خود ب  دو دست3: 3252کامری، ) کندتقییم می

)تکرارشهونده(  و ییهر اسهتمراری    ملمهوس(  )میهتمر نمود ناقص تداومی نیز شامل دو نوع استمراری 

                                                                                                                                                          
1. F. R. Palmer 

2. modality 

3. M. mithun 

4. G. Stump 

5. internal temporal constituency 

6. continuous 
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برد ک  از نمودهای تهام و  نام می وی، همچنین، از نمودهای کامل و ناکامل (.27: 3252، کامری)اس. 

که    پردازند، در حهالی زیرا، نمودهای تام و ناقص ب  ساختار درونی رویداد می ؛ندهیت متفاوتناقص 

 (.  50-72: 3252، )کامری نییتندنمودهای کامل و ناکامل چنین 

ا ساختاری از رویداد فعل دارند و این موضوع به  امل توصیفی بروناز آنجا ک  نمودهای کامل و ناک 

( و 2002) 3شناسهان از جمله  کهروز   سویی نهدارد، برخهی از زبهان    ( از نمود هم3252تعریف کامری )

اند و نمهود کامهل را   زمان دانیت  ةمقولب   مربوطناکامل بودن نمود را  - تقابل کامل( 2001) 2کرییتال

 الهزام به  نمودههای تهام و نهاقص     دانند.رخدادی ک  پیش از زمان حال پایان پذیرفت  می ةنمایند مثابةب 

شود ک  نمود فعل تهام  ها مواردی یاف. میزیرا، در برخی زبان ؛برابر با نمودهای کامل و ناکامل نییتند

 ههای کامل اس.. جمله   اام دی نیز وجود دارد ک  نمود فعل ناقص اریا مو و در عین حال، ناکامل اس.

   دهند:زیر چنین وضعیتی را نشان می

 ام.ام را ب  پایان رساندهخدم. سربازی (3

 کارت پایان خدم. را ب  من ندادند.   (2

 شاید هم، همان روز پایان خدم. کارتم را گرفت  بوده باشم. (1

ص زیهرا مشهخ    ؛ا ناکامل اس.(، نمود تام ام 2) ة(، نمود فعل تام و کامل اس.. در جمل3) ةدر جمل 

شهوپن   کامهل اسه..   اام ه  ،(، نمهود نهاقص  1) ةنیی. تا زمان اکنون هم کارت را نداده باشند. در جمل

نمهود کامهل، نمهود اسهتمراری،     چهار اساس را برشود می( بخش اعظم آنچ  نمود نامیده 103: 3213)

 داند.توصیف میقابل  نمود تکرارشوندهو  نمود تام

 ها  تحلیل داده -4

 و شهود پرداخته  مهی  در کهردی خزلهی    زمهان، وجه  و نمهود   ههای  مقوله   ب  توصهیف در این بخش، 

زبهانی  ایهن سه  مقوله  در ایهن گهویش       گوناگونهای زمانی مختلفی ک  از ترکیب حال. های ساخ.

ههای   ا  حال و گذشت  مبنهای سهاختن زمهان   . در این گویش دو ستشوندمیپذیر هیتند بررسی امکان

 - اعلیگیرند. در کردی خزلی زمان آینده بازنمایی صرفی ندارد، نظام حال. از نوع فه مختلف قرار می

در تمهامی  پذیرد. ث نمیر و مؤن گون  تهأثیری از دو جنس مذک یگان  اس. و تصریف فعل هی  مفعولی

گهر آن اسه. که  بیهت  به        و بیان اس.. «یا» ةنشان «/» رفت  در این پژوهش، علام. کارب  های فرمول
                                                                                                                                                          
1. A. Cruse 
2. D. Crystal 
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 ؛شهود کار گرفته  مهی  ب  یکی از تکواژهای دو طرف این علام. ، فقط شرایط آوایی تکواژ پایانی فعل

مرز بین تکواژههای درون یهک واژه    «-»ا و علام. مجز  ةمرز بین دو واژگر بیان «+»همچنین، علام. 

که  به    ( 3113خوشهبخ. )  ةنامپایانخزلی، کردی همچنین، برای آوانوییی واژگان در گویش  اس.؛

 اس.. هشدمرجع استفاده  مثابةب اس.،  پرداخت این گویش توصیف نظام آوایی 

   زمان حال -4-1

فعهل  از ستا  حال آیند، وجود میب  زمان حال در گویش خزلی ک  بر اساس  یزمانهای ساخ. ةهم

   .شوندساخت  می

 استمراری ناکامل   حال ساده ناقص غیر -4-1-1

 حال ساده، نمهود   زمانِدارای ، شودک  با نام حال ساده یا مضارع اخباری شناخت  می این زمان دستوری

 :اس.صورت زیر ب  فرمول ساخ. این زمان  اس..اخباری  استمراری ناکامل و وج   ناقص ییر

əm(1P
1
.SL

2
) 

i(2P
3
.SL) 

e:/e:g/u(3P
4
.SL) 

im/imən(1P.PL
5
) 

in(2P.PL)  

ən(3P.PL)  

mæ/m(AM
6
)+Verb(PRS

7
)+ 

   :هیتندهایی از صرف فعل در این زمان مثال(، 2) و( 3) هایجمل 

1) kətαw-æ'  mæ-sin-əm 
book-Def

8
  AM-buy-1P.SL 

 خرم.کتاب را می
2) mæ-xæn-ən 

AM-laugh-3P.PL 

 .خندندمی

ب  ابتدای فعهل   ک « -mæ» پیشونددهند، نشان می (،2) و( 3های )مثالگون  ک  این زمان، همان در 
                                                                                                                                                          
1. first person 

2. singular 

3. second person 

4. third person 

5. plural 

6. aspect-mood 

7. present (verb word) 
8. definite 
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ایهن موضهوع   اس..  - توأمانصورت ب   - گر ناقص بودن نمود و اخباری بودن وج افزوده شده، بیان

 های زمان حال در خزلی صادق اس..در تمامی ساخ.

 ناقص استمراری ناکامل   اخباریحال  -4-1-2

زمهانِ حهال،   دارای شهود،  ک  با نام حال استمراری یا مضارع استمراری شناخت  مهی  زمان دستوریاین 

راه  از سهاخ. در ایهن  نهاقص اسهتمراری   نمهود   اسه.. نمود  ناقص استمراری ناکامل و وج   اخباری 

به   فرمهول سهاخ. ایهن زمهان     شهود.  بازنمایی مهی  «داشتن»معنای ب   «dαštən» ربطیتصریف فعل 

 صورت زیر اس.:
əm(1P.SL) 

i(2P.SL) 

e:/e:g/u(3P.SL) 

im/imən (1P .PL) 

in(2P.PL)  

ən(3P.PL)  

əm(1P.SL)+mæ/m+Verb(PRS)- 
i(2P.SL) 
e:/e:g(3P.SL) 
im/imən(1P.PL)  
in(2P.PL) 
ən(3P.PL)  

de:r(be.PRS)-  

 

 :  هیتندهایی از صرف فعل در این زمان (، مثال3) و( 1جملات )

3) de:r- id-æ -mæ-či-d 
be(PRS)-2P.SL-LNK

1
-AM-go-2P.SL 

 .رویداری می
4) de:r-ən-æ-mæ-sin-ən 

be(PRS)-3P.PL-LNK-AM-go-3P.PL 

 خرند.دارند می

 استمراری ناکامل   غیرناقص  امریحال  -4-1-3

فعهل امهر   شهود.  ب  آیاز ستا  حال فعل ساخت  می «-bə»، فعل امر با افزودن پیشوند خزلی در گویش

 اس.:شخص مفرد و جمع اس. و ساخ. آن مطاب  با فرمول زیر دوم ةدارای دو صیغ

bə-Verb(PRS)-Ø(2P.SL) 

bə-Verb(PRS)-ən(2P.PL) 

 :  هیتندهایی از صرف فعل در این زمان (، مثال2( و )7جملات )

5) bə-sin-Ø  
IMP

2
-buy(PRS)-2P.SL 

                                                                                                                                                          
1. link 
2. imperative 
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 .بخر

6) bə-zαn-ən 
IMP-know(PRS)-2P.PL 

 .دانیدب

 استمراری ناکامل   حال التزامی ناقص غیر -4-1-4

 شهود و سهاخت  مهی  ستا  حال فعهل   ب  ابتدای «-bə»با افزودن پیشوند  حال التزامی یا مضارع التزامی

فرمول ساخ. آن به  شهکل    التزامی اس.. و وج  ناکامل استمراری  ناقص ییر حال، نمود  دارای زمانِ

 زیر اس.:
əm(1P.SL) 
i(2P.SL) 
e:/e:g/u(3P.SL) 
im/imən(1P.PL)  
in(2P.PL)  
ən(3P.PL) 

bə(SUB
1
)+Verb(PRS)+ 

 صهورت توأمهان  ب   - التزامیگر نمود ناقص و وج  بیان «-bə»، حضور پیشوند زمان دستوریدر این 

 ند:  هیت هایی از صرف فعل در این زمان(، مثال1) و( 5جملات )اس..  -

7) bə-niš-im 
SUB-sit down(PRS)-1P.PL 

 .نشینیمب
8) bə-xwαz-ən 

SUB-want(PRS)-3P.PL 

 .خواهندب

 زمان گذشته -4-2

سهاخت    فعهل  ةستا  گذشت ، ازاس.ها گذشت  ک  زمان دستوری در آن هاییساخ.در گویش خزلی، 

   .شوندمی

 اخباری تام ناکامل ةگذشت -4-2-1

 تهام ناکامهل و وجه      گذشهت ، نمهود    دارای زمهانِ  شود،ساده خوانده می ة، ک  گذشتزمان دستوریاین 

 فهاعلی ماننهد فرمهول زیهر سهاخت       ةهای مطابقه فعل و شناس  ةاز ترکیب ستا  گذشت و اس.اخباری 

                                                                                                                                                          
1. subjunctive 
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 شود:   می
əm(1P.SL) 
i(2P.SL) 
Ø(3P.SL) 
im/imən(1P.PL) 
in(2P.PL)  
ən(3P.PL) 

Verb(PST
1
)+ 

زمهان  دهنهد که  سهاخ. ایهن     نشان می ،ندهیت ترتیب لازم و متعدیب  ( ک  30( و )2)های  جمل 

 - زیرا ایهن گهویش زبهانی دارای نظهام حاله. فهاعلی      ؛ی یکیان اس.در افعال لازم و متعد  دستوری

 مفعولی یگان  اس..
9) mə  če:-m  

I  go(PST)-1P.SL 

 .من رفتم

10) εimæ həmæ  bərd-im(imən)  
We you(OBJ

2
) take(PST)-1P.PL 

 .ما شما را بردیم

 ناکامل استمراری ناقص غیراخباری  ةگذشت -4-2-2

به   گر کنشی اس. ک  در زمان گذشهت   نشانشود و فعل ساخت  می ةاز ستا  گذشت دستوری این زمان

تداومی بودن این کنش دلیل ناقص بودن نمهود در ایهن بهرش    اس..  تکرارشونده انجام گرفت صورت 

ص نیی. انجام این کنش تا زمان حال ههم  ا دلیل ناکامل بودن نمود این اس. ک  مشخ ام  ؛زمانی اس.

 صورت زیر اس.:  ب  باشد. فرمول ساخ. این زمان  ادام  داشت 

əm(1P.SL) 
i(2P.SL) 
Ø(3P.SL) 
im/imən(1P.PL) 
in(2P.PL)  
ən(3P.PL) 

m/mæ(AM)+Verb(PST)+   

 :  هیتندهایی از صرف فعل در این زمان (، مثال32( و )33جملات )
11) εrα  məsαbəQæ  tæmrin-æ-mæ-kərd-im(imən) 

for  match  exercise-LNK-AM-do(PST)-1P.PL 

 .کردیمخاطر میابق  تمرین می ب 

                                                                                                                                                          
1. past 
2. object 
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12) εrα  kwənkur  dærs-æ-mæ-xwænəs-in 

For konkoor  lesson-LNK-AM-study(PST)-2P.PL 

 خواندید.برای کنکور درس می

 ناقص استمراری ناکامل تأکیدی - اخباری ةگذشت -4-2-3

به   گهر کنشهی اسه. که  در زمهان گذشهت        شود و نشانفعل ساخت  می ةاین زمان نیز از ستا  گذشت

کیهدی و نمهود  آن نهاقص    أت - وجه   فعهل اخبهاری   اسه..   جریان بوده ملموس در - صورت میتمر

 صورت زیر اس.:ب  فرمول این زمان استمراری ناکامل اس.. 
əm(1P.SL) 

i(2P.SL) 

e:/e:g/u(3P.SL) 

im/imən (1P .PL) 

in(2P.PL)  

ən(3P.PL) 

əm(1P.SL)+mæ/m+Verb(PRS)- 
i(2P.SL) 

e:/e:g(3P.SL) 

im/imən(1P.PL) 

in(2P.PL)  

ən(3P.PL) 

be(PRS)- 

 

 :  هیتندهایی از صرف فعل در این زمان (، مثال33( و )31جملات )

13) dαšt-i-æ-mæ-xæft-i 

be(PST)-2P.SL-LNK-AM-sleep(PST)-2P.SL 

 .خوابیدیداشتی می

14) dαšt-ən              εrα    məsαbəQæ   tæmrin-æ-mæ-kərd-ən    

be(PST)-3P.PL    for    match           exercise-LNK-AM-do(PST)-3P.PL 

 .کردندداشتند برای میابق  تمرین می

 کاملتام اخباری  ةگذشت -4-2-4

زیهرا   ؛شود. نمهود فعهل تهام اسه.    های ماضی نقلی یا حال کامل نیز یاد میبا نام زمان دستوریاز این 

زمهان   دراز طرفی دیگر، این نمود کامل اس.، زیرا انجام کهنش   ؛طور کامل انجام گرفت  اس.ب  کنش 

 صورت زیر اس.: فرمول ساخ. این زمان ب . ملموس اس.کنونی 
əmæ(1P.SL) 

iæ(2P.SL) 

e:æ(3P.SL) 

imæ/imənæ(1P.PL) 

inæ(2P.PL) 

ənæ(3P.PL) 

Verb(PST)+ 

 :  هیتندهایی از صرف فعل در این زمان (، مثال32( و )37جملات )

15) hαt-imən-æ 
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come(PST)-1P.PL-present.PRF
1
 

 .ایمآمده

16) xwərmα   xwαrd-ən-æ 

Date  eat(PST)-3P.PL-present.PRF   

 .اندخوردهخرما 

 تأکیدی ناقص استمراری کامل - اخباری ةگذشت -4-2-5

 «داشهتن »ربطهی   فعهل دارای سهاختی دو قیهمتی اسه.. در قیهم. اول، ماضهی نقلهی از        این زمان

 ةدهنهد )نشهان  «-mæ»شود. قیم. دوم، شهامل پیشهوند  صرف مینمود استمراری کامل(  ةدهند )نشان

مطهاب    که   اسه.  اصهلی  ( و سپس صرف ماضی نقلهی از فعهل  کیدیأت - و وج  اخباری نمود ناقص

   :آیددس. می فرمول زیر ب 
əm(1P.SL)-æ(Present.PRF) 
i(2P.SL)-æ(Present.PRF) 
e:(3P.SL)-æ(Present.PRF) 
im/imən(1P .PL)-æ(Present.PRF) 
in(2P.PL)-æ(Present.PRF) 
ən(3P.PL)-æ(Present.PRF) 

əm(1P.SL)- æ(Present.PRF)+mæ/m+Verb(PST)- 
i(2P.SL)-æ(Present.PRF) 

e:(3P.SL)-æ(Present.PRF) 

im/imən(1P.PL)-æ(Present.PRF) 

in(2P.PL)-æ(Present.PRF)  

ən(3P.PL)-æ(Present.PRF) 

be(PST)- 

 

 :  هیتندهایی از صرف فعل در این زمان (، مثال31( و )35جملات )

17) dæšt-ən-æ    mæ-wt-ən-æ 

be(PST)-3P.PL-PRF AM-say(PST)-3P.PL-PRF 

 اند.گفت اند میداشت 

18) dæšt-i-æ    mæ-čiα-i-æ 

be(PST)-2P.SL-PRF AM-go(PST)-2P.SL-PRF 

 .ایرفت ای میداشت 

 بعید اخباری تام کامل ةگذشت -4-2-6

شهود، در گهویش خزلهی، از ترکیهب     کامل نیز شناخت  می ةهای ماضی بعید یا گذشتاین زمان ک  با نام

 «بهودن »ربطی  شود. این تکواژ نقش فعلمی ساخت  «y-» بعیدساز فعل و تکواژ پیوندی ةستا  گذشت

ت  انجهام شهده و   زیرا کنش در گذش ؛نمود فعل تام و کامل اس.کند. ماضی بعید را ایفا می در ساخ.

   ب  پایان رسیدن کنش در زمان کنونی نیز ملموس اس..

                                                                                                                                                          
1. perfect 
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Verb(PST)-y-   m(1P.SL) 

d(2P.SL) 

Ø/g(3P.SL) 

m/mən(1P.PL) 

dαn(2P.PL)  

n(3P.PL) 

 ند:هیت هایی از صرف فعل در این زمان(، مثال20( و )32جملات )

19) šurd-y-mən 
wash(PST)-Past.PRF-1P.PL 

 .بودیم یت شُ
20) səzαn-y-dαn 

burn(PST)-Past.PRF-2P.PL 

 سوزانده بودید.

 تأکیدی ناقص استمراری کامل - بعید اخباری ةگذشت -4-2-7

دسه.   سهاخ. ماضهی فعهل مهورد نظهر به       و  «داشتن»این برش زمانی از ساخ. ماضی بعید از فعل

نمود  فعل ناقص استمراری کامهل و وجه   فعهل     فظی اس..الل تح. هافعل در این مثال ةترجم آید. می

 کیدی اس.. فرمول ساخ. مانند زیر اس.:أت - اخباری
m(1P.SL) 

id(2P.SL) 
Ø/g(3P.SL) 
im/imən(1P.PL) 

dαn(2P.PL) 
n(3P.PL) 

m(1P.SL) + Verb(PST)-y(Past.PRF)-  
id(2P.SL) 
Ø/g(3P.SL) 
im/imən(1P.PL) 
dαn(2P.PL) 
n(3P.PL) 

be(PST)-y(Past.PRF)- 

 :هیتندهایی از صرف فعل در این زمان (، مثال22( و )23جملات )

21) dαšt-y-mən    č-y-mən 
be(PST)-Past.PRF-1P.PL  go(PST)-Past.PRF-1P.PL 

 .داشت  بودیم رفت  بودیم

22) dαšt-y-g    xænəs-y-g 
be(PST)-Past.PRF-3P.SL  laugh(PST)-Past.PRF-3P.SL 

 بود. خندیدهداشت  بود 

 تأکیدی ناقص استمراری ناکامل - بعید اخباری ةگذشت -4-2-8

صرف  «داشتن»از فعل ربطی ل، ماضی بعیدساخ. فعل در این زمان دو قیمتی اس. ک  در قیم. او 
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شهود. ایهن زمهان نیهز در گهویش      ماضی استمراری از فعل اصلی صرف مهی  ،شود. در قیم. دوممی

 - . نمود  فعل نهاقص اسهتمراری ناکامهل اسه.. وجه   فعهل، اخبهاری       کاربرد اس.کمکمابیش خزلی، 

   :آیددس. می ب مطاب  فرمول زیر  تأکیدی اس. و
m(1P.SL) 
id(2P.SL) 
Ø/g(3P.SL) 
im/imən(1P.PL) 
dαn(2P.PL) 
n(3P.PL) 

m(1P.SL) +mæ-Verb(PST)-jα(PRG)- 
id(2P.SL) 
Ø/g(3P.SL)  
im/imən(1P.PL)  
dαn(2P.PL)  
n(3P.PL)  

be(PST)-y(Past.PRF)- 

هها  افعهال در ایهن مثهال    ة)ترجمه  ندهیهت  هایی از صرف فعل در این زمان(، مثال23( و )21جملات )

 :فظی اس.(الل تح.

23) dαšt-y-mən    mæ-č-jα-im(imən) 
be(PST)-Past.PRF-1P.PL  AM-go(PST)-PRG

1
-1P.PL 

 رفتیم.داشت  بودیم می

24) dαšt-y- dαn    mæ-xwαrd-jα-dαn 
be(PST)-Past.PRF-2P.PL  AM-eat(PST)-PRG-2P.PL 

 .دخوردید میداشت  بودی

 ابعد اخباری تام کامل ةگذشت -4-2-9

 ةگذشهت  گهر نشهان  و این پیوند آیدبعید می ةفعل گذشت انتهای در «æ-» پیوندبرای ساخ. این زمان 

نمهود  فعهل تهام و کامهل و     اس..  کاربردکما متداول ام  در گویش خزلی . این ساخ. زمانیابعد اس.

 :اس.صورت زیر ب  فرمول ساخ. آن 
m(1P.SL)-æ 
d(2P.SL)-æ 
Ø/g(3P.SL)-Ø 
mən(1P.PL)-æ 
dαn(2P.PL)-æ  
n(3P.PL)-æ 

Verb(PST)-y- 

 :هیتندهایی از صرف فعل در این زمان (، مثال22( و )27جملات )

25) pαrækæ  sæn-y-dαn-æ-sæε 
lastyear  buy(PST)-Past.PRF-2P.PL(SBJ

2
)-TNS

3
-that(OBJ) 

                                                                                                                                                          
1. progressive 
2. subject 
3. tense 
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 .ایدآن را خریده بوده پارسال
26) de:šæw   ee:wæxtæ xæft-y-mən-æ 

Lastnight   this time sleep(PST)-Past.PRF-2P.PL(SBJ)-TNS 

 .مایده بودهخوابی ساع.دیشب این

 آرزویی تام کامل - شرطی ةگذشت -4-2-11

 ةهای مطابقه و شناس  «jα/jαtα» آرزویی - فعل، صورت واژه بیتی شرطی ةاین زمان از ستا  گذشت

 شود:فاعلی ب  صورت فرمول زیر ساخت  می
jα/jαtα(CON

1
)-m(1P.SL) 

jα/jαtα/jα(CON)-i/id(2P.SL) 
jα/jαtα(CON)- Ø/g(3P.SL) 
jα/jαtα(CON)-im/imən(1P.PL) 
jα/jαj(CON)-dαn(2P.PL)  
jα/jαtα(CON)-n(3P.PL) 

bə-Verb(PST)- 

 ند:هیت هایی از صرف فعل در این زمان(، مثال21( و )25جملات )

27) kæškyα  bə-č-jαtα-m 
wish   SUB-go(PST)-CON-1P.SL 

 بودم. کاش رفت 
28) ær  bə-sæn-jαj-dαn  

If  AM-buy(PST)-CON-2P.PL 

 ... اگر خریده بودید

 تأکیدی ناقص استمراری کامل - آرزویی –شرطی ةگذشت -4-2-11

 زمهانِ  رود.کهار مهی   فظی ب الل تح. ةترجم کاربرد اس. و در حد در گویش خزلی، بییار کماین زمان 

آن  فعهل  سهاخ. فعل: ناقص استمراری کامل اس..  آرزویی و نمود  - : شرطیفعل فعل: گذشت ، وج  

شهود.  صهرف مهی   «داشهتن »ربطهی  از فعهل  استمراری ماضی بعید ل،ک  در قیم. او  دو قیمتی اس.

، تکهواژ  اسهم مفعهول از فعهل اصهلی     ،گر ناقص بهودن نمهود(  )بیان «-mæ» قیم. دوم شامل پیشوند

 فاعلی اس.. ةهای مطابقو در آخر نشان  «-y» ، پیوند بعیدساز«--jα» آرزویی - شرطی

be(PST)-y(Past.PRF)-α(PRG)- m(1P.SL) +mæ-Verb(PST)-jα(CON)-y(Past.PRF)-  m(1P.SL) 

                                               id(2P.SL)                                                             id(2P.SL) 
                                               Ø/g(3P.SL)                                                          Ø/g(3P.SL) 
                                               imən(1P.PL)                                                        imən(1P.PL) 
                                               idαn(2P.PL)                                                         idαn(2P.PL) 
                                               n(3P.PL )                                                             n(3P.PL) 

                                                                                                                                                          
1. conditional/optative 
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 ند:هیت هایی از صرف فعل در این زمان(، مثال10( و )22جملات )

29) ær     dαšt-y-α-imən                                   mæ-sæn-jαi-y-imən 

if      be(PST)-Past.PRF-PRG-1P.PL       AM-buy(PST)-CON-Past.PRF-

1P.PL 

 خریده بودیم ...اگر داشت  بودیم می
30) xwæzæw     dαšt-y-α-idαn                         kαr-æ- mæ-kərd-jαi-y-dαn 

wish            be(PST)-Past.PRF-2P.PL      job-LNK-AM-do(PST)-CON-

Past.PRF-2P.PL 

 .کرده بودیدکاش داشت  بودید کار می

 زمان آینده -4-3

کاملا یکیان اس. و تنها موقعی. ب  طور زمان حال و آینده بازنمایی صرفی خزلی،  گویش در

( به  روشهنی   12( و )13زمان دستوری فعل اس.. جملات ) ةکنندبافتی یا قیدهای زمان تعیین

 دهند: این موضوع را نشان می

31) ʔælαn  kətαw-æ'   mæ-sin-əm 

Now  book-DEF  AM-buy(PRS)-1 P.SL 

 خرم.ن کتاب را میالآ
32) su   kətαw-æ'  mæ-sin-əm 

Tomorrow  book-DEF AM-buy(PRS)-1 P.SL 

 خرم )خواهم خرید(.فردا کتاب را می

شود، در کردی خزلی، حضور قید زمان برای نشهان  های بالا دیده میطور ک  در مثالهمان 

زیهرا تفیهیر حهال یها      ؛دادن زمان دستوری حال و متمایز کردن آن از زمان آینده الزامی اسه. 

 موقعی. متنی، مقدور نیی..  راه آینده بودن زمان دستوری در ییاب قید زمان، جز از 

 گیرینتیجه -5

دارای پانزده حال. زمان، وج  و نمود  ةس  مقولدر گویش خزلی ترکیب نشان داد ک  نوشتار پیش رو 

در ایهن  . شهود  یمه ده نامیه یک زمان دستوری  ،ک  هر کدام از این پانزده ساخ. بازنمایی اس. مختلف

ایهن  زمان آینهده بازنمهایی صهرفی نهدارد.     ا های گذشت  و حال بازنمایی صرفی دارند، ام گویش، زمان

اس. ک  وی زمهان آینهده   سو هم( درمورد زبان کردی موکریانی 3123حصار )موضوع با دیدگاه وییی

دانهد بلکه  شهرایط بهافتی یها       واژی نمهی تقل سهاخ. گون  رمزنگاری میه در زبان کردی را دارای هی 
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صرفی تفییر این زمهان   - های نحوی ص مشخ  ةمطابقراه زمانی مانند قیود زمانی از  خاص  هایعبارت

اسهتمراری،   در این گویش پنج نمود تام، نهاقص اسهتمراری، نهاقص ییهر    همچنین  ؛سازدرا ممکن می

 - ، پنج وج  قابل بازنمایی اس.: اخباری، اخبهاری بر اینافزون شوند. بندی میصورتکامل و ناکامل 

  آرزویی. - کیدی، امری، التزامی و شرطیأت

ههای دسهتوری   بازنمایی نمودهای کامل و ناکامل مقارن با نمودهای تام و ناقص در بعضی از زمان 

نمهود کامهل و   نمود تام را عین ب  الزام  اس. ک  ویسو هم( 3252با دیدگاه کامری )در گویش خزلی 

( تقابهل نمهود تهام و نهاقص را     3252کامری ) اس.. همچنین نمود ناقص را عین نمود ناکامل ندانیت 

ک ، تقابل نمودهای کامل و ناکامل را بها سهاختار    حالی اس.، در ار درونی فعل دانیت مربوط ب  ساخت

زمهانی مهورد    ةرویداد در لحظ ( تمام شدن یا نشدن3252کامری )ب  باور  داند.نمیمرتبط درونی فعل 

ا بهرای قضهاوت درمهورد تهام یها نهاقص بهودن نمهود،         ام ه  ؛نظر مبنای کامل یا ناکامل بودن نمود اس.

 دسترسی یا عدم دسترسی ب  ساخ. درونی فعل مبنای کار اس..  

چ ، گزاره ب  ساخ. درونی فعل دسترسی داشت  باشد نمود تام و در ییر این صهورت نمهود   چنان 

پانزده زمان دستوری قابل بازنمایی در گویش خزلی چههار زمهان مربهوط به  حهال و       ازاس..  ناقص

 نهاقص ییهر   ةانهد از: حهال سهاد   چهار زمان دستوری حال عبهارت یازده زمان مربوط ب  گذشت  اس.. 

اسهتمراری ناکامهل و    حال اخباری ناقص استمراری ناکامل، حال امری نهاقص ییهر  استمراری ناکامل، 

اخباری  ةگذشتاند از: زمان دستوری گذشت  نیز عبارتیازده  استمراری ناکامل. التزامی ناقص ییرحال 

تأکیهدی نهاقص اسهتمراری     - اخباری ةاستمراری ناکامل، گذشت اخباری ناقص ییر ةتام ناکامل، گذشت

بعیهد   ةتأکیهدی نهاقص اسهتمراری کامهل، گذشهت      - اخبهاری  ةگذشتاخباری تام کامل،  ةناکامل، گذشت

 - بعیهد اخبهاری   ةتأکیهدی نهاقص اسهتمراری کامهل، گذشهت      - بعید اخباری ةاخباری تام کامل، گذشت

آرزویهی تهام کامهل،     - شهرطی  ةابعد اخباری تام کامل، گذشت ةتأکیدی ناقص استمراری ناکامل، گذشت

ههای دسهتوری در   برخهی از ایهن زمهان    تأکیدی نهاقص اسهتمراری کامهل.    - آرزویی –شرطی ةگذشت

هها  دیگر بازنمهایی آن  یای با زبانسنجی ترجم و بیشتر در هم دارنده کاربرد زیادی نگفتگوهای روزمر 

 .  اس. ملموس

نمود در کردی خزلهی مطالعهات زیهادی انجهام نشهده اسه. و تنهها         - وج  - در مورد نظام زمان 

این گهویش  . اندپرداخت در گویش خزلی بودگی این نظام ( ب  بررسی ترکیبی3121ران )دیگگوهری و 

گون  ساخ. کنهایی در آن  مفعولی یگان  اس. و در بررسی ساختمان فعل، هی  - رای ساخ. فاعلیدا
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و ( 3122) نتهایجی که  دبیرمقهدم    در گهویش خزلهی بها   نمهود   - گرههای وجه   نشهان  مشاهده نشهد. 

های زبهان کهردی    گویشنمود در دیگر - وج  ةدهنددرمورد پیشوندهای نشان( 3110) دوستان کریمی

    سویی دارند.اند، همبیان کرده

 منابع

. توصیفی زایشی از نظام آوایی کردی خزلی )دهیتان کارزان ایلام(: رویکردی خطی(. 3113خوشبخ.، طیب  )

 دانشگاه پیام نور. شناسی،زبان ارشدکارشناسی ةنامپایان

 ، تهران: سم..ایرانی)جلد دوم(شناسی زبانهای رده. (3122) حمددبیرمقدم، م

 . تهران: انتشارات علمی.فرهنگ توصیفی صرف(. 3123شقاقی، ویدا )

فصههلنام  نمههود در گههویش هههورامی پههاوه.  - وجهه  – (. نظههام زمههان3127عباسههی، بییههتون و آرزو نجفیههان )
 .23-52(، 3) 3، شناسی اجتماعی زبان

 تهران: علمی و فرهنگی.، 3لد ج. ایران و قضی  ایران(. 3115) .کرزون، جرج، ن

 . سنندج: دانشگاه کردستان.کردی ایلامی)بررسی گویش بدره((. 3110دوستان، یلامحیین )کریمی

(. 3121) میهعود میرزابیگهی   ودوسهتان  یلامحیهین کریمهی   فر؛اکبر عزیزی ؛طیب  خوشبخ. ؛گوهری، حبیب

نامه  مطالعهات و   فصهل های تصهریفی فعهل در کهُردی خزلهی.     ترکیبی بودگی مقول -بررسی تحلیلی

 .301-23، (1) 1، های یرب ایرانگویش

. رسهالة دکتهری   نمایی و وجه  در کهردی سهورانی: رویکهردی نحهوی و معنهایی      وج (. 3123مرادی، رونا  )

 شناسی، دانشگاه علام  طباطبایی. زبان

ههای  هها و گهویش  فصهلنامة مطالعهات زبهان   های کمکی وجهی در کردی سورانی. (. فعل3122) ---------

   .313-335 (،2)3، یرب ایران

های یهرب  ها و گویشفصلنامة مطالعات زبان. . زمان و نمود در کردی موکریانی(3123) حمانحصار، روییی
   .323-303(، 1) 2،ایران
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